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حجةالوداع 


۱ سال پیش در بیست و پنجم دیقعده سال دهم 
فجری قمری, حضرت محمد(ص). پیامبر گرامی اسلام, 
با گروه عظیمی از مسلحانان و پاران خود په قصد ژیارت 
خانه خدا از شهر مدینه خارج شد. 

پیامیر اکرم(ص)اژ زمان هجرت به مدینه, سه بار به 
قصد زیارت. خانه کعبه په سوی مکه عزیمت کرد اما 
ننها دو مرئیه موق په ادای متاسک حح شد: 

ان حقیوت در خرین سس ره ب کا م 
این فریضه الهی, چگونگی برگزاری صحیح حج را به 
مسلمانان آموخت. . حضرتا 120 اکرم(ص) انگاه ډر 
(اغدیر خم» در نزدیکی عکه. قبل از آنکه حجاح پرأکنده 
شوند. از طرف خدآوند حضرت علی(۲) را به عنوان جانشین 
خود په مردم ععرفی کرد و سپس جازم مدیئه شد. 

این آخریی سقر حور نج پیامبر اسلام(ص) بعد ها مه 
وحجدالرداع» مشهور شد. .ن حضرت چند ماه پس از 
این سفر پربر کت به دیدار حق تعالی شتافت. 


بیعت همافران و پرسنل نیروی هوانی 
با امام 
نوزدهم بهمن | 
سنال ۱۳۵۷ شجری ۱ 


تمس وفاداری 
مردم و ارتش 
اسلامی و رهیر ان 


از یک طرفه 
میلیونها تن از عردم 
در پاسخ به 
فراخوان امام 
خمیلی(ره) س 
بر حمایت از دولت 
موقت انقلاب, راهپیمایی‌های بزرگی در شهرهای 
مختلف اران انجام دادند و بر ادامه مپارزه تا نقوط 
رژیم شاه تا کید کردند. از طرف دیگر گروه کثیری از 
همافران و پرسنل نیروی هوایی پا لباس و آرايش نظامی 
به حضور حضرت امام خمینی(ره) رفتند و همستگی خودرا پا 
انقلاب اسلاعی به رهبري امام خمیلی(ره) اعلام گر دند » 
ایشان در این دیدار خطاب به ملاقات کنند گان قرمودند؛ 
«شبا دا حالا در اطاعت طاغوت بردید امرور به قرآن 
ببرستید. قرآن حافظ شماست. امیدوارم با کمک شما 
بتوائیم در ایران حکوست عدل اسلامی را برقرار کنیم.» 

این دیدار ناریخی بیانگر حضور گسترده نیروهای 
انقلابی و طرفدار اسلام در آرنش بود. په همین جهت 
بیعت پرسنل نیروی فوایی با امام خمینی(ره) باعث خشم 
و وحشت رژیم شاه شد, 


سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران 
۲ سال قبل در بیسست و دوم بهمن سال ۱۳۵۷ 
هجری شمسی ایران یکی از تاریخی‌ترین و سرلوشت‌سازترین 










روزصای خود را پشت سر گذا 
پا انقلاب روحبخضش مردم مسلمان ز انفلابى 
ایران, دورآن تاریک ظلم و استبداد شاهنشاهی به بایان 
رسید, در این روز. زن و مرد, پیر و جوان. هریک به 
اتدازه توان خود برای سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور 
کوشش کردند. آنها با سنگریندی در ځیابانها سینه سپر 
کردن در برابر تانکها و با فداکاری و جانفشانی, انقلاب 
را په پیروزی رساندند, له ففط در تهران, پلکه در تمامی 
شهرهای ایران, در گیری مردم با بقایای رژیم شاه جریان 
داشت. هنگامی که خبر جرکت یروهای تظامی از 
شهرهای مختلف ابران به سمت تهران برای سرکوپ 
قیام مردم پخش شد. مردم شهرهای مسیر, به درگیری پا" 
نیروهای نظامی پرداختند و با بستن راه ماتم حرکت 
انها یه سمت تهران شدند. برخی از فرماندهان رده 
بالای ارتش زژیم شاه در آبن درگیریها به دست مردم 
کشته شدند تا سرانجام ارتش بی‌طرفی خود را اعلام کرد. 
در این میان. یکی از عهمترین رژیم شاه 
که رادیو و تلویزیون بود از اشفال تظامیان خارج و توسط مردم 
مسلمان و انقلایی تسخبر شا و لحظاتی بعاد گوینده 
رادیو ایران خبر پیروژی انقلاپ اسلامی و سرنگونی 
رژیم واپسته شاه را این‌چنین اعلام کرد «توجه 
بقرمایید! ترجه بفرمایید! این صدای انقلاب است»» 


شکسته شدن حکومت نظامی به 
فرمان حضرت 
امام خمینی(ره) 
دز بیست و یکم 
بهمن ماه سال ۱۳۵۷ 
هجری شمسی, فرماندهان 
نظامی رژیم شاه عدت 
حکومت نظامی را در 
تهران افزایش دادئد. انها 
با این اقدام. تصد داشنند 
" از کمک نیروهای مردمی 
به پرسشل انقلابی نیروی 
هوایی که توسط یروهای 
کارد شاهنشاهی مورد 
تهاجم قرار گرفته بودند. 
جاوگیری کنند و احتمالاً امام خمینی(ره) و جسعی از 
افراد مر ثر در انقلاپ را دستگیر کنند یا به قتل برسانند. 
اما رهبر کبیر انقلاپ اسلاعی, با تیزبیتی و موقع شداسی 
از مریم خواستند که مقررات حکومت نظامی را نادیده بگیرند. 
مردم ائقلابی یز با آگاه شدن از فرمان عضرت امام 
خمیتی(ره) به خیابانها ریختند و دامنه درگیریها 
گسترده‌تر شد و به سایر مراکز نظامی رژیم پرسیده شاه 
در تهران و دیگر شهرها تعمیم یافت. این درحالی بود که 
نظامیان نیز حاضر په رودرروبی پا مردم نبردند و 
بسیاری از انها به انقلاب پیرستند. 
از طرف دیگر شاپور بختیار نخست‌وزیر رژیم شاه 
که کاملا کتترل اوضاع را از دست داده پود. آخرین تلاشهای 
خود را برای پقای رژیم و همچنین دولت غیرقانونی خود 
انجام داد. ار پا ارائه لایحه‌هایی به مجلس سناء برای 
انحلال سازمان املیتی مخوف شاه موسوم به #ساراک 0 
و محاکمه وزیران غارتگر بیت‌المال. تلویحاً به وجود 


حکومت ترس و وحشت و قاد گسترده در رژیم شاه 
اعتراف کرد. 
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هر ساله به هنگام فرارسیدن دهه میارک فجر, 
یادداشت هفته را به این موضوع اختصاص می‌دفیم: این 
تکرار عضمرن كاملا ضروری و لازم است. حداقل 
سالی یکی. دوباز ضروری است. 

امسال بیست و سرمین سالگرد پیروزی انقلاب 
است و فرصت خوبی است که دریابیم پا وجوه گذشت 
پیش از دو دهه چه کارنامه‌ای فرازوی این نسل و تسل 
اینده و تاریخ گذاشته‌ايم. 

دو سال دیگر این انفلاب ۲۵ ساله می‌شود که عقولا یک 
نسل به حساب می‌آید. در تاریخ به هر دوره ۲۵ سال 
یک تسل اطلاق می‌شود. طبیعی شم هست. 

کسانی که در سال ۵۷ متولد شدهاند حالا ۲۳ ساله‌اند و 
می‌خواهند یبند آنقلاب اسلامی چه دستاورهی برایشان 
داشته است. 

پررسی دستاوردها و نیز تسین سرنوشت انقلاپ تا 
به‌حال در حجاب و گرد و غبار ناشی از مشکلات 
متعده‌ی که سل جوان امروز پا آن روپرو است: 
بی‌شک بسی دشواز است» 

اگر بخواهیم فارخ از شعارهای رسمی په نقذ و 
داوری قابل قبولی پردازيم کار بسیار سخت و 
طافت‌فرسایی خواهیم داشت. چرا که هرجه از شرایط 
آن روز جامعه ایران و عوامل ایجایی اعترااض مردم 
سخن بگوییم شاید به‌قدر کافی مرس و علمرس 
نباشد. اما واقعیت این است که شرایط حاگم پر جامعه 
آن روز ایران‌برای مردم چاره و مفری جز اعتراض و 
انقلاب. باقی نگناشته بود. میانسالان منصف آمروز 
می‌توانند فارخ از مشکلات و نابسادانیهایی که کر 
جامعه امروز ایران دیده می‌شود. شرایط آن روز را په 
خاطر بیأورند و مقایسه کنند. 

امروز هر کس در هر گوی و برزنی خکرمت و 
دولت را به چالش هی کشد و حق انتقاد و اعتراش دارد: 
گرچه آزادی هنوز هم با مشکلاتی روبرو است اما 
مقایسه فضای آمروز اران حتی با وجود همه مشکلات 
پیدا و پنهان. قیاس مم‌الفارغی با حد و اتدازه وجود 


آزادی ثر جامعه دیروژ است. از پرخورد حکومت و 
ساواک با هر اعتراض و باهر صدای مخالفی و وجود جر" 
رعب و وحشت ناشی از حضور ساواک و تعدید آزادی 
تنها در چارچوبه مفسده و بی‌تفاوتی و زندگی روزمره 
کاملا غیرسیاسی و سکاف عمیق میان دولت و حکومت 
و ملت. زندائهای مخوف با شکنجه‌های قرون وسطایی 
و" سیعیت: و وحشیگری در برخورد با مخالقان و 
محدودیت ازادیهای سیاسی و فردی و خفقان و کشتار 
و... گرفته تا مشکلات حوزه اقتصاد و وجود طیقه اشراف و 
دریاریان و انحصار سرمایه دز دست عد ای فلیل. حشور 
کارتلها و تراستهای بین‌المللی و چپاول حقوق ملت و 
حجضرر ن و... و در سیاست خارجی نیز تبعیت 
محض از دستورات آمرریکا د... په فرحال اگر 
مشکلات جامعه امروز اپران ما را دجار نسیان و 
, فراموشی شرایط گذشته نکرده باشد. انصاف خواهیم داد 


۴ شماره ۳۰۳۱ 
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که آیا ملت حق داشت اعتراض کند یاند؟ 
فکر می کنم ذکر یک عثال ساده پد نباشد, در جانعه 


جمعیت ۳۵ میلیونی آن روز نبود. اکثریت مردم هنوژ در 


آروستاها په سر می پردند که دولت هیچ نقشی در آرائه | 
امکانات به آنان نداشت و په کلی از حوزه تکفل ترلت 
و حکومت خارج بودند. پر جاده خانه روستایی: دارو 
و درمان. پزشک و.., تنها در اهر آموزش و پرزرش آنان 
لیمچه تعهدی وجود داشت آنهم با اعزام معلم روستای, 


اما این نینه جدا مائده حالاء پرق. آب لوله کشی, 


همه په توعی په داپره تعهدات حکوعت افزوده شدند و 


این امر با وجود جنگ, کاهش درآمدهای ارزی, کاهش 


درآمد ثاشی از فروش نفت و کم شدن سهم ایران در 
اویک: و در کنار همه ایتها پا وجرد افزایش صددرصدی 
جمعیت کشور محقق له است: 

امارهای بسیاری رامی‌توان برشمرد که همگی نشانه‌های 
تغییرات شگرف است. آمار پاسوادی در کشور در نقاییته با 
۵سال پیش, آهاز دانشجویان کشور. آسار مطبوعات و 
میزان مخاطیین نشریات. آمار مصرف مواد غذایی, آمار 
کافش سطح مرگ و میر کودکان‌بهبود بهداشت عمومی, 
یزان پرخورداری مردم از جاده برق. آب لوله کشی, 
درمان, میزان تولیدات پتروشیمی و انرژی و... 

اگر هیچ کاری در دوران انقلاپ انجام نشده برد 
جامعه امروز ایران قادر نبود با وارداتی بسیار کمتر از 
یزان واردات سال ۵۵ نفس بکشد و زندگی کند آنهم 
با توجه به رشد فزاینده جمعیت دز کشور و رشد 
فزایند+ تر جامعه پرخورداران از خدمات دولت.. 

و این همه در شرایظ پرداخت هزینه‌های بالای 
سیاسی و اقتصادی جبهه گیری استفلال‌طلبانه در برایر 
غرب و بویژه آمریکا محقق شده است. | 

پس اگر حال از دستاوردهای انقلاب: و آفات و 
خطرات آن وعدم توفیقها و تابسامائیهابی جند صحبت 
می‌شود. باید این شائبه در میان نسل جوان پیدا شود که 
پس پدران فا از سر ناآگاهی و یا سرخوشی په خیایانها 
ریختند و آنهمه کشته «ادند و یک رژیم موجه و خوب 
را از اریکه قدرت به ژر کشیدند! آنچه در برخی 
محافل و مجالس این روزها تبلیغ می‌شود و در پستر 
تابسامائیها و مشکلات موجود در کشور و بویژه 
مشکلات متعدد نسل جوان امروز زمیله بروز توجیه و 
گاه تابیید پیدا می‌کند. نوعی دروغگویی و خیائت په 
نسل جوانی است که در آن روژگار زئدگی نکرده و 
شرایط خفقان آن روزها را په یادندارد. اگر حال صحبت 
از عدم کامیایی‌ها و,عدم تحقق بسیاری از آرماتهای 
هردم در روژهای خون و اتش سال ۵۷ می‌شود: به 
فیچ وجه به معنای توبه از انقلاب و یا توجیه عملکرد 
رژیم گذشته نیست بلکه مقایسه آنچه بايد محقق می‌شد و 
آنچه که واقعیت امروز جامعه ایران است و تقد علل عدم 
توفیقهاست و درست به همین دلیل است که بحث آفات 
انقلاب معنا پیدا می کند و محال پرداخت می‌یاید... 

انقلاپ اسلامی باسه مشخصه و سه ویژگی عمده 
به پیروزی رسید, وحدت در رهبری, وحدت در هدقف و 
آرمان, وحدت در حرکت و آنگیزه: 

همه مردم در رهیری امام خمینی(ره) اتفاق نظر 
داشتند و همه به گفته او عمل می کردند. همین وحدت 
رهبری در گلوگاههای متعدهی انقلاب را از انحراف 
نجات داد و پاعث پیروزی آن شد, 


مردم مادر مکتب و هدف نیز وحدت داشتند و همه 
حکومت و جمهوری اسلامی می خزاستند. مطرحترین 
شعار انقلاپ شعار استقلال: ازادی, جمهوری اسلامی 
بودء یعنی همان مردمسالاری دیلی که آقای خانمی نیز 
در این ایام بیشترین تاء‌کیدشان پر آن است. 
مردم در آن سالها شمن در سرنگونی رژیم و رفع 
ظلم و فساد و ایجاد عدالت اجتماغی و رفاه هم وحدت 
داشتند و جون پدواحده به فعدیگر کمک می کردند . 
اصطلاح ید واحده که از تعاییر ماندگار امام است. 
مصداق حرکت مردم بود. در راء میارژه عردم به اوج 
فداکاری رسیده بودند. هر کس به دیگری کمک 
می کرد و میارزه را به پیش می‌برد. آنان که پول و 
امکانات وار به انان که داشتند کمک می کردند. 
ماهها پازار تعطیل پود و ادازات در اعتصاب به سر 
می‌بردند و کارمندان حقرق نمی گرقتند. اما کسی 
اعتراض تمی کرد و همه به یکدیگر کمک می کردند. 
رذح برادری و همبستگی بی‌نظیری در همه دمید: شد؛ 
بود که نظلیری برایش نمی‌توأن سراغٌ گرفت. در تظاهرات هردم 
و حمله گاردهای مساح و ساراک به تظاهرکنندگان, مردم 
درب همه خانه‌ها را باز می گذاشتند نا تظاهر کنندگان 
پتواتند از دست اسلحه‌بدستهای تعقیب کننده که 
بی‌محابا همه را به گلوله می‌بستند. فرار کنند. 
صحنه ها و چلوه‌هاي بی‌نظیری از همکاری و 
وحدت و فداکاری و آیثار مردم به‌وجود آمده پود که 
نهایت عشق و ایثار برد. فقیر و غثی و ژن و مردو پیر و 
جوان و دانشگاهی و کارگر و کاسب و کار گر و دهفان نداشت» 
همه بسیج شده بردند و همه یک تن شده بردند. 
این صحنه‌های بی‌بدیل نباید هرگر از حافظه تاریځ 
و تسل انقلاپ برود. همراهی و همدلی مردم مهمترین 
عامل موققیت بود و هیچ کس به هیچ حزب و گروه و دسنه و 
تشکیلاتی نمی تواند ادغا کند که په اندازه مردم در این 
نهضت سهم داشته و یا عردم از ار تبعیت کردند. این اتقلاب 
وآمدار هیچ حزب و گروه و دسته خاصی نپوده و نیست. 
این ویژگیها در کثار برخی عوامل دیگر موجپ شد 
که انقلاب به پیروزی پرسد. اما در مسیر پرپیج و خم 
بیست و سه ساله و در گذر از آزمون و خطاهای فراوان, 
بین انجه که باید و آنچه که هست فاضله اقتاد که 
برزصی ابن دسته از عوامل که ذر محدوده خطرات و 
آفات انقلاب قابل مطالعه هستند, برای تحقق آرماتها و 
دستبایی په اهداف محقق نشده بنیار ضروری است... 
ادامه پحث در شماره آینده 






























می خواهم با یک جانباز ۷۰ درصد 
۱ ازدواج کنم 
| بخت از دهان یار نشانم نمی‌دهد 
1 دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد 
| شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی 
بد عبهدی زمانه زمانم نمی‌ دهد 
با تفالی به دیوان حافظ این غزل زیبا پیش 
رویم نمایان شد و من پران شدم تا این غزل (البته 
بیت اول و بیت یک به اخر آن را بنویسم. چون 
دیڈم اگر بخواهم تمام غزل را پئویسم دیگر جابی 
برای حرفهايم تمی‌عاند) را بتویسم. 
دختری هستم ۲۳ ماله در اوج جواتی در 
خانواده‌ای دیده به جهان گشوده‌ام که مرا با تمام 
مسائل آشنا کرده‌اند و جا دارد اینجا از خانواده‌ام 
کمال تشکر را به عمل بیاوزم. 
بیشتر از ابن حاشیه نمی‌روم و به اصل مطلب 
اشاره‌ای می کنم؛ 


می خواستم با کسی درددل کم و تمام حرفهای | 
درونم را برای او بازگو کنم, دیدم هیچ کسی بهتر از | 


قلم یست. پس دست به قلم شدم تا برای شما 
بنویسم که در درون من چه می گذرد. پیخشید من 
ہی پروا سخن می گویم. گفتم مطلبم را بنویسم تا ان 
را حتماً یه چاپ برسانید تا بلکه همه خوانندگان 
محله‌تان آن را بخوانند. البته شایان ذکر است که از 
شما خواهشم می کنم که نامم را به چاپ نرسانید و 
بگذارید این نامه من در مجله‌نان بدون نام چاپ 
مد 

من می‌خواهم زن یک چالباز بشوم, اما هر وقت 
این مطلب را بیان می کنم. پا مخالفت خانواده روبرو 
می‌شوم به این خاطر که در جامعه یا پهتر بگویم در 
بعضی از خانواده‌های ایرانی هنوز این مطلب درست 
چا یفتاده است که دختری به خواستگاری قردی 
جانباز پرود. 

و هنوز هم رسم بر این است که پسران به 
خواستگاری دختران بیایند. پس چرا شما جانباژان 
۰ درصد یا قطع نخاع کمری (روی سخن من با 
اینها می‌باشد) به خواستگاری دخترخانمها 
آنمی آیند؟ حتما هنوز فکر می‌کنید دختری مؤمن در 
این جامعه وجود ندارد تا ما را درک کند و در کثار 
شما زندگی .را بگنراند؟ جرا شما خود پیشقدم 
ازدواج نمی‌شوید؟ مگر ته این است که بعضی از 
چوانان ما که از سلامتی جسمائی کامل پرخوردازند 
به خواستگاری دختران زیادی مي‌روند تا اینکه 
دختری موردنظرشان باشد و یا جوابهای منفی زیادی 
را از خانواده‌های دخترخانمها می‌شنوند. کما هم 
ناامید نشوید و دست از نلاش برندارید و اگر ہا 
پیشفدم این امر خیر باشید نه تحقیر می شوید و له 
ضرر می کنید. پلکه تشکیل خانواده داده‌اید, په 
سروسامانی رسیده‌اید و من ه این عمل را از روی 


ر احساس ونه حس ترحم انجام می‌دهم و 


فقط یک خس دروئی انساتیت ر عشق به 
شما عریران از خود گذشته و قداکار. را با دنیایی از 
ژرق و برق و مادیات عوض نمی کئم و به قول 
شاعر؛ 

از سوز محیت چه خبر اهل هوس را 


و به قول فیتز جرالد, تاکنون هیچ کس. ختی 








این آتش عشق انست نسوزد همه کس را 


شاعران تیر تتوانسته‌اند تهایت عشق را که دل آدمی | 


پذپرنده آن است, اندازه پگ نك 

حالا معنای مهم یک عشق وافعی را شناختید 
که در این راه همه برمشکلات آن فائق می‌آنند و با 
تحام وجود او را دوست دارند. ۱ 

من مدت چهار سال روی این کارم فکر کردم 
که با زندگی کردن در کثار یک جالباز ۷۰ برصد یا 
قطع نخاع کمری می‌توانم خوشیختی ام را مضاعف 
کنم, چه شبهایی که برای براورده شدن خواسته‌ام 
اشک ریختم و عاجزانه از خداوند خواسته‌ام که تنها 
حاجت مرا پرآورده بکند. بعضی اوقات می خواستم 
تااز خواسته‌ام دست بردارم,آما احساسی درونی مرا 


به سمت و سوی این کار می کشاند. فکر می کنم که | 
اگر شما عزیزان جان بر کف به جبهه‌های جنگ | 


نرفته بودید و نا آخرین روژهای جنگ استقامت 
نمی کردید. الان سرنوشت همه فا ایرانیان به کجا 
کشیده می شد. چرا نمی خراهید قبول کنید که حتی 
آن جانبازی که فطع نخاع گردنی می‌باشد هم 
دوست دارد برای لحظه‌ای هم که شده طعم یک 
زندگی را بجشد؟ و لحظه‌ای را در کنار همرش 
سپری کند. من بعضی اوقات به دوستائم می گویم 
اگر خانراده شما دارای یک فرد جانباز بود که دلش 
می‌خواست تشکیل خانواده پدهد شما چه کار 
می کردید و یا اگر خودمان را جای شما عزیزان 
بگذاریم. می دالیم که نمی توأئیم لحظه‌ای این 
ویلچر را تحمل کنیم. اما من می‌گویم بودند 
جانیازانی که در میادین ورزشی « هنری و فرهنگی 
درمیان دیگر جوانان کشور خوب درخشیدند و 
مدالهای زیادی را برای کشورمان به ارمغان 
آورده‌اند. زندگی کردن در کنار شما عزیزان 
بزرگترین هنر زندگیست. چون شما سرداری بژرگ 
و فداکار و وفادار همجون خضرت آپوالفضل دارید. 
بزرگترین علمدار كربلا و وفادارترین یار امام 


که در جای چای وطن اسلامی زئدگی می کثید. 
پس جراتی از خود نشان بدهید و گامی په جلو 
پردارید و کمر همت بربندید که برد با شماست» 
زمانی که زندگیمان را بر فرد دیگری متمرکز 
می‌ساژيم و هستی و خوشبختی خود را منوط به 
وجود او می‌دانیم, هرگز برای خود زندگی خواهیم 
گرد. 
دوستان عیب کنندم که چرا دل بتو دارم 
بايد اول بتو گفتن که چنین خوب چرانی 

گفته بودم چو ببایی غم دل با تو بگویم 
چه بگویم که قم از دل برود چون تو بيابي. 

0 خواهرتان - مهری - ر - شهرضا 


سوت ی 


حسین(ع). با امید آینده‌ای روشن برای شما عزیزان | 


۱ 


سومین سالگرد پیزوزی انقلاب شکوهمند اسلامی | - 
ابران» 

OOO 
سوذابه سر لک * الیگودرز‎ 0 
ننوشته‌اید برای چه نتوالسته‌اید مجله موردنظر‎ 
















مشکل دارید. خواهشمنديم با شمازه ۲۹۹۹۹ واحد| 
توزیع و فروش تعاس بگیرید تا مشکل حل شود. 
مجله موردنظر شما پرایتان ارسال شد 

٥‏ نادر کیانی < تایبا 


بود. با تشکر از شما انتظار دازیم از سوژه‌های وتری 
برای مطالب ارسالی استفاده کنید. موقق باشیا.. 

٥‏ کامران فتحی لوشانی ‏ لوشان 

خوشبختاله گویا با تغییرانی که در قسمت مربوطه 
پیش آمده مشکل توقیف نوارهای «گزارشهای 
اوین» درحال حال شدن است. مرفق باشید. 

» حسین فیاضی نوغابي < کنایاد 

اصلاً نگران حرف مرجم نباشید و با جدیت به کارتان 
بپردازید, بدون شک یکی از رموژ موففیت داشتن 
بشتکار و نهرآسیدن از مشکلات است. موفق باشید. 

6 فریدون آلبوغبیش « هندیجان 

از ابراز همدردی شما بسیار متشگرم و سعادت و 
سامت شمارا از درگاه حضنرت حق مسئلت ذارم. 

) علیر قا سر اتجام - اروعیه 

مقاله ارسالی شمادر شماره آینده به چاپ خواهد رسید. 

0 زهره حستی * شهرری 

درباره مرگ طبیعی و يا شهادت حضرت عبدالعظیم 
حسلی. دریین موزخین أختلاف وجود دارد. به هرحال 
یکی از اظهارنظرها همانطور که شما هم اشاره 
کرده‌اید این است که ایشان در سال ۲۵۲ هجری 
قمری در ن ۷۹ سالگی: در اثر بیماری په عرگ 
طبیعی فوت کردهائد و صاحب هو فرزئد (سحمد و 
دخترشان ام سلمه بوده است. به هرحال از اظهارلطف 
شما نبت په مجله سپاسگزارم: 
0 محسن ثوالفقاری * ساوه 
هر هفته دو. سه نامه از شما خواننده و خبرنگار خوب و 






























بخش نامه‌های پیراسطه به چاپ خواهد رسید. 
0 فردوس سانقی « باوه 
با تشکر از ارسال نامه مجده په بفتر مجله. 
به زودی جابزه موردنظر به دست شما خواهد رسید, 
برای شما آرزوی تزفیق و سربلندی داریم و از تاخیر 








شمار و ۳۰۳۱ 
















0 خانمی: ایجاه اعتماه متقابل میان حاکمیت / 
وملت وظیفه ددلت است. 


اتتصادی کشور اسث. 


س الم کرد: ۱۱ ره ایرائی 
© کرای دشرا امیت مان مال خنرانی 






0 بر مسر وضعیت زنداتیان القاعده و طالبان در 
گوانتانامو. د کاخ سفید اختلاف وجوه دارد, 
۵ حجاج پاکستانی توسط آف.بی.آی پازرسی 


می شو ند » 
نال در پاکستان ربوده شد. 





0 خبرنگار والاستریت ژور 
0 بوش قائون منم کمک به باگو را لغو کرد. 

© در جنوپ سودان آتش بس برقرار شد. 

© پاکر و مسکو درباره تعیین خط فاصل در دریای 
خزر توافق گردند. 














0 خانمی: رانت اطلاعانی مهمترین عامل فاد 


بعث عراق در رابطه با کشورهای همسایه از جمله : 
ایران. کریت و عریستان بودیم. سفر وزیر خارجه 
عراق به تهران و تلاش بغداد بر استفاده از آقدامات 


میانجیگرانه عمروموسی در کویت و ریاض شان از 
این واقعیت دار که مقامات بغداد بنابه دلایل مختلف 
درصدد خروج از بن‌بست و تن دادن به خواسته‌های 
جامعه بین‌المللی هستند. در همین راستا اغلام شد 
که بغفداد پا بازگشت فیاات بازرسان تسلیحاتی 
سازمان ملل موافقت کرده و این هابت قرار است 
مجدداً راهی بغداد شود 

پاتوجه په تحرکات آخیر بغداد این سوّال پیش 
امده که ایا عراق و مقامات این کشور پر سر عقل 
آمده‌اند و یا اینکه شرایطی به وجود آمده که صدام و 
رژیم حاکم بر عراق درصدد تغییر برنامه‌ها و 
دید گاههای خود برآمده‌اند؟ 

پیشنهاه‌های صلح به کویت و عربستان, اعلام 
اينکه هیچ اسیر کویتی در عراق وجود ندارد. تلاش 
برای حل مشکل اسرای ایرانی و عراقی و درنهایت 
موافقت پا حضور مجده هیات بازرسان تسلیحاتی 
سازمان ملل در عراق از اقداماتی بود که از سوی 
بغداد صورت گرفت و مردم منطقه و جهان را تا 
حدودی متعجب کرد؛ زیرا سرسختی معمول مقامات 
بغداد نشان از این واقعیت داشت ت که بداد تمایلی به 
خروج از ہڻ بست ندارد. 

وجود چند عراقی درمیان عاملان حوادث ۱۱ 
سپتامبر واشنگتن و نیویورک, فعالیت عوامل بن‌لاذن 
در شمال عراق همراه با اتهاماتی که متوجه این کشور 
نسبت به همکاری مقامات بغداد با شبکه القاعده بود 
اوضاع تأگوازی به رجود آورده به‌طوزی که بیم 
حمله امریکا به عراق می رود. 

عراق در منگته آمریکا و ترکیه قرار گرفته و اگر 
مقامات این کشور بر سر عقل نيایند, در خطر عمده 
بغذاذ را هدید می گند که از این قرارند. 

۱ حمله آمریکا به غراق که قریب‌الوقوع به نظر 
می رسد موضوعی نیست که نادیده گرفته شود 
عراق متهم به حمایت از تروریسم. همکاری پا 
بن لا دن و شبکه تروریستی القاعده و درنهایت تولید 
و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی است. این رژیم به 
این دلیل که نشان داده نایم مقررات و قوائین 
بین‌المللی نیست. از سری چهانیان پایکوت شد 
است؛ په همین دلیل اگر با حمله‌ای از سوی آمریکاو 
غرب مواجه شود حمایت چندانی از آ ان نخواهد شد. 


هرچند رژیم بعث عرأق بدنامتر از رژیم طالبان . 
نیست. اما درمیان کشورهای منطقه و جامعه جهانی ‏ 
نیز چندان خوشنام تمی‌باشد. 

هرچند اتحادیه عرب و برخی از گروههای 
سیاسی در کشورهای عربی که از آهمیت جندانی 
بر خوردار یستند, مخالفت خود را از حمله احتحالی 
آمزیکا ےھ عراق اعلام کرده‌اند, ولی مخالفت آنها 
جدی لیست و نمی تواند مانعی پر سر راه کاخ سفید 
به رجود بیاورد. 

امریکا این بار اعلام کرده که دزصدد تغییر 
حکوعمت عرأق است و درصدد می‌باشد حکومت 
بعث را برکنار کند. مقامات کاخ سفید ععتقدند تا 
زمانی که حکام عراق تغنیر نکنتد و رژیم بعث جای 
خود را به یک حکومت دمکراتیک ندهد, همین 
وضعیت در این کشور حاکم خراهد بود؛ ولی 
واشنگتن ایک مشکل اساسی در مورد بقداه مواجه 
است. 

وضعیت عراق دارای تقارت اساسی با انفانستان 
است. به این دلیل که عراق از نظر نظامی و 
تسلیحاتی به‌مراتب قویتر از آفغانستان است و جایگاه 
رژیم بعث نیز با حکومت طالیان متفارت می‌باشد؛ لذا 
سافط کردن این رژیم به مانب پیچید:‌تر و مشکل تر 
می‌باشد. طالبان دارای پایگاه مردمی بود و مخالفان 
قدرتمندی داشت که سج .ملح بودند. آنها با 
کوچکترین حمایت و اشاره کاخ سفید از نمال به 
حرکت درآمدند و طوماز طالیان را درهم پیچید ند ! آما 
رژیم بعث و صدام از مرقعیت بهتری درمیان مردم 
عراق برخوردار می‌باشد. آنها در دو جنگ این کشور 
پا ابران و کویت ټا حدودی آبدیده شده‌اند, 

اما مهسترین تفاوتی که میان عراق و افغانستان 
وجود دارد و همین آعر سبب بفای حکومت ضدام پس 
از جنگ خلیج فارس گردیده هدانا فقدان یک گروه 

در عراق گروههای بسیاری با دیدگاههای گوناگون 
داعیه مخالقت پا صدام و رژیم بعث عراق را دارئد 
که په استثنای گروههای کرد که در شمال این کشور 
فعال هستند, فعالیت چتدانی در داخل این کشور 
ندارند. این گروهها يا وابسته به یکی از کشورهای 
هسسایه‌اند و از طریق آنها حمایت و نقویت می‌شوند 
و یا اينکه تابع آمریکا و انگلیس می‌باشند. مشکل 
اصلی این گروهها فقدان اراده سیاسی و تزانشدی 
نظامی برای مقابله با حکوفتی است که قادر است 
مخالفتها را مهار کند و ترطله‌ها را بی‌اثر سازد. 

























TT‏ ۳7-2 سران کردها را په نو 
آفرامی خواند و ہا جلب یکی از آنه در صفوفشان شکاف 
ایجاد می کند. او توانسته با سیاست میت آهنین 
حکرمت خودکامه خود را استمرار بخشد و مخالفتها را 
به حداقل برساند» 

وابستگی گروههای مخالف با کشررهای همسایه و 
یا بیگانگان زا اید یکی از مهمترین عوامل ناکامی 
آنها در خواسته‌هایشان به‌حساپ اورد. علاوه بر 
وابستگی آنها به بیگانگان, مساله دیگری هم که 
گروههای مخالف و یا په قولی معارض عراقی زا 
ناتوان و زمینگیر کرده اختلافاتی است که میان آنها 
وجود دارد. 

ابن گروهها جملگی داعیه رهبری و زعامت 
دارند و با رجودی که هوادار انجنانی ندارند. اما در 
زمینه ادعا و جرسازی: بسیار ماهر و کارآمد 
می بادا مین فتاه که به رابت ناسام ميان انها 
منجر شده توان ناچیزشان را بیش از پیش تحلیل برده 
امت . صدام و دیگر قاغات عرافی نیز از این 
مرضوع بیشترین استفاده را کردۂ و آنها را در تنگتا 
ق ار داده‌اند. 

این امر را بايد مد مشکل اصلی آمریکا در جانشینی 
رژیم بعث عرأق په حساپ آورد. تنها گروهی که 
امریکاو انگلیس به آن امید بسته و سمی کرده بودبا 
اختصاص بردجه خاصی. تقرینش کند کنگره ملی 
غراق بود. کنگره ملی عراق نیز اهمیت خودرا برای 
غرب از دست داده است؛ به این دلیل که بخش 
عمده‌ای از کمکهای مالی آمریکا حیف ومیل شده و 

هیچ اقدام خاصی هم از آنها دیده نشده است. برخی 
و آمریکایی و انگلیسی معتقدند غوامل 
اطلاعاتی عراق در داخل این مجموعه نفوذ کرده و 
حتی کنترل آن را در دست گرفته‌اند. لذا این سازعان 
قایل اعتماد نیست! 

ضعف و سستی گروههای شیعه که فقط عنوان 
معارض یا مخالف را یدک می کشند. همراه با 
وضعیت: ناامید کننده کنگره ملی عراق, نگاهها را 
متوجه کردها کرده که انها نیز با وجود توافقی که در 
واشنگتن بین طالبانی و باززانی صوزت گرفت: 
نتوانسته‌اند به استراتژی رن و منسجمی برای 
ادامه مبارزه دست بیابند؛ لذا بیشتر توانشان ضرف 
مقابله رده م ی 
شرابطی آمریکا نمی تواند امیدوار باشد که همچون 
اففانستان, رژیم بعمث عراق درپی حملات نظامی 
قرط گند 








این کشور است. بافت جمعیتی عراق به گونه‌ای 
است که زمینه تجزیه و جدایی بخشهایی از این 
کشور وجود دارد. 

اصولاً عراق از زمانی که پس از تجزیه 
امپراترری عشمانی به دلیل لی که دز این سرزمین 
زجود داشت به صورت یک کشور مستقل درامد. با 
مشکل مشررعیت حکومت مواجه بوده است و 
گردها شیعیان و افل سنت که پاید در کار هم به 
زندگی در صلع می پرذاختند. نتوانستند هماد 
شوند. کردها که در اجلاس «سور» وعده استقلال 
دریافت. کرده بودند و در اجلاس ۱۹۲۴ «لوزان» 
خواسته‌هایشان ناذیده گرفته شد هیچ گاه تمایلی به 
همزیستی با دیگران نشان نداده و درحقیقت رژیم 
عراق را به رسمیت نشئاخته اند . شیعیان نیز از همان 
ابتدا با پادشاهی ملک فیصل مخالفت کردند و ہس از 
آن نیز چندان مورد توجه قرار نگرفتند, 

در این میان. اهل سنت هبواره قدرت را در دست 
داشته‌اند. همین موضرع, حکومت عراق را با بحران 
مشروعیت مواجه ساخته و زهیته دخالت غمسایه‌ها را 
فراهم آورده است. این مساله می‌تواند راه را براي 
تجزیه عرأق همواره سازد. 

غراق با خمه هسایه‌های خود اختلاف ارضی 
دارد و این اختلافات سبب بروز درگیریهایی با آنها 
شده است: سیاست تحریک آمیز بغداه ‏ درقبال 
هسایه‌ها در مقطع کنونی که این کشوں در تنگنا 
فرار گرفته: مشکل افرین خواهد بودء 

تحر کات جدید عراق بی‌آرتیاط پااين تهدیدات 
نیست و سوال این است که آیا مقامات غراق بر سر 
عقل آمده‌اند و یا اینکه چون در تتگنا قرار گرفته‌اند 
تظاهر په تغییر مواضع می‌کنند؟ چنین وضعیتی را دز 
زمان جنگ خلیج فارس نیز از سوی عراق شاهد 
بودیم. .په‌طوری که عرأق در آن مقطع زمانی خوورا 
نم تهران تزدیک کرد و یا پذیزش فرارداد ۱۹۷۵ 
الجزیره کوشید راه خروجی ازن تتت پیدا کند. 

عدم حمایت اپران و همراهی با غربیها در حمله به 
عرای بزرگترین کمک به بغداد بود؛ ولی همین که 
اوضاع تغیبر کرد. دخالتها و تحریک غناصر مخالف 
ایران که در غراتق سکونت و فعالیث دارند. شدت 
گرفت. روشی که بغداد در پیش گرفت. پار دیگر 
روابط دو کشور را بحرانی ساخت: 


بقیه در صفحه ۶۱ 


۷ خطر دومی که عراق را تهدید می کند. تجزیه 


۳ سول عفس ین از: اهر 


روابط ایران با کشورهای اروپایی 
چگونه لست؟ 


۵روابط ایران با کشورهای جهان همواره دارای | 
وسان بوده است, به طوری که تفیبر روابط با شرایط | 
جهانی و مطقه‌ای.بیارتباط مینست و این کال 
تقش به‌سزایی در ارتقای سطح روابط ریا کاهش آن 
داشته است. 

رویدادهای داخلی, و جهانی همواره تا لیر 
مستقیمی پر روابط کشورها داشته و تعیین کننده 
بوده است. به همین دلیل است که می تزان به جرات 
اعلام کرد در جهان یالت و دنیای «یپلماسی 
هیچ گاه دوستی‌ها و یا دشنتی‌ها اپدی و همیشگی 
شرایط زمانی و مکالی می‌تواند به چرخش 
میاستها منجر شود. 

از آنجا که تغییر دید گافها و مواضع در چهان 
سیاست امری پذیرفته شده می‌باشد. فراز و فرود 
ررابط بین کشورها یز فابل قبول است. در همین 
راستا می‌توان اعلام کرد تهران و اتحادیه اروپا 
بج‌گاه ننوانسته‌اند رابطه‌ای فاقد نوسان دایته 
پاشند, این ررابط گاهی در طح مطلوبی بوده و 
گامی نیز مسائلی اتقاق افتاده که آن را مختل و 
مترلزل کرده استاه 

برای تال مسانلی نظیر اتهام شکنجه 
محاکمه‌ها. تعطیلی مطبوعات و پا ثفی ازادیهای 
اساسی مردم تأثیرات فتفی, بر رابطه تهران با 
انحادیه اروا داشته است. به همپن دلیل اتحادیه 
اروپا سعی کرد در موازدی این‌چنیتی. با تهران 
گفتمان کند و دیدگاهها و نظریات خود را به اطلاع 
طرف ایرانی رساند و به سشنان تهران در این عوارد 
گوش بدشد. 

روابط اران با جهان خصوصا انحادیه اروپا پس 
از دوم خرداد و رزوی کار آمدن آقای خاتمی بهبود 
نسبی یافت وایران توانست از الزوا خازح شود: اما 
برخی اقداماتی که از سوی چناج تمافیت خوا علیه 
مردمسالاری و نهادهای دمگراتیک نظیر مطبوعات 
ر مجلس صورت می‌گیرد و أنچه علیه نمایندگان 
مجلس شاهد بودیم, این رواب را از تماظل خارج 
ساخته و سیب گردیده گفتمان تهران و اتحادیه اروپا 
حالت انتفادی به خود پگیره که این وضعیت از نظر 
دیبلمانیگ و بین‌المللی به تفع ایران نیست. 

جرسازیهانی که طی چند هفته اخبر علهه ابرا 
شاهدش بودیم و اتهاماتی که از سوی بوش رئیس 
جمهور آمریکا و بزخی از شخصیت‌های غربی و 
رسانه‌های گروهی صورت گرفته, حعایت از اين 
واقعیت دارد که اوضاخ تقسیر یافته و غرب و اروپا از 
مواضع تبلي خود عدول کرذداند. ممکن است این 
روابط دز آینده با تغییر شرایط و اصلاح ررشها 
دگرگون شود و بهیرد پاید و یا پا پذثر شدن ارضاع 
رغد منفی کند و په سعطح پابین تری برسد: 


نیست و 


















ازیبایی» در مقابل لاشین» به ععنای 
#زشتی» است. والزینه جامع لکل عا یتزین به» 
زیبایی نقیض زشتی است...» و زینت هر آنچه را 
که به «اسطه آن آراسته شود در برداره.» این منظور 
موّلف لنان‌العرب تیر پس از آن که ینت را به مطلق 
زیبایی معنا می کند. می‌نویسد. «لاییدین زینتهن 
یعنی زنان ینت خود (مثل گردن بند. خلخال و اللگو) را 
اشکار نکنند. اقای حسن مصطفوی در کتاب‌التحفیق 
فی کلنات القرآن پس از تقل اقرال متعده نوشته است 
(اروشن شد که حقیفت زینت عیارتسث از یکویی در 
ظاهر هرچیز. خواه عرض پاشد یا ذانی پس زینت در زن 
هر آن چیزی است که از زیبایی‌ها و نیکویی‌هایش 
آشکار می‌شود» پا این نگاه گذران روشن شد که زینت 
هم به زیباییها و آرایه‌های طبیعی خلق و هم به زیبائیها 
و آرایه‌های عارضی (اکتسابی) اطلاق می‌شود, 

تا زینت در نگاه مفسرین 

فخر راژی در «التفسیر الکبیر» در تفسیر آیه و در 
توضیح واژه ازیلت» بر مفهوم لغوی ان تاکید کرده 
می ویسند؛ + #یشان! زیتت نامی است که بر زیبایی‌های 
مخلوق که خداو ند آفریده و همین طور په آنْجه انسان 
به وسیله آنها آراسته و مزین می‌شود. هثل لباس و زیور 
و.... پس زینت در زن هران جیزی است که از 
زیبایی‌ها و یکوبی‌هایش آشکار می شود 
۱ بااین نگاه گذرا روشن شد که زینت هم په زیباییها 
و ارایه های طبیعی خلق و هم په ژیباییها و ارایه فای 
عارضی اکتسایی) اطلاق می شود. 

نا زینت در نگاه مفسرین 

فخر رازی در «التفسیر الکییر» در تفسیر آیه و در 
ترضیح واژه «زینت» بر مفهرم لغری أن تا کید کرده 
هی ور پسل: ۱ «بدان! زینت نامی است که بر زیبابی‌های 
مخلوق که خذاوتذ آفریده و همین طور په آنچه انسان 
|به وسیله آنها آراسته و مزین می‌شود: مثل لباس و زبور 
| د...اطلاق می‌شود./ 



































































































































غرض, از این بحث آشنایی بااحکام الى / 
و همچنین مجهز شدن خواهران به منطق متین اسلام 
است. و گرئه این مساله در احکام شرعية فرعیه قرار 
دارد و وظیفه احاد جامعه آن است که با مراجعه په 
تاوا و ازای فقهی کسب تکلیف نموده و به وظایف 
خود غمل نمایند. البته بعضأ آشنایی با فتوا به منظور 
پاسخگویی و ایستادگی در برابر القائات و شبهاتی که 
په انگیه‌های مختلف عطرح می شود کافی لبرده به 
همین جهت سعی پر آین است تا به طوز مستدل در حد 
امکان په بخشی از این مسائل ضروری بپردازيم. 

یکی از مباحث سیتاً مهم و ضروری مطرح شده 
در آیات و احکام الهی مبحث حد و مرز پوشش زن 
می باشد : . حدود پؤشش و چگونگی آن در برابر | 
نامحرخ را می‌توان در ایات و روایات و آرای مفسران 
چست‌جو کرد. اما در نگاه نخست نژوهشگر با دو مساله 
به ظاهر متضاد روبرو است؛ 

۱ رجوب تحفظ و تستر از نامحرم 

۲ لزوم شرکت زن در اجتماع بدین‌سان آیا لزوم 
شرکت زن در مجامع با اعتقاد به وجوب تحفظ و نستر 
ادات ندارد برای روشن‌تر شدن بحث و کسب 
اگافیهای لازه در این باره تبیین تفسیری * قفهی آیه 
(لایبدین زیتتهین الا ما ظهر منها) «سرره نور = آیه |٤۳١‏ 
ضروری است: 

تحقیق در ابن آبه رالز تین ولژازینت آغاز می‌کنيم, 
لا زیئت در نگاه لغویین: ازین» به معنای ‏ 


۱ ۲ برای انجام کاری پیشقدم شده و از جرانان / 
ر ابن ی انصافی اتی ٠‏ باری خواسته و جوانان او را تنها گذاشته‌اند؟ 
= مگر جوانان ما چه هی کنند؟ چرا هر که دلتنگ می‌شود 
EWTE 5‏ | وھر که سینه‌اش سنگینی می کند. توک قلمش متوجه | 
مجله وزین اطلاعات هفنگی بوده‌ام کم اد ۳ جوانان می‌شود؟ 
رفتار چوانان گله داشته‌اند و در آخرین این نامه‌ها( اینکه چرا جوانان ما شهیدان را نمی‌شناسند, این 
خانم فاطمه زال‌نژاد در متنی به نام «من هم بیان | کوتاهی از شما و کسانی است که آنها را می‌شناسید»1" 
هستم» جوانان ما را په کرفیان تشبّیه کرده‌اند. پراي | |چرا من جوان. حالا که آقای دکتر فردوس حاجیان روی 
خیلی گران آمد, من معتقدم این بی‌انضافی است. | انخت بیمارستان بستری است بای بدانم که او چانباز 
می‌خواهم به این خانم گرامی پگویم اگر مروم | " |شیمیایی است؟ کردک شش ساله‌ام تایک ساعت بعد 
کوفه بیشتر از ما عاشق علی بودند و به ابشان پشت ااز پخش این برنامه ارام نمی گرقت وهمه مارابه گریه |" 
کردند. ما زیان انتقاد داریم. ولی در قلبمان عاشق علی اسب انداخت و وجوان ۱۲ ساله از بسي شیمیایی: جنگ وا 
|زمان خود هستیم و انتقادمان برای این است که على | "|جانباز برسید. دیدن اين پرنامه انگیزه دانستن او را 
|زمان ما هم مظلوم است. همین جوانهایی که شما آنها تحریک کرده بود, ایا کوتاهی از ماست که خرصه 
آرا به مردم کرفه تشبیه می کنید. اگر زمانی مرزهای فرهنگ را به دست غرپ داده‌ایم؟ 
این کشور را در خطر ببینند. جانشان را در طبق مارا با مردم کوفه مفایسه نکنید گه این بی‌انصافی 
۱ اخلاص مي گذارند: آنها گوش په فرمان علی است. اگر گرایش به فرهنگ بیگانه در بین جوائان 
رواج یافتع دلیلش تبلیغات امناسب ت 


زمان خود خواهند برد. کدام مسوولی ۷ > 

















اکتسابی, زیت خلقی صورت زن الىت که اسلس 
آراښتگی, است. اما ینت اکتسابی عبارت از آن 
|چیزی است که زن در زیبا لمودن خود مثل لباس و 
زیزرآلات وء به کار می‌یندد». 

حال که زینت شامل زینت‌های اکتسابی و 
طبیعی هر دو مىسود آبة مورد نظر زن را مامور 
می کند که زینت هایش را بپوشاند و آنها را در مقابل 
چشمان نأمحرمان قرار ندهد. 

در مپاحث پعدی بیشتر پیرامون حدرد حجاب و 
| پوشش زن اشاره خواهیم داشت و ایعاد وسیع تری از 
این حدود را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. 


ا که با جوان امروز همخران نیست. ۸7 
درئانی مگر خود شما جوان این مملکت 
انیستی که این گونہ از خون شهیدان می‌گویی؟ آیا 
مثل تو در این مرژوبوم کم هستند؟ 0 

مثال جوان ما عثال شاګردی است که معلم په او 

ی گزید جدول ضرب را خن کن ولی مفهوم ۱۱۷-۷ 

را به او نمی گوید, شاگرد جدول ضرب رااز حفظ 

پاسخ می گوید. ولی مقهوم ضرب را ثمی داند. جوان 
ما که زمانی نوجوان بوده عفهوم دفاع عقدس را[ 
نمی‌داند »ار می داند به کشورش حمله شد و جوانانی ۱ 
از آن دفاخ کردند و ارهم اگر پیش بياید. همان کار را 1 
می کثد. ولی هنوز تمی‌داند اصلا چرا به اپران ن حمله | 
شد چرا ما اتقلابا کردیم و جرا جنگيديم و چرا| 
می‌گویيم ډفاع مقدس؟ و این هربرط به زمان جنگ [ 
۱ است که دغدغه همه جنگ بود.پس بیایید ارزشهایمان را ۱ 
به زبان جوان آمروز تبلیغ کنیم. 
















0 فاطبه دهقان از کرج ا 






















1 صهدای خمپاره و نارنجک گوشش 
۳ را نوازش می‌داد به نقطه ای دور خیره شده 





۱ | بود و دلش می‌خواست هر چه ژودتر به خط مقدم 3 


برود: 
۰ «احاجی تو را په خدا: حاجی من که يجه یستم. 
| حاجی تو را به خذا قبول کن» 

- «حالا بگذار ینم اگر امشب انتخاب شدی چشم.) 

«قربون حاجی برم» 

محمد آن روز تا شب آنقدزخوشحال بود که در 
پوست خود نمی گنجید. شب فرا رسید. «حاجی 
احمذ» یکی: یکی اسمها را می‌خواند: #اصغر پورحسین» 
«غلی هاشمی ۸ «علی اصلانیان», «محمدعلی بیگی» 
و... آن شب پرای محند شب عجیپ و باشکوهی 
بود. ااعیر» دوست صمیمی محمد انتخاب نشده بود. 


همدیگر را در آغوش کشیدند. با هم وداع کردند و از 
عم جذا شدنذ. 
فردا پس از سخنرانی حاجی احمد با یک 


صلوات همه آماده جرکت شدند. 
مدتی بود که امیر از محمد خبری نداشت, شت, از آن 
طرف هم خیلی وقت بوډ که په خانواده سرنزده بوه. 
لذا عرخصی گرفت و راهی خاټه شد. وقتی به 
سزکوجه رسید. چشنمش یه تابلوی پززگنی که وسط 
کوجه نصب شده بود افتاد. اگهان اشک در 
چشمانش جمع شد و همانجا خشکش زد.روی تابلو 
نوشته شده بود: 
رمحمدجان شهادتت مباز ک» 
«سیروس محمدی» 

















و به دستمان رسید. از تلاش و مرحمت حضرتعالی و 
دلسوزیتان کمال تشکر را داریم. اما خودتان بهتر 
می‌دانید. چاپ مطلب در مورد شهدا. حتي‌المقدور 
باید با چاپ عکس‌هابی از شهید همراه پاشد, با 
توجه به زحماتی که در این مسیر کشیده و 
می کشید, یکی دوبار ماحصل زحمت شما را 























| پوهایم را جلوی ورودی چادر می‌انداختم: 









قصدم این بود که به محض شلیک تیر و رزم شبانه. 
سریعتر و زودتر از بفیه بپرم بنرون و آماده شوم. 


«خلیلی» مثل بعضی‌ها فکر می کرد من از ریی ۱ 



















ا قبول 2 
آن خب. وقتی به چادر آمدم, دیدم خلیلی 
پتوهایش را انداخته جلری ورودی چادر و 

خوابیده است» دلم نیامد بیدارشی کئم 
























الداختن و جمع کردن سفره شستن ظروف صبحاله و 
ناهار و شام که به شیفت شهردار نوبت بعد می‌افتاه * 
معمولا همان شیاه انجام می‌شد و برای صبح نمی عاند. 
البته «غذای وحدت» که می‌دادند. آین‌طور لبود که 
پچه‌ها از آن جهت که ویتشان لیست, دست روی دست 
بگذارند و مثل عبهمان بنشینند و بخورند و بروند چې 
کارشان بلکه همه در بهن کردن سفره چیدن لازم آوردن 
خرراکیها و چمع کردن و نظافت وسایل کمک می کردند. 
هدجنین وقتی قرار برد خودشان غدا را درست کنند, 
مثل وقتی که در عملیات به سنگرهای پر از أذوقه بیان 
مزخور می‌رسیذند. گویی آمدهء‌اند سفر و صفاا یکی زو 
می کرد به بقیه و می گفت: «برادرا چی میل دارند؟» و اگر 
بنا می شد اهار سبزی‌پلو داشته باشند با ماهی. کارشناسان سیزی 
بیاباتی به سراغ سیزی می‌رفتند, یکی دتا سراغ هیزم و 
آشپز و همدستاش هم پخت و پز را تهیه و تدارگ می‌دیدند» 
چنانجه شهردار در نوبت انچام وظیفه‌اش خوب عمل 
می کرد و سلیقه به خرح می داد و سنگ تعام می‌گزاشت: په 
کرات برای سلامتیش صلوات می‌فرستادند و برای 
اینکه ار را تشویق کرد باشند. ار آو می خواستند 




















به جاپ رسانیدم. ابن بار هم زندگینامه معلم شهید 
(امحمودرضا یوسف زاده» را منعکس خواهيم کرد 
اما برای دفعات بعد حتماً مطالبتان همراه پا عکس 
ارسال شود.» 
و .۲ 
ید N‏ مشق پر همان 
هستیم ۰ا 
۵ برادر عزیز و ارجعتد صادق جعفری 
راز لطف و محبت شمانسیت په صفحه صدای 
سبز بسیج تشکر می گنم: ان‌شاالله در آینده نزدیک 
به سراغ شهرستالیها هم خواهیم رفت و تا جابی که 


گذاشتم آنشب آنجا پخوابد. من فم 


نشده برد که از دور صدای تیراندازی آمذ که حکایت 





. انجام می‌گیرد. چیزی جز وظیفه لیست. خرسندیم 


ی هنوز چشمانم گرم 


از رزم شباله یکی از گردانها در ارودگاه کرخه داشت. 

ناگهان با فریاد خلیلی همه از جا پریدند. رفتم 
طرفتش اول فکر کردیم عقرب او را زده است.فانوس را 
روشن کردیم, دبدیم یکی از تیرهابی که بچه های 
گردان مالک برای رزم شبانه شلیک کرده اند به کوه 
خورده کمائه کرده و به طرف چادر آمده و از سقف 
داخل شده و به پای خلیلی که جائ من خواپیده بود 


در پستشس بافی بمائد!! گاهي این رفتفر را با ر 
برادری می کرد که په نظر آنها از عهده مسوولیتش ‏ " 
خرب برنیامد: پود و لابد باید یک نوبت دیگر همان کارهارا بکند 
تا استاد بشود! و گاهی سرپه‌سرش می گذاشتند که «نه چرا 
تا برد ات نم کم دارم از این حرفها: 




















از جمله آداب خوردن و آشامیدن, علدت / 
خوب نشستن بر سر سفره بود که به ندرت رکه 
می‌شد. غذا هرجه می‌خواست شد کم یا زياده سرد یا گرم. 
اینها را می‌شد تادیده گرفت و به حساب شرایط جنگ 
و جبهه گذاشت. اینکه همین غذا ایستاده و يا نشسته بدون 
سفره خورده شود (جز در مراقعی خاص) کمتر انفانی می‌افتاد. 

این مهم نبود که سفره چه بود می توانست چفیه‌ای, 
قطعه پارچه پلاکاره‌ی, پرچمی, روزنامه‌ای, تکه کاغذ یا 
مشفعی. در جعیه مهمات و حتی تخته سنگ مسطح و 
تمیزی پاشد, و یا آنچه از هدایای مردمی رسیده یا 
دوستان از منزل آورده بودند که اگر جنس سفره پلاستیکی 
بود مرتب می شستتد و استفاده مي کردند , به ین نحو که 
مفره را رری تثکر آب پهن کرده پوکر زنه و آپ 
م ی گرفد و بعد در آفتاب خشک می‌کردند. 





در توانمان پاشد از شهدای شهرستانها هم ذکر 
و یادی خواهيم کرد, البته در اپن صفحه 
جندین پار این کار انجام پذیرفته است۰» 
#برآدر مجتبی شعبانی و خواهر محترم شعبانی از 
بندر ماهشهر 
«از نامه مختصر و مفیدتان متشکریم. آنچه 








که مطلب مذکور مورد علاقه و توجه شما قرار گرفت» 
خواهران محدثه اکبری. فاطمه صولتی, محترم 

اصغری. مریم * ص, روشنک قاسمی در شماره‌های 

بهدی در صورت. امکان از مطالب ارسلی شما استفاده 


شماره ۳۰۳۹ 
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یک ایرانی ۸۰ ساله بر بالاترین 
سکوی افتخار شنای 





اهر یکا ایستاد 
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فقط اميد 
رایینز عتفکر بزرگ معتقد است: «یک جلععه اکر 
هبعج تداشته باشت و تم‌ها امید. زنده است» اما ان آمید جسنت 
که بیدنش انسان را به بالاترین شمتیاز‌ها میرساند و خاصل 
نبوخنی پو چی است! عا بابد پداتیم که !حساس خوشمختی ( 


می‌طلید (مشل پول ماشین. وبلا و...) اما احساس آن بدون 
بودن هیچ گدام از انا هم به دست می آبی 





نف عانسای. عورشمان و گا اعکتیانمان [عالند موس فضای 






هادر طول عمر خود به عرض آن بی توجهیم و نگرالی 


۱0 ستخری به نام ردز»! 

خود را آغاز می‌کند در سال ۱۳۰۰ در شهردزثول به 
کردکی برای آشنایی با شنا تن 
به رودخانه پرتلاطم دز زدم و دوران جۆاتىام را با 
حضور در رشته‌های ورزشی چون دوومیدانی, فوتیال: 
بسکتبال و دوچرخه‌سواری طی کردم که بیشتر ,قنها 

هم اول می شدم و گاهی اختلاف من پا نهر دوم اتقدر 
دیش که رار بر روم و مي Ek‏ 


دیا امده 3 2 ر دورا ت 


راءآهن رو وان شتای: فن را فر | گرفتم. دو 
۹ برای نخستین پار در مسابقات شنای قهرمانی 


9 


شماره ۳۰۳۱ 


غود خوشبختی ممت ات زبرا خوشبختی ای را 
کرحالی که ها گرفتار حاشیه زندگی شتايم. مضوفعان | 
مسکونی) بسشتر لز کشور های ارویانی است. اما [بعضی وقتدا]) 


به قدازه عقب‌مانده‌ترین کشورهلی جیبلن هم احصلی خوشبختی | 


آینده پاعت شدء است نا حال رابه آتش بکشیم, لیا | 
















اینکه بدانیم در ۸۰8۰ سالگی هم می شود زندگی عفید 
داشت خود یک هتر است. علری از نوغی خاس که 
خبای ھا آن زانعی‌فهسند و بسیازی با ثرک آن سعی می کتند با تمام 
فوا په جوانتر ها بگویند که «امید» را فراموش تکنبدا 

ټکې لز ابن اقراد "که از سوی‌سریبیر مجله 
محر فی‌عی‌شودمرد آهنین ۸۰ ساله ابراتی است که با شر کت 
در عسابقات «المیبک سالمندان» به مقام قیهرعائی شنای 
| آمریکا دست بافته در سال ۱۹۵ دو رکورد جاوداتۍ از خود 
بر جا گذاشته و هتوز هم صحیت لړ ر توردشکنی و پیروزی هر 
عساننات آبندء می کند تأ په جوانتر ها بفس‌اند «دود ا کنده 
[آنیم از نوع ابرانی اش] بلندمی شودا/و ما برای (ینکه شمارا 
بارمزو راز زندگی این رمان آشنا کنیم. با یکی از فوستان وی به الم 
ذکتر بسکی عر تب هی شوام و روز بعد... فو مرد پشانش و 
سرزنذه در دفتر مجله حضور می پابند تا از حوانها و 
ناخوانبیها مگو بند... 











کشور شرکت کردم و در رشته شتای قوریاغه سوم 


yw 


0 جنک ۴ساعته و انگیزه شکست انگلیس 

قهرمان شنای آمزیکا اضافه می کند: دز سال 
۱۳۳۰ دو بار و برای خر کت در سمسابقات تهرمانی 
کشور په تهران رفتم و اميد زیادی داشتم که قهرمان 
هم ما وی صبع روز مسابقه از خواب بیذاد شتم 
دریافتم که هیچ چیز سر جایش نیست و دلیل انهم 
آغاز جنگ و اشغال ایران توسط روسیه و انگلیس 


از آن مسابقات ادلی شکسته و بدون هیچ مدالی 


۵ وفتی می‌توانم حریغم را در سن *۸سالگی با بیش از ده 
انيه اختلاف جا بگذارم بسیار خوشحالم 








گزارش, : سیداحمد شهانی 
عکس : مجید شادمان‌نژاد 





تلفن سرویس گزارش + ۲۲۲۶۲۶۵ 
۳۹۹۹ 


به شهر خود باژگشتم و تا چند سال از شرکت. بر 
مسابقات خودداری کردم تا اينکه در سال ۱۳۲۲۴ په 
| صرار دوستان دوباره در یک مسابقه ر ن‌المللی, در 
استخر «بریم»4 آپایا ن شرکت کردم و موقق شدم در 
رشته صدمتر قورباغه ورزشکاران آمریکا و انگلیس 
زا مقلوب کرده و به مقام نخست پرسم. 

در ابن مسایقات غیر از من هیچ ایرانی ذیگری 
ست به مقامی برسد. و انحصاری بودن مقام ‏ و 
شکست ورزشکاران انگلیسی که نظامیانتان به 
خاک میهن ما تجاوز کرده بودند. انگیزه‌ای شد ا 
هنگام دریافت مذال با تشویق طولانی مردم افتخار و 
غروو ایرانی را به رخ دشمتان یکشم. 


0 قبولی بعد از ۲۳ سال ترک تحصیل 

او ادامه می‌دهد: در همین سالها بود که پدر 
ورشکست شد و مسوولیت خانواده بر دوش هه ن قرا 
گرفت و من مجبور شدم که به پازار کا ر جدب شوم, 

در آن زوزها هم کار می کردم و هم در کلاسهای 
متعدد تقویتی شرکت مې کردم و بعد از سال ۱۳۴۲ به 
تهران متتقل شدم و سال بعد در کنکور شرکت کردم 
و با كمال تعجب بعد ا ر ۲۳ سال ترک تحضیل در 
دانشگاه علوم آداری, رشته کارشناسی مدیریت قبول 


دم ۰ 


۵ رکوردی که هنوز شکسته نشد وا 


اقای عصاره پیرامرن دلایل حضور خود در 


المپیک سالمندان می گوید: من از سال ۱۳۲۴ که 
توانستم شناگران آمریکا و انگلیس را مغلوب کنم 
همیشه ارزو داشتم که حداقل برای یکیار هم که شد: 
بتوانم دوباره به این پیروژی دست بیایم, تا اینکه در 
سال ۱۹۹۴ وقتی برای دیدار از فرزندانم به امریکا 
در «اویرجینیا» برگزار 






رد وهن تنها ده اروز ن کنر سکی در 1۸ ادر وان ۳۳۹ 


فرصت داشتم تا خود را 
آماده کتم. 

با اميد به خدا در 
سه رشته نام ویسی 
کردم و با نکپه بر 
تمرینهایی که هر هفته . 
سه پار و هر بار یک و 
لیم ساعت . انجام 
می‌دادم(و عنوز هم انامه 
دارد) توانستم در رشته 
پنجاه يارد قورباغه په 
زمان ۴۸/۵۹ ثانیه دست یابم 
و رکورد سالمندان را په مقدار ۶۲ صدم 
انیه بشکنم. 

در همین سال همچنین ر کورد پنجاه متر 
را نیز به ۴۹/۳۹ ثائیه رساندم که هنوز 
کسی نتوانسته آنها را بشکند. 

از آن سال به بعد هر سال برای حضور 
در این دوره از مسابقه‌ها دعرت‌نامه‌ای 
پرایم ارسال می‌شد. ولی شرابط حضور در 
مسابقات همیشه مهیاً نمی شد تا اینکه این 
دوره (سال ۲۰۰۱) برحسب تصادف تصمیم 
په شرکت مجدد گرفتم و خرشبختانه در 
سن ۸۰ سالگی توانستم در رشته یکصد 
پارد قورباغه با رکورد یک دقیقه و ۵۲ ثائیه به مدال 

البته در پنجاه بارد قوریاغه هم با اختلاف ناچیزی 
به مدال ثقره رسیدم, اصا از اینکه توانستم در این سن 
در یکصد پارد حریفم (نفر دوم) را بیش از ده انیه جا 
پگذارم. بسیار خوشحالم, 


۷ 


۵ طول ورزش از عرض آن مهمتر است 

هرد آهنین: در ارتباط با رمز ماندگاری خود 
می گوید؛ در ورزش هیچ‌گاه سهل‌انگاری نباید 
صورت بگیرد. ما در طول روز حدها بار از 
بدهیهایمان صحبت می کیم اما ورزش را فراموش 
کرده‌ایم, 

ورزش حتی پنج دقیقه در روز کافی است اگر 
استمراز داشته باشد و این دقیقاً همان رمزی است که 
پاعث می شود تا فیچ گا: گرفتار بیماریهای سخت 


نس و تم ۰ 


0کاظم عضاره: ما در طول روز صد‌ها بار از بدهیهایمان چ 
می‌کنیم؛ اما ورزش را فراموش کرده‌ايم 




















از راست به چپ 


محمد کاظم عصاره و دکتر بسکی در سال ۱۳۲۰ منظریه 





0 ابرانیان همه جا باروحبه 
توب 


أين قهرمان ادامه مى دهد 
ایرائیان حاضر در امریکا 
همگی سرزنده هستند و دلیل 
آڻ برپا داشتن تجمع‌های 
همیشگی به مناسیت های 
مختلف و تاکید «بر 
سنت‌های ایرانی انت که 
باغث می شود تا همگی باروحیه باشند. 

البه ایراتیها در موارد دیگر نیز بر ایرانی 
بودن خود تا کید دارند» 


سوپی که از بسیاری نفاط آمریکا مشتریان 


| خوشمره است که گاهی‌ختی‌برای‌خزید آن صف 
هی پند ند » 





۵ابرانیان حاضر در آمریکا همگی 
با روحبه هستند و بر سنن ملی خود 
تا کید دارند 





0 شناگری که ضرق شد !! 


آقای محمدکاظم عصاره در پایان سخنان 

پیرامون یکی از خاطرات جالپ خود مي‌اقزاید: 

یادم می آید در سال ۱۳۲۰ برای شرکت در یک 
مسابقه کشنوری حضور داشتم و قزار برد شناگران 
تمام نقاط ایران با یکذیگر رقابت کنند. 

اما با شروع مسابقه متاسفانه شناگری که از 
بندرانزلی آمده بود دچار خفگی شد و ناجی مجبور 
شد برای نجاتش وارد عمل شود » 

دلیل آن هم این بود که این شناگر با نحوه شنا در 
استتخر آشنا نبوداا و تنها تحربه شنا در دریا را به همراه 


ذاشت: 


به‌طور عثال ما آنجا تانوایی‌های سنگکی: 
بربری, کله پاچه فروشی و سوپ‌فروشی داریم. 


| فراوانی را به سوی خود جلب می کندو بسیار 











0 دوستی ۶۰ ساله 


آقای محمد کاظم عصاره به شمر اه 
دوست خود به دفتر مجله اعده برد, شخصی 
| که با افتخار می گفت ما دوست ۶۰ ساله‌ایم: 
| ار دکتر بحمدحسن بسکی بود, کسی 
| که پا شکسته نفسی معتقد بود یک معلم 
| ساذه ریاضی است: اما درخلال 
صحبت فایش دریافتم که در دانشگاههای 
۳ خارح و داخل کشور تدریس کرده و با رجود 
اینکه ۷۸ زمستان را پشت سر گذاشته هنوز 
متاگر از بهار است و سلامتی در سلولهای وجودش جا 
خوش کرده. 

ار می گفت به واسعطه عشقم به ورزش تا این سن 
شیج قرصی مصرف نکرده‌ام و عفهوم سردرد برایم 
مشخص نیست! در هفته شه روز ورزش می‌کتم و 
هیچ کاری را به ورزش ترجیح نمی‌دهم. ختی اگر 
زمان ورزش من با زمان برپایی مراسم عروسی یکی 
از اشنابان مصادف شود. ابتدا ورزش را انجام می دهم 
و بعد در مراسم شرکت می کنم. ح 

او معتقد بود جوانان ما بسیار خوپ هستند, اما 
افسوس که کشف نمی شوند و استعدادهایشان هرز 
می رود. 

او می گفت ما نمونه این جوانان با محبت‌هاء 
عشق‌ها. استعدادها و خوبیهایشان را هیچ کجای دئیا 
نمی‌توانیم پیدا کنیم و امید دارم این اصل مهم را 
درياینم و برای شکرفاین استعدادهایمان تلاش کنیم, 
u‏ 


@ ١ 


شماره ۳۰۳ 





این ) در دو سال آخیر ۳۰۰ هزار وابسته 
دولت را به جرم مفاسد افتصادی مجازات 


کرده» اما امار جرایم همچنان په سمت بالا 





در شرایطی که دادگاه شهرام جزایری درحال برگزاری 
است و با رجودی که تنها چند هفته مانده به پایان سال نام او 
بر سر زبانها افناده لقب «مشهورترین مرد سالارا به سادگی 
می توان به وی اختصاص داد؛ جوانی که مردانی از جناحهای 
حاکم سیاسی را په بهانه «کار خیر» انجنان در دارایی‌های 
خود شریک کرده که بعید است تا مدتها هیچ‌یک از 
جناحهای سیاسی کشور فصد »کار خیرم کنند! 

رسیدگی به این پرونده ظاهراً تا پس از جشنهای دهه 
فجر به تاخبر افناده است؛ولی سخنگوی قوه تضابیه خبر داد 
تا پایان سال جاری دست کم به پنج پرونده فساد اقتضادی 
دیگر رسیدگی خواهد شد و علاوه بر اين در شعب ریژه 


_ رسیدگی به مفاسد اقتصادی اکنون ۶۰ پررنده دیگر نیز 
۲ ۲۳۰ ی 1 





انا _ الا 








5 تشکیل شده که در زمان مفتضی در دستور کار دادگاهها قرار 
خراهند گرفت, 

به هن ترتیب از سال آینده و رسیدگی به 
پرونده‌های شاه اقتصادی که حاصل الها عدم نظارت 


| دقیق پر کار سازمانهای بزرگ اقتصادی کشور است به راه | 


خواهد افناد و روزبه‌روز بر شمار متهمان جرایم اتتصادی 
افزو ده خراهد شد. 

ابن پدیده آلبته در جهان انفاق تازه‌ای نیست و بسیاری 
کشورها سالهاست که با آن سرگرم شده‌اند. بهترین نمونه 
بر این مسیر کشور ۱/۳ مبلیازد نفری چین است که سالیائه 
نزدیک به ۵۰ هزار پرونده مرتیط با فساد مالی و اختلاسهای 
مقامات ازشد و ماموران دولتی در محاکم دادگستری‌اش 
مورد رسیدگی قرار فی گیرد؛ آما هر سال مشکل فساد مالی 
شکلی حادتر و گستردهتر در جامعه چین پیدا می کند. 

نظام تضایی چین ابندا به برکناری مقامات فاسد و 
رشوه‌خوار و صدور آحکام ه‌چندان شدید تلاش کرد حیثیت 
ز آبروی نظام حاکم را حفظ کند و درعین حال نشان دهد 
مبارزه با فساد مالی حتی در بالاترین سطوح سیاسی متوقف 
شدنی نیست؛ اما دامنه فاد در چین گوبی با افزایش 
فزاینده تولیدات صنعتی و مبادلات تجاری و رشد اقتصادی 
کشور, مسابقه گذاشنه و هر روز شدیدتر می‌شد و آين روند 
چنان اوج گرفت که از سال ۱۹۹۶ په پعد نظام فضایی متقاعد 
شد به مرتکبان چنین جرایمی تنها پا صدور احکام اعدام و 
حبس ابد پاسخ گوید. 

این موج اندک اندک به نظام سیاسی حاکم نیز ضربه 
زد تا حدی که یک روز پس از اعدام معاون کنگره چین به 
چرم اخد پنج میلیون دلار رشوه روزنامه‌ها صدور این حکم 
را یه رئیس جمهور چین و با هدف از میان بردن, رقیپ 
سیاسی نسبت دادند. 

به هر رری حاکمان سیاسی چین پا تشدید جرایم 
انتصادی و فساد مالی وابستگان دولت؛ طرح «ضریت 
سخت» را به اجرا گذاردند و ظرف در سال صدها تن اعدام 
و هزاران تن به زندآنهای ابد محکوم شدند, 

خبرگزاری رسمی چین ادغا می‌کند در مال گذشته 
۵ هزار مورد از فساد مالی مقامات بلندپایه چین کشف 
شده است و در سال پیش از آن نیز ۱۳۱ هزار تن از مقامات 
چینی در سرأسر کشور به جرم رشوه‌خواری مجازات 
شده‌اند, 

په آین ترتیپ با وجود عزم جدی مقأمات چین برای 
مپارزه با نساد. امار رسمی حکایت از افزایش این نوع 
جرایم دازد و این گوئه که پیداست: مقامات چینی متقاعد 
شده‌اند طرح ضربت سخت نیز پا سیل اعدامها و زندانهای 
اپد نتوانسته از رشد جرایم عالی. درمیان مقامات ارشد 
سیاسی چین نکاهد, ۱ 

شهرام جزایری چینی لیست و ایران هم چین؛ اما آیا 
امکان نکرار تجربه پرجمعین ترین و سخت گیرترین کشور 
جهان در میارزه پا فساد اقتصادی در ابران وجود ندازد که اگر 
چنین است, باید حال که ابتدای راهیم. چاره‌ای انذیشید و راہ 


گریزی مهيا جست: 
۵ ۰ 01 ۳ 4 ۷ ہے 
| رب بون ت ۶ ی 
حادله بازده سپتامبر در آمریکا و په دنبال آن سقوط 


طالبان در اففانستان, خسارات مالی هنگفتی را بر این کشور 





تحمیل کرد که این روژها پسیاری از کشورهای جهن را 
متقاعد کرده است براساس بک تعهد انسانی به گنک ملت 
محروم اففانستان پیایند. 






بسیاری از کشورهای جهان ازفامی را که برای کمک به 
اففالستان درنظر گرفته‌اند. در این جلسه به ثبت رساندند تا 
به اطلاع افکار عمومی پرسد: جدرلی که پس از پایان 


اجلاس انتشار یافت. فهرست تعام کشررهای کمک کننده و | 
نهادهای بین‌المللی شریک در این کمک رسانی را در خود 


جمع کرد؛ اما نکته قابل نوجه در این فهرست نام ایران است 
که بر پیشانی ان نگاشته کنده است: 





0 ترکيه پنج میلیون دلار به افغانستان 
کمک کرد عربستان ۲۲۰ میلیون؛ آمریکا 


۹۶ ی ایران:. 





به این ترتیب درحالی که آمریکا بیشترین درگیری و 
خسارت را در این منطقه ایجاد کرد و خود را فربانی و در گیر 
اصلی ماجرا قلمداد کرده است, رقم اختصاص داده شده‌اش 
در مفایسه با اپران جالب توجه و تعجب آور است: 

از سوی دیگر؛ در طول سالیان گذشته یز بیشترین 
مساعدنها از سری مردم و دولت ابرا دراختبار ملت اففان 
گذارده شده په علاوه شاید بیشترین آثار زیانبار اقتضادی 
اشی از اامتی در مرزهای شرق اپران نیزء از روی بی لباتی 
افغانستان برده است. به این ترئیب طبیعی است در این 
مقطع نعبین رفمی برای کمک از سر اپران آن شم در 
قباس با دیگر کشورهای حاضر در اجلاس باید تابم منعطق 
قابل قبولی باشد و در گام اول یکی از ملاکهای تعن مبلغ 
فوق می تواند توان مالی کشورهای فرق باشد که در برابر 
کشورهایی مئل آمریکا, المان و زاین سهم ایران را 
نمی توان ۵۶۰ میلیون دلار قزار داد و آمریکا را ۲۹۶ میلیون 
دلار. 

این گونه که از ظاهر اهر پیداست. مسوولان کشورمان 
پرای البات بطلان ادعاهای اخیر دواٹمردان امریکایی مہئی 


برهمین سس اخیراً جلسه‌ای در زاپن برگزار شد دا 


ت ایران در ابجاد یی تبانی در اففانستان,. یه یکباره 
نوعی سیاست عکس العملی اتخاذ کرده‌اند و درئهایت پا 
جنین میلغ عے غیرقابل قبولی وارد میدان شدهاند, درحالی که 
تعیین این میلغ پاید با ملا کهای مرتبط با اوضاع ععیشتی 
مردم ما همخوانی داشته باشد. زگره اہن میاری دولت 
ر افکار عمومی 
ایجاد نخواهد کرد به ویژه در شرآیطی که حتی ی افکار عموصی 
جهان نیز از ۲/۵ میلبون مهاجر افغان که سالهاست هزاران 
فرضت شغلی را از ابرانیان گرفنه‌اند تا فرصت مهمان‌نوازی 
از ايتان فراهم آید, باخیرند. در چتین شرایطی دیگر لیازی 


ایران با افقانستان جلر : حندا ن خوسایندی 


به این دست و دلبازی سوولان سیاست خارجی ابران برای 


اثبات تقض ملبت ایران در حمایت از عردم و دولت 


اقفانستان نیود, علاوه بر این ادعای استقلال ايرا 


تسم ال سیاسی اقتضا می کرد باه و 


ن در اتخاد 
ن توجه به فشارهای 
خارجی, با دیدی واقع یینائه‌تر تسبت په تین أبن بودجه که 
ا 
e‏ ۲* ا 
می‌توانست دست کم مشکل بیکاری غزاران جوان ابرانی 


وزارت ست و تلگراف « و تلفن که این‌روزها مخت در 


رش اسیت لا نام خود را به وزازت ((ارتباطات) تغب د 
چند روز قبل نوسط یکی از معاونان و بر اعلام کردنا بایان 
برنامه سوم پنج ساله توسعه (یا به عبارت بهتر بایان سال 
اینده) تعداد پنج میلبرن تلقن هم آه به مرده واگذار می‌کند. 
هرچند طبق 
همراه به پخش خصوصی بفروشد! اپن معاون همجنین از 


س 
واگذاری ۲۰ میلیون تلف 


فن ابت به متقاضیان بر ده بر داشخه 


ا 


درحالی که اضافه می کرد برنامه سوم تنها رسیدن په سقف 
۵ میلیون خط تلفن ثابت را بر این وزارتخانه تکلیف کرده 
است: 

عخیب اپنجاست که این معاون محترم براساس کذام 
امکتات مر رقام بر گی را به 


2 ھی کشر درحالی که 
واگذاری خطوط تلفن 
شیر اه ؟ که ذر سا a‏ اد الد .از ماه 





آینده به آنان خارت دیرکرد واگذاری برداخت خواهد 
€ :۱ 


نزدیک به ۸۰ بال قل تکتولوقی تلفن به آین‌سوی 
آن تاریخ تاکنون کل خطوط تلفن 
ان به ٩۱۵‏ میلیون بالغ ره ست زاین تعداد بر ابر 


مرزهای ایران رسید و از 
ابت در ابر 
با تلفی‌های ایت کشور ا مئل دز سال ۹۸ است. 
تمداد تلفن‌های هبرا: واگذار شده نیز طی چند سالی که 

ست: امسال به یک فیلیون 


- ۳۹ ۱ > ذِ ۳ ۲ 
رسیده است, حال شر کت مخابرات فصد دارد ظرف یرت 


آغاز به‌کار آن در ایران گذشته | 
یک سال, عدد تلفی‌های ابت را به دو برابر و تلفن‌های همر اه 
را په پنج براپر افزایش 
بز گتزین وعد:هایی است که مسوولان نظام یس از 
مررری انقلاب په ردم ټادماند. و اقا ی بزرگی 
ادغاست که در نگاه اول آن را از فهرست وعده‌های عملی 
نار می‌زند؛ جرا که وزیر محترم همین وزارتخاله هشت ماه 
پیش خنین گفت که نپا روند فعلی زا 
په تامین لیازهای مخابرانی کشور تخواهیم بود و علت ان 


۳۰ سال دیگر شم ادر 
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زلف: ن‌های همراه ماهواره‌ای درحالی در ایران به کار می‌افتند که هزینه هر دقبقه مکالمه با آن‎ 0 ۳ 
کے ا ہے ت کہ سای نہ ت‎ 1 


مار ات از سوی 0 


ایتدای سال ۲ تعداد تلفن‌ های شم ا: در ارویای غرس با 
تعداد تلفی های ثابت برابر شد و در جنوب شرقی اسیا تیر تا 
سال ۲۰۰۴ ان 


ایران ت بایان پر نامه سوه شبکه دیا (اطلا غ رسانی 


۲ ن اتفاق زی خر اشد واد ز تز مقایسهاع دیگر 


ایتترنتی) را تا ده برابر افزایش خواهد داد و زاپن تا پایان 
۳۱۰ شبکه دیتای حود را شزار پراپر اقزایش می دشد ر 


نرت آن زا انز با ۲۰ هزار وک اف 


Ce 
حال با این فاصله از چهان ارتباطات و تکتولوژبهای‎ 
مخابرانی, وزارت محترم پست و تلگراف و تلفن به‌جای‎ 
پرداختن به نیازهای واقعی و همه گیر ارتباطاتی و مخابراتی‎ 
مصرف‌کنند گان و صرف انرژی و هزینه جهت کاستن از‎ 
فاصله ابران با جهان پیشرفته که اندک اندک اعداه و ارقاه‎ 

نیز نمی تواند مقدار حقیقی آن را بزایمان آشکار کند. هر روز 

بر شاخه‌ای و می‌پرد و از تعهدات قبلی فارغ نشده مرده 
خدمتی تو می‌دهد. و در در آخرین نمونه, در شرابطی که 
اش وضع تلفن‌های همرا+ جه در ارائه خدمات و جه در 
تعداد و بر هسگان اشکار شده قروش تلفن‌های همراه 
مافراره‌ای جهان با نقاط دیگر 
ارتیاط برقرار کنند آغاز می‌شود؛ تلفن‌هایی که پراساس 
دوری و نزدیکی طرفین مکالمه 
۰ ا ۱۰/۰۰۰ ریال هزیته برای دارنده آن خواهد داشت و 


که فادرند در هر نقطه از 
.در آزای فر دقیقه عمکالمه از 


اسن قرزیده متگین سب شده تا افرور و ذرحالی که این 
نکتولوژی در ضد کشور جهان کسترش بانته است. از میان 
شش میلیار: جمعیت جهان تنها ده هزار تفر از ان آستفاده 
کنتر| 

۱ 


به ابن ترتیب وزارت بست و تلگراف و مب تا به حال 


خرد یز جای گذاز اتید کا موه ۳ ئ نهاد به 


وزارت ارتیاطات کسانی عرابت آن را پر هه کی ند که 
AF‏ 2 ۴ 97 ٍ 
ماله فیلیونھا نصرف کننده حشم انتظار 


نف معاوضه ٹک 


را با سود حند سب 


“a 


نفر از ! ان استفاده می كلد 
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۱ در پرنامه پیگیری یک خبر. بعد از / 
اخبار ساغت هفت بعداز ظهر روز پئج‌شنبه ۸۰/۱۰/۱۳ 





مردم (ایذه و باغ ملک) پخش شد که اگر تصویر آن 
گزارش نشان داده نمی‌شد: باو ر کردنش بنیار 
مشکل بود. 

این گزارش مردم محرومی را شان می‌داد که 
هی جو سه روز یک بار غدا می‌خورند, انهم نان 
خالی! و آقای «اححدی‌نیا! نماینده مردم منطقه در 
این رابطه کفت کہ «اینها مردم خوش‌شانس آن 
امحل هستند. زیرا جاهای دیگری هم هست که په 
ادلیل نبودن جاده ختی نمی‌شود په انجا رقت و 
گزارش نهیه کرد!!» 





از شبکه اول سیماء گزارش تکان‌دهنده‌ای در مد 





واقعاً چه ثامی بر این فاجعه می توان تهاد؟ 

در مورد وضع اسفبار این مردم تمی‌شود گفت. 
| ازب خط فقرا» چرا که به‌نظر نمی‌رسد اصولا 
اتعریفی برای این حد از فقر و درماندگی یافت شود! 
| این وضع مردمی است که مي‌شود آنها را فراموش 
آشده امید, ولی ایا وضع انها که به ظاهر فراموش ‏ 


انشده بلکه مدنظر هم هستند. خیلی بهتر از آنهاست؟ | 


حدود دو سال قبل در یکی از کوچه‌های همدان | 
ال سه یاچزار سالفای رامیدم کد واا ندرب | 
ویک بلال کثیف آلوده به خاک در 
دستان کوچکش بود و گاز می‌زد. دستهای خودش از 
آن یلال ھم کثیف تر بود, علیرضا نام داشت و خواهر 
بزرگتر او هفت, هشت ساله بودء مادر جوان و درمانده 
انها سرپرستی‌شان را پرعهده داشت انها در چنان 
ارضاغ و احوالی زندگی فی کردند که واقعاً دل 
ا را به درد می آورد. فکر می کنید آنها خانواد؛ 


کے سس نس ت 


= ۳ 


بیهعن فرز ین 


۱ چه کسی بودند؟ شاید تعجب کنید اگر / 
بگویم پدر آن اطقال معصوم جانیازعزیزی بود که 
پس از تحمل سالها رنم. چند ماه قبل از ان په 
شهادت رسیده بود! چه می‌شود گفت؟ 
واژه‌ای یات نمی شود که اتسان لاقل پرای 
تسکین درد خودش آن را به زبان ببلورد درد کارمندی که | 
از اواسط ماه که بگذرد حقرقش را صرف کرده و 
دجار (اجه کنم» شده را حگونه بابد مداوا کرد؟ و در 
مقابل اینها: کسانی هستند که نمی دانتد با پولهایشان 
چه پکنندة مازاد غدای سفره‌هایشان که په 
آشغال‌دانی می فرستند کافی است که چند خانواده را | 
سیر کند. نمونه‌اش گفته آقای اخوان نماینده مردم 
لنگرود است که در یک پرنامه تلویزیونی که در رابطه پا 
موضوح چای صحبت می کردند. گفتند: «بعضی از 
مردم روزانه میلپونها تومان استفاده از تجارت چای 
می‌برند. بدون آنکه کمترین زحمتی تحمل کنند و 
کارشان را در یک دکه و پایک تلقن انجام می‌دهند.» 
اینجاست که براین حقیقت تلخ واقف می‌شویم. 
که در جامعه ما تفریباهمه دارند درچهت عکس رشد 
و تعالی ما قدم برمی دازند. که مسوولان باید جهت | 
تغییر وضع موجود و ایجاد یک وضعیت میائه وا 
رسیدن په عدالت اجتماعی که نیاز مبرم انسان جهت | 
رسیدن به کمال است اقدام کنند, 
یکی از مزارد مهمی که بايد به آن توجه شود 
اینست که هر کس در هر شرایط اقتصادی که هست 
به همان نسبت از یارانه‌های دولت بهره‌مند شود و | 


e ے‎ 
















بة‌همان نسبت عم پاپت خدمانی از قبیل 
شهرهانی فست که خاته ها هتری 17٩۰‏ ۱۵ هزار تومان 


|ارزش دارد. و بضی ساخمانها هم در تهران هست 


که صتری زدیک به یک عبلیون تومان می‌ارزد. یک 
ساختمان دو واحدی در زمینی به ساحت ۱۲۰ 
متر در بعضی محلات همدان را می‌شود با دو 
میلیون و پانصد هزار ترمان خرید, و بعضی‌ها 
که حتی کازمند هم هستند. در این گونه منازل 
ستاأجرندا یعنی حتی توان خرید یک باب 
متزل را هم ندارئدا عال آنکه پاید یابت بهای 
اب و برق و گاز. همان میلقی را پرداخت کنند 
که ان روتمندی که قیمت سه متر از خانه‌اش 
معادل ششدانگ خانه اوست پرذاخت می کنداو 
درست درنمی آید! و هیچ گاه این جتین جامعه‌ای 
به عدالت اجتماعی « ولو خیلی کمرنگ هم - 
تخواهد رسید. دولت با این وضع جاری نمی‌تواند 
بهای خدمات رااضافه کند. زیرا کمر اکثر مردم خرد 


—— سم 
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خر اهد میل, و از طرفی راقعا صحیم و عادلا نهد هم 


۱ نیست که ثروتمندان همین پهای فعلی باراندای را 
ہابت خدمات پی‌دازند , 
به طور منال, وضعیت عصرف برق کسی 
که خاله‌ای متری یک میلیون توفان ارزش 
بارد, عانند خانه یک فقیر که یک لامب ۶۰ 
ؤات از سقف اتاق پایک سیم آریزان استه 
نمی‌باشد. پلکه او لوستری ذارد که قیمتش 
متناسب همان ساختمان است! خب پس جرا پول 


ابرق عصرفی‌اش را عتناسب با قیمت همان لوستر و 
بهای خانه‌اش پرداخت نکند؟ درحالی که بعضي از 
سردم سعی می کنند دپر, دیر به حمام پروند تا قادر به 
پرداخت آب‌بهای مصرفی خود باشند. صاحیان این 





هنکامی که بسیاری از مردم بر کشور ما از 
سوءتخدیه رلح می‌برند * که کندذهتی و انسردگی و 
پسیاری از بیماریها اشی از همان است ‏ مالکان 
این گونه منازل بهترین غناهای مقوی را با گاز 
می‌پزند و سفقره‌های رنگین خود را به رخ هم 
می کشند, چرا بهای گاز مصرفی را متناسب با غذایی 
که میل می فر عایند تپردازند! و,.. 

چه بهتر که درلت با استفاده از تکتیک و 
|امکائات موجود و آمار و سایز اپزار موردنیان, تناسیی 
امادلانه ایجاد کند مانین قیمت منطقه‌ای ملک و 
قیمت آب و برق و گاز. که ندار به اندازه خود و غتی 
متخاس یا فرش بهای آن را پرداخت کنتد؛ 
ال وی فش فک یک جرد ی 
امنطقه ای ملک محاسیه می شود آنرقت کسی که 
املکش متری, ده هزار تومان مي اززد صد تومان و آن 
اکس که متری یک میلیرن تومان پهای خانه اش 
بت ده هزار توضان پرداخت خواهند کرد! که این 
|بی شک په عدالت نزدیکتر اسبت! : 
۱ ۳ 
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امنازل که معلوم است حمام آن دارای چه آمکاناتی | 
الست و از لم دادن در وان پراز آب گرم لذت می‌برند! جرا | 
آپ‌بهای متناسب آن وان و خانه را نپردازند؟ ۱ 


_ اب انس نانآ سس سس _ تچ 









افزایش تنش هارا باعث شده است که 
آخرین آنها در زمان بوش رئین 
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پس از حوادث سپتامبر نیویوز کن 
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3 آم یکا برای نہ2 مقاد. خود درا 
و / افغانستان نیاز مبرمۍ به همکارى ۱ 
ِ پاکستان و رئیس جمهور آن ژنرال | 
مرف داشت. و این به‌نوبه خود" 


















مترط به چرخش ۱۸۰ درجه‌ای مشرف | 
و سیاست پاکستان بود جرا که پاکستان لا 
| قویترین و متعصب‌ترین حامی طالیان [" 
۲ در اففائستان ه‌شمار می‌رفت» برای | 
a‏ 1 جلب هکاری ز هبکامی پاکستان | 
۱ ۳ امریکا باید امتیازهایی را در پهته سیاست | 
ی بین‌المللی به پاکستان اعطا می کرد و یکی ار این ۷ 

اامتنانها سیاست امریکا در کشمیر بود. در نتیجه 
> [سیاست آمریکا از ندای قوی برای صلح و آرامش | | 
م در منطقه به سکوت در پرابر مسائل مختلف بر | 


TL Ere‏ ۳9 :زا 
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آز پر ش ترین و بربرخورد ترین 
مناطق حهان بوده است و نه تنها برای 
پایان دادن به این کشتار بی معنی اقدامی 
از جانب ابرقدرتها و سازمانهای 
بین المللی صورت نمی گیرد؛ بلکه _ 
ساستهای متغیر انان به این اختلافها 


س ۳ 
۴ 
















0 تشد بد اختلافات 
بس از جریانات افغالستان, اختلافات و زذ و ۱ 
خوردها در کشمیر به صورت جدی افزايش یافت تا[ 
|ایتکه سرانجام په ضف آرایی نیروهای منطقه دو | 
ف در برابر یکدیگر انجامید و احتمال آفروخته | 


تس - 
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سال اختلافات بی‌پایان در کشمیر نیز تلقی ‏ ي = اس 
می‌شود. هند به عئوان کشوری واحد که هندوها و و دیگر جهان پس از خروج بریتانیا و اعلام شدن انش جنگ در عنطقه به یک پیم واقعی 
مسلمانان را در خود جای داده برد شناخته می‌شد. | استقلال آنها که به نوعی مشعلات د | امیدل شد. در این میان کوت و بی‌اعتبازی و 
"در سال ۱۹۴۸ اعلام استقلال هند و خاتمه استعمار اختلافات را انگلستان در آن مناطق بفی | عدم‌انگیزه مراجع بین‌المللی ازجمله شورای [" 
و کلنی گری بریتانیا در این کشور. نشانگر به‌بار | ا می گناشته در مناطق مرزی پاکستان د هند هم ]انیت سازمان ملل متحد به‌واقع حیرت‌انگیز به | 
"انشستن ثبره تلاشهای بی‌وقفه گاندی بود. اما[ ااختلافاتی بروز کرد که مهمتر از همه در منطقه | نظر می‌رسید: 3 
هدوز مرکب انضای سند استقلال هند خشک [ 7 کوهستانی و بسیار زیبای کشمیر بود که اختلافات | | گویی که حتما باید نبرد و کشتار مردم بی‌گناه|" 
|نشده بود که اختلاف شدید دیگزی در این کشور | " |کلی در سال ۱۹۵۲ آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد | | آغاز شود و آنگاه این مراجع بتوانند ود زا درگیر | 
اب اوج رسید و متاسقاله دو تن از یاران | |ريشه اختلاف در کشمیر این بود که پس اد انمایند. آمریکانیزبه دبال منافع خود و دنال کردن ۷ 
اخستگیناپذیر گالذی در دو سر این آختلاف | جداسازی: بسیاری از مناطق مسلمان‌نشین کشم | سیاست نبرد ظاهری علیه تروریسم است و فر این | 
حضور داشتند. جوآهر لعل نهرو از جانب هندوهاو در قسمت هند باقی ماندند و ایتان یا به دنبال ست ران حاضر است روی خود را برگردانده و په‌جایی 
|محمدعلی چناح از جانب مسلمانان هندوستان | |استقلال کامل بود‌اند و یا الحاق به کشور مسلعان | | ویگر نظر افکند! درچنین شرایطی زد و خورد و1" 
انمابانگر این اختلاف بودند. در نيجه پلافاصله | |پاکستان را درنظر داشتند که طبیعتا با مخالفت دولت | | کشنار روزانه در کشمیر ادامه پیدا کرده است. 
پس از اعلام استقلال هند. اين شبه‌فاره به دو |" مرکزی هند مواجه شدند. این مخالفت تام ۷ | . بسیارۍ از کارشناسان مسائل سیاسی در فاده | 
| کشور مستقل تقسیم شد و نقل مکان مسلمائان | ۶« حمایت و پشتیبانی پاکستان از مسلمانان کشمید 2 | آسیا معتقدند که جهان در کشمیر با یک گوی 
اهندی را از اقصی نقاط این کشور پهناور به | | خواستهای آن به سرعت منطقه کشمیر را به یک | |آتشین, مواجه است که هر لحظه امکان لجام | 
|قسمت‌هایی از سه ایالت پنجاب: آسام و کشمیر منطقه پربرخورد و حساس تبدیل کرد که در پنجاه 3 گسیختگی و خروح از مهار را مارد که جر این | | 
گا باعٹ شد. متعافب این مهاجرت. عظیم. تنها چند | سال گذشته باعث بروز دو جنگ تمام عیار میان هند | | صورت می‌تواند مناطق دیگر را نیز تحت تأثیر 
ماه پس از استقلال هند کشور پاکستان با استفاده و باکستان و زد و خوردهای تقریباً همیش‌گی میان قرار دهد. نگاهی سریع به نقشه کافی است که | 
از خروف اول سه ایالت یادشده یعنی پ, | و ک و | |مرزبانان ډو کشور شد. ۰ 


ی تس سے کس 





۰ 






em > 





موجه شویم پس از کشمبر ناارامی از طریق 


ااضافه کردن پسوئد ستان که در اردو هم چون | 7 ۳ اهیمالیابه تبت کشیده می‌شود و از جناح دیگر در | 
| فارسی به معنای ولایت می‌باشد. تشکیل بافت. | ا 0 سیاست | مریکا اموازات رود سند به بلوچستان پاکستان راه ۲ 
۳| آمریکانیز به‌چای آنکه با استفاده از نفرذ خود | " آمی‌یابد و در کوتاهترین مدت تمام متطقه اسیای إ٤‏ 

۵ شروع اختلاف " انقش میائجی زا بازی کرده و صلحی پابرجاهیان دو | آمرکزی را پا قسمت‌هابی از پاکستان, اففانستان. | 


: به جهت عجله و عدم تعفیق و تحلیل علمی | " اکشور ایجاد کند. با سیانتهای متغیر خود در طول | | تاجیکستان. هند. نپال و بوتان دربرمي‌گیرد. آیا 7 
| که در تقیم‌بندی مناطق مرزی دږ کشور سالها نه‌تنها په این اختلافات پایان نبخشید. [ | زمان آن نرسیده که فکری به حال این کشتارشودا | 
کم وجود داشت. همچون بسیاری از مناطق 7 چم بلکه پا ایجاد عدم اعتماد در منطقه, ت > 


جمهور فعلی اعریکا به‌وفوع پیوسته ‏ 


( و اعلام جنگ ظاهری عليه تروریسم, ّ 
























جمعه بود و پس از اینکه تا هر خستگی 
در کردم خواستم بنشیتم باي نلویزیون که دختر 
ساله‌ام خیلی با متانت باداور شد که 
- پدر, مگه قرار نیود ظهر جمعه بريم پارک؟ 
خواستم با ورود په فلسقه و با چر خاندن بحث در 
اعباحت روان شناسی, و با پیر گیری از فرمول عاطفی 
ی به اتصر اف کنم و... اتفاقا داشتم 





می‌شدم که الان پسوک پنخ ساله‌ام که 
آلرزی وحشتناکی نسبت به واژه «پارک» دارد 
دکمر تمه از جا بر خاست و خر چند ثائیه لبا پوشید و 
بعد هم مانند سر خییوست‌ها به‌طرف من هجوم آورد و 
کاپشمم را نستم داد و با همان خنده حعصیماهاش گقب: 
- بابایی... بلات باشه یفک هم بخ نم ... 
نه! این يکي را دیگو تھی نوانستم حزیف شو 
چاره‌ای بود کایشن وا پوشیدم و دو دستم را تحوبل 





- ما هعیتنه بازنده پوذیم! قوران بچگی هر وقت 
جیزی از امین عی خواستسم. یک اخم تحوبلمون 
۳ ت نمی کردیم عرف بزتیم | واسه 
همین همیشه آرزوم بود بزرگ بشم و خودم با اخم به 
بچه‌هام دستور بدم! ما حالا و حر این جور ه با بچه‌های 
امن روزگاو. باز هم اون کس که اخم می کنه بچه 
هستند و اون کسی که اطاعت مې کنه ماا 
راست می گفت نوستم. غیر از این است؟ 


پچه‌ها در ساعتی مشفول بازی بودند. با پگ 
پسریچه همسن و سال خودشان هم چور شده بودند و 
صداي خنده و شادیشان همه جا را پر کرده بود نا ایتکه 
در یک مرحله, وقتی پسر پنج ساله‌ام خواست سوار 
(آسرسره» شود و دوست جدیدش مانع شد با قلدری او 
راهل داد که در نتیجه پسرک افتادو گریه را سر داد. به 
سرعت خود را رساندم و پسرک را وازش کردم و 
موقعی که پدرش بالای سرش آمد. از او هم عذرخواهی گردم» 

همین باعث شد قصد برگشتن به خانه بکنیم که 
موقم خداحافظی با آن مرد ۳ که پسرش مفضوب 
پس رکم قراز گرفته بود« به رسم معمول خود را معرفی 
کردم و او نیز گفت: 

۳ من هم ااصءء.) شستم ۰.۰ ۲ ۱ 

انیتتی که تک بود برایم آغنا می آمدہ قدمی 


۳-۹ 


را ۳۰۲۳۱ 


















نرفته بودم که او صدایم کرد و گفت. 
بخشین آقا... شما در ذوران 

راهنمایی, در مال ۱۳۵۲ در مدرسه 

«اشیخ بهابی» درس نمی خوندین؟ 


و سپس از ت فل خنده سر دادم و گفت, 

« داوود تو هستی؟ 

و او هم که اشک شادی په 
چشمش شست نام کوچکم را صدا 
کرد و سر بر آغوش هم گذاشتيم, من 
هم از اشک شوق او دچار بعض شدم. 
اما ثمی‌داتم چرا حس می کردم که 
گریه‌های او: سوای شوق دیدار دوستی 
که ۲۶ سال قبل, به مدت سه سال یا او روی یک 
نیمکت می لشسته. دلیل دیگری هم دارد؛ چیزی شییه به 

1 ۱ 


بچه‌ها دوپاره مشفول بازی ندند و ما مشقول گپ 
زدن. ابتدا یاد ان سالها را زنده کردیم, از دوستان قدیم 
گفتيم. از شیطنت‌های خاص آن دوره از معلحان خرب و 
یا سختگیر از زوزهای آمتحان و درس خواندنها و = حتی 
* از تقلب کردنها و قبول شدنهاو مردود شدنها و... 

چند دفیقه فقط فهقهه زدیم و از شادیها گفتیم, و 
بعد طبق معمول. به روزگار کنونی برگشتیم. من از 
خودم و زندگیم گفتم و سپس پرسیدم: 

* تو چیکار می کنی داوود؟ از زندگیت بگوء.. 

همین که کلمه «زند گی» زا شنید. ابری از غم و درد 
چهره و چشمانش را پر کرد و دوباره همان بغض به 
گلویش هجوم آوردا 

سرم را پایین انداختم و زمزمه کردم 

° غصه بنخور داوود..اين روزها وضع هیچ کس 
خوپ یست:.. زژند کی سخت شده وء 

تبسمی تلخ صورتش راپر کردو پوزخند زد و گقت 

* در اشتباهی آفای نویسنده اتفاقاً وضع من * به 
لحاظ اقتصادی - فوق عالیه! من یک خوته دارم که 
دیروز مشتری آومده بود ۱٩۰‏ میلیون تومان بخردش! و 
اون ماشنین یباوج مشکی هم که کار پارک 
می‌بینی. هال عنه و قیمتش ۳۷ میلیون تومان! ولی 
هن [جند بار سرقه کرد و سیه صاف کرد تا بقض از 
کلامش جدا شود = و انامه داد,] ولی من حاضرم همه 
اینهارو بدم و در عوض, ققط یکدقیقه مثل همه آن 
اسهانی که به قول تو, زضعشان خوب نیست. زندگی 
کتم! یعنی مئل آدم زندگی کنم!یعنی خوشبخت زندگی کنم! 

دارود اینها را گفت و بدون هراس از خیرت من به 
سختی گریست. فن او را می‌شناختم. خوب هم 
می‌شناختم. او یکی از مقاوسترین دوستان دوران 
نوجوانی هن بود. با اینکه ان روزها په دلیل خانواده 
فظیری که. داشت مشکلات مالی" زیاتی را تحفل 
می‌کرداماهرگز و مقاپل سختی‌هاقد خم نمی کردا پس حالا چه 
درد و ستمی توأنسته بود داوود را اینطور به زانو در ییاورد؟ 

با اصرار زیاد دعوتش کردم به خائه که همان 
نزدیکیها بود یک چای که خورد. قبل از اینکه من 
سزالی کنم. خودش به حرف آمد و قبل از هر چیز گفت: 

“ بپینم محسن, تو «اعلیره»رو یادت هست؟ 

کمی فکر کردم و گفتم. 


- خواهر بهروز؟ همان همکلاسیمان که سرطان 







گرفت و مرد.و همین خواهرش یعلی منیرد همیشه به تو 


همین را که گفت کافی پود تا درا ۱ 
مفزم بایگانی ۲۶سال قبل راجستجو کنم | 






می گفت «داداش ٩‏ 
حرفم را تایید کرد و گفت: 
پس حالا گوش کن نااز زندگی پراز مصییتم پگم!  .‏ 
و بعد گفت. عجب مصیبتی بو د!؛ 
0 
0 ۱ 


من از بچگی طعم تلخ فقررو چشیده بودم» پدزم 


۱ ميته از اینکد بت خقي ټم خونه می امد و مارد 


چشم انتظار میدید شرمنده می‌شند و واسه همین سعی | 
می‌کره موق به خاته بیاید که ما < بچه‌ها < خراب 
باشیم. من از همان دورآن بجگی دلم به حال پدرم 
می‌سرخت که چرا باید این‌قدر از بایت نداری خجالت 
یکشد! این برد که از همان زمان با خودم فرار گذاشتم 
که #من نباید فقیر زندگی کتم... من در آینده تباید مثل پدرم 
از روی بچه‌هام = به خاطر نداری « شرمنده پاشم... من 
په هر قیعتی شده باید لروتمند بشم.., من پاید میلیوثر بشم!» 
بله, هر روز آینها را با خودم تکرار می کردم تا ملکه 
دهم شود. این بود که از همان دوران دبیرستان و توی 
مدرسه کاسبی, می کردم. توی خانه ساندویج درست 
می کردم و به بچه‌ها می‌فروختم. بعدازظهرها هم که 
همه بچه‌ها مشغول تفریج و استراحت پودند. من توی 
خیابانها کار می کردم روزنامه‌فروشی, واکس زدن, 
فروشی, دستفروشی و... و خلاصه هر کاری که 
می‌دانستم پول ثرمی آورد: انجام می‌داذم. اتفاقادرآمدم 
تیز خوټ بود. طوری که در سال اخر دبیرستان یک 
موتور خریدم و بعد از گرفتن دیپلم, با درامد خودم. 
مرفق شدم یک پیکان بخرم و افنتادم به ساف رکشی. آن 
هم چطوری؟ روژی بيست ساعت کار می کردم: وانگار 
خدا هم با من یار بود که پول خوبی درمی‌آوردم. حالا 
دیگر پدرم کمتر سختی می کشید و من کمک خرج 
خالواده بودم, ولی این ایدهآل من نبود؛ پاز هم کار کردم. 
کار و کار و کار تا در سن ۲۵ سالگی یک اتوبوس 
خریدم و پشتبند آن < ذو سال بعد یک کامیون و در سن ۳۱ 
سالگی یک تریلی هم به دونای قبلی اضافه کردم و 
افتادم نوی خط نرانزیت اروپا+یع‌نی چاپ اسکنای! 

و اما از سوی دیگه. از مثیره بگویم. من به خاطر 
اینگه درست صمیمی بهروز بودم؛ و از آن جایی که 
خالواده او مثل من فقیر نبود. بهروز خیلی به من 
می‌رسید. نوی زنگ تفریج پرام خوراگی, می‌خرید. 
چند پار لیاسهای «نو » خودش رو به من داد و.... خلاصه 
رابطه‌عان ملل بوتا برادر بود و اکثر اوقات من توی 
خائه‌شان بزدم. بعد از مردن بهروز اما هن دیگه پرحسب 
وظیفه به متزل آونها می رفتم. چون دیگر پسر نداشتند و 
من عصای دست پدر و مادرش بودم. بعد هم که وضع 
مالی‌ام خوب شد, غيرمتقيم په آنها می‌رسیدم. و 
این طوری شد که کم کم من و عنیره په هم علاقه سند 
شدیم. 

منیره خیلی مهربان بود. و از آن مهمتر اینکه؛ منو 
کاملاً درک می کرد و من تصمیم داشتم با او ازدواج 
کنم. اما یک اتفاق باعث شد مثیره‌رو از دست پدم: 
یعنی درحقیفت او را گم کنم؛ در همان زمان قرار شد 
برای اولین بار با تریلی بروم اروپاه یک روز مائده به 
سفر, به شوخی بهش گقتم 

- امشب مي‌خراهيم با پدر و 
خواستگاری یک دختر! 


ماذرم بریم 
















تصدم این بود کمی سر 
په سرش بگذارم و فردا 
حصبح. قبل از رفتن, يام 
سراغش و رسماً او را از 
| پذرش خواستگاری کنم. 
ما فردا صیح به دلایلی 
کار برایم تیش اف و 
"فرصت تکردم و یادم رفت 
و رأهی مسافرت سدم دو 
روز بعد که توی المان 
پودم یاد عتیره افتادم و با 
خودم فکر کردم 

اون بیچاره در طی 

این ده روز چقدر غصه 
خورده و زجر کشید»»..) 
و تصمیم گرفتم به 
خونه‌شون تلفن پزئم: اما 
گوشی را یک غرییه 
برداشت و وقتی سراغ گرفتم. 
ما این خانه‌رو هفته قبل خریدیم و صاحب 
قبلی اش هم دو روز قبل از اینجا رفت و عا هم آدرسی 

تداریم) 

انگار پتک کوییده شد توی سرم. البته خبر داشتم 

که پدر متیر از مدتها قبل تضمیم گرفته بود آن غانه 
بزرگ یک طبقه را بفروشد و یک ځانه کوچک دوطبقه 
بخرد که با اجاره دادن یک طبقه از آن. گنگ خرجی 
برای خانواده‌اش جور کند. اما فرار نبود په این سرعت 
کار انجام شردا نگران بردم که میادا عنیره په‌خاطر 
شوخی احمقانه من پدرش رو واداز به عجله کرده باشد؟ 
با این حال امیدوار بودم که وقتی بر گردم ایران, ادرس 
از را پیدا کنم, آما تصورم اشتیاه بودء به ایران که آمدم 
هرچه گشتم اثری از او نيافتم. شوخی نیست, سه سال 
تمام. همه تهزان را گشنتم. اما پیناش نکردم! و این 
درحالی برد که من روزبه‌روز وضعم بهتر می‌شد. حالا 
برای پدرم یک خاله و یک مغازه خریده بودمء برای 
پرآذرائم نیز کار و کاسپی راء انداخته بردم و په 
خوافرانم نیز پولی دادم نا بتوانند به شرهرشان کمک 
کنند. وضعم عالی شده بود, آما مجرد زندگی کردن 
آزارم می‌داد. وقتی دیگه از منیره قطع اميد کردم په 
فکر ازدواج افتادم و برحسب اتفاق با دختری که خیلی 
خوشنام نبود ازدواج گردم, خوشنام تیو از ان بابت که 
پذرش خانماش را یدیل به پانوق تریاک کشی کرد پودو آن 
دختر ییچارهرو مآمور پذیرایی از مهمانان! وقتی اون دختر * 
نوش آفرین “ حدیث بدبختی‌اش رو گفت. من که هوس 
کرده بردم مثل فیلم‌های فارسی قدیم. لوطی گری کنم و 
((اب توبه» سر کسی بریزم, اون دختررو قسم دادم که؛ 
- اگر متعهد بشی دیگه به او زندگی پرنگر‌ی, 

باهات ازدواج می کنم... 
نوش آفرین هم قستم خوزد که دیگر خا نمی کند و 
گریه کردو گفت: 

من مجبرر بودم دآرود.». من دختر پاکی هستم... 

ر من هم با خوشخیالی قبرل کردم و با او ازدواج 
کردم. اما هور سه ماه نگذشته بود که از حالات و 
طعنه‌های در و همسایه دستگیرم شد که «توش آفرین» 
داره خطا می کنه! ولی بازرم نشد و تصمیم گرفتم او را 


زیرنظر بگیرم» این بود که طی یکی از سفرها که قزار 


پود مثل هميشه یک تا دو ماه در آروپا پاشم, په مرز که 
رسیدم ماشین را دادم په رائنده‌ام و خودم بر گشتم تهران 
و بکسره رفتم خائه و داخل خائه که شدم در اتاق 
پذیرایی. مردی را ديدم که درحال خوردن چای بود و 
خضورش در آن خانه پلون توجیه»۰« 

نمی‌دانستم چکار کنم؟ پزئم آن «نامرد» را بکشم؟ یا زن 
نانجییم را از بین بیرم؟ اها با خودم گفتم, که جی؟ مگه 
این زن ارزش زندان رفتن, یا لااقل سختی کشیدن‌رو فار 

راسه همین فقط بهش پوزختد زدم و از خانه اعدم 
بیرون. آما فردا صبح وقنی بهش گفتم «طلاق» و آو 
خواست مخالفت کنه. یادش انداختم که اگر بازی 
دربباره سی تونم بیچاره‌اش کنم! و او از ترس پدیرفت و 
به این شکل پس از حدود چهار ماه زندگیم به بن بست 
رسید! پس از آن شکست. با خودم قزار گذاشتم, که 
دیگه آسم ژن و زندگی مشترک رو لبرم! به همین خاطر 
شدیدتر از قبل به کار چسییدم. حالا وضعم آنقدر خوب 
شده بود که چند کامیون و اتوبوس داشثم و خودم شم 
ماهی یکبار می ر فتم اروپا و می آمدم. په قرل ععروف 
بول پارو می کردم و هیچ چیز کم نداشتم. تا اینکه پس 
از سالها؛ بعنی حدود پنج سال قبل که یک مرد ۳۶ ساله 
شدء بودم, از یکطرف اصرارهای پی‌دربی خانواده‌ام. و 



































از سوی دیگر نگرانی خودم از بابت ایام پیری, باعث شب 


که دوباره به فکر اژدواح بیفتم. درحقیقت انگیزه 
واقعی‌ام همان پیری خودم بود که می‌ترسیدم تنهایی 
دوران کهولت را نتوانم تحمل کلم, به قول معروف 
نگران بردم کسی نباشد یک لیوان آپ دستم بدهد و 
کارم به «خانه سالمندان» پکشدا این بود که توجهم به 
خواهر یکی از راننده‌های خودم جلب شد. این پار 
تصمیم گرفتم اولاً با یک زن همسن و سال خودم 
ازدواج کتم که مرا درک کند, ثانياً تا او زا کاملاً 
نشناختم پا جلو نگذارم, راسه همین به هرای کار, چند 


۱ ماهن به پهانه‌های مختلف هفته‌ای دو. سه پار خانه آن 
۱ دوستم « زاننده‌ام رفتم با سهیلارو از نزدیک زبرنظر 


بگیرم: دختر اجتماعی و کاملی بودء هم قشتنگ بود و هم 
فهمید». پرادرش می گفت 


۲ ۲ ۲ وو ي يي ي ن بح ei AIL‏ 


- سهیلا آونقدر خواستگار 
داشت که پاشنه خانه را درآورده 
بودند. اما چون رسخت سلیقه» 
بود. همه را پس زد به انتظار 
مرد ایده آل‌اش! تا اینکه سنش 
بالا رفت و خواستگارها هم کم 
شدند تا خالا که... 

اما سهیلا اصلاً از آن 
وضع شاکی نبود و معتقد بود نا 
زمانی که قسمتش نباشد. به 
خانه پخت نخواهد رفت؟ و 
انگار قسمت او من بودم که 
وقتی ديدم او واقعا تجیب است 
من دیگر مار گزیده شده بوذم 
< و درعین حال می‌تواتد شریک 
زندگی مردی با تفکرات من 
شود پا جلو گذاشتم و خواستگاری 
کردم. 

البته سهیلا به راحتی 
نیدیرفت و به پیشنهاد آو. ما جهار ماه 
فقط ی هم حرف زدیم تا یکدیگر را بشناسیم. تا سرانجام 
مراعی که هر در یقین کردیم رلاد یکدیگر فستیم 
چهار سال قبل یا هم ازدواح کردیم. یک ازدواج توام پا 
عشق و محبت. سهیلا رافعاً همان زنی بود که هن 
هميشه آرژویش را داشتم. حالا دیگر فضای خائه برایم 
مطبوع شده بود: حالا دیگر می‌دانستم که یک خفت 
جشنم. دز آن خانه انتظارم را می کشد»جدا که دز آن سه 
سال, معتی خوشبختی را به حواحسن درک کردم. 
مخصوصا از موقعی که پسبرمان یز په دئیا آمد. من 
خوشیخت تربن مرد دلیا پردم! سهیلا" نه فق یک زن 
خرب. که یک دوست مهربان هم برایم بود. او بهترین 
مشاور من بود و در هرکدام از مشکلراتی که سر راهم 
قرآر می‌گرفت, با درایت و هوشیاری مرا راهنمايی 
می کرد. طوری که ظرف أن سه سال من په تحار 
اقتصادی نیز چنان رشد کردم که صاحب چند شرکت و 
تعداد زیادی ماشین سنگین شدم. همه چیز در اوج بود 
که نا کهان.:. 

در یکی از سفرها که قرار بود ئیمی از دنیا را بچرخم. 
سفرم حدود کش ماه طول کشید. پس از این مدت با 
چنان شوقی به تهران آمدم که وصف ناشدئیست. از هر 
کشوری برایش سوغاتی اوزدم نا خوشحالش کنم, اما 
رقنی اتوبرس را ذر پارکینگ متوقف کردم دوستم 
مرتضی * برادر سهیلا < که خبر از امدنم داشت. به 
سراغم امد و از همان توخ سلام و علیک کر‌نش 
احساس تگرانی کردم و بلافاصله با نگرانی 


پر سیم 

“< چی شد» مر تضی:۰۰. اتفاقی افتاده؟ سر سهیلا 
بلا یی مد 

او سر تکان داد و گفت 


- اتقاق افتادد اما اوتطوری که تو فکر هی گئی نه. 
سهیلا سالمه , پعنی جسماً سالمه: اما روخی... جظوری 
پگم داوود.؛. 
* بگو... مثل آدم بگو مرقضی چی شده؟ 
و او گفت. از بیماری سهیلا گفت. از بیماری‌ای که 
برام قابل قبول بود 
بقیه در صفحه ۶۳ 


مه = 







۱ 
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کنار حمان 








می آیذه 


افرادی که به اندازه کافی آب می‌خووند, ذخیره آب بدنشان همواره درحالت مناسبی قرار دارد و 
احساس شادایی می کنند. اگرچه همه انراد یک سوم آب روزانه موردنیاز بدنشان را از غذاها به دست 
می آورند. اما این مقدار املا کافی نیست و پرای رسیدن یھ اندازه مناسب باید هشت لبون آب پئوشند فا 


مایع حیاتی پدنشان به حد طبیعی برسد, 


خیلی‌ها می گویند که به‌جای آب روزانه هفت تا ۱۰ لنوان چای یا نوشیدنیهای دیگر می‌نوشند. اما 
صحیع نیست و حتما باید حدانا 

زک مهم دیگر | ن است که نس ب ازنوشیدن رم درارآور مد هه حضا ید یک لبان آ 
عصرف کنید. زیرا این ماده په جای افزودن آپ په بدن باعث از دست رشن آن می‌شود, 


باوهشگرآن معتقدند آي ن کار 


حانه سالمندان مکالی 
برای افسرد کی 





حذود ۸۰ درصد آفراد خانه‌های سالمندان دز سراسر 
جهان از افسردکی بیماری ررحی و روانی رنع می‌پرئد. 
په طور کلی. حدود ۱/۵ میلبون نفر ساکن این خاڼه دوه 
د . 

با وجودي که صبوولان تعامی این مکانها از بیماری 
افراد پیر ساکن آنا باخبرند, اما هبج اقدام فابل توجهی 
برای درعان یا بهبود وضعیت انجا نمی کنند, برای اپنکه 
بخ ابق مکان برای فرد با خانه خویش شیافت داشته 
باشد: بابد فعالیت‌هاق نیزیکی ر اجتماعی خاصی را انجام 
دعد, هسجنین برمانهای روحی ر ررانی لازم کار این 
مات ا کنند وجوټشان در آنجامفید 
است و در اجتماع کرچک خودشان کارمفیدی ارائه دهند 
افسردگی و دیگر بیماریها هر گز په سراغشان نخواهد آمد. 





ka ۸ E 


حستگی و اب 

طبق مطالعات رسیعی که دانشمندان دریاره خستگی و علائم أن انصام دایواند. مشخص شد خستگی 
چزو او لین علائم کمود آب در بدن امیت م دوسوم حجم پس رأاب تشکا ل می دهد و آگر این میزان ل تقلبل 
یابد غلاتمی در بدن به زجود می‌آبد که خستگی پوست و احسالس 


ن روزی پنج ج لیوان آب < 


سستی از دو مشتخصه بارز آن به شمار 


ی نو شیل , 


ازدواج. داروی ضدافسر د گی 
تاکنون فکر کرده‌اید ابن حلقه که به غنوان یک علامت فنگام 
ازدواع په دستتان می‌کنید. چه تغیپرانی در روحیه شما ایجاد 
می کند؟ ‌ 
دکتر «پاتربک مک کنری» رئیس دانشگاه جامعه شناسی 
اوهایو می گوید؛ «علائم اقسردگی درمیان افراد هجرد و مطلقه 
لسبت په کسانی که ازدواج کرده‌اند بسیار وسیعتر و بیشتر است: 
متخصصان برای دست یافتن به چتین ننیجه‌ای ۵4٩۱‏ نفر را که 
یبن سنین ۱٩‏ تا ۸۰ بودند: آزمایش کردند. بین تنامی آنها این نکته 
مشترک که ازدواج: «یک عامل مو لر حمایت کننده» است: مشترک 
بود, حتی در اروپا و امریکا جوائانی که پا هم هسخاله فستند و 
ازدراح ج قانولی نکرد‌اند. اغلپ دحا ز افسردگی می‌شوند. 
افرابی که ازدرام می‌کنند به دلیل برخوردهای اجتداعی و حمابتهایی که از سوی محیط می‌شوند. اغلب احساس 
زضایت بیشتری فارند و درد افسردگی دز آنها پانین می آید. 





اژمایس سرب کید حون 

حتماً شما مي‌دانید که میزان گلوکز مرجود در خون تاچه اندازه مهم است و هر فردی بابد آزمایش خون مقداز گلو کر 
خونش را کنترل کند. اف آدی کذ دم ر بیماری دیابت هستند دارای قند خون نامتتاسی می‌باشند که بايد مدام کنترل شود. 

در شیوه‌های قدیمی از سر انگشت فرد 
پرای انجام آزمایش فند خون گرفته می‌شد. ۷ ۰ 7 
ایا خالا دستگاهی بے نام (۸۱۵54) به | ۳ 
که فرد فادر است آن را به اف 5 
باژر, ساعد یا حتی ران خرد فشار دهد و با 
بک قطره خون سریعاً میزان گلوکزش را 
روئ صفحه دیجیتال دستگاه ببیند. ابن 
دستگاه بسیار مورد استقبال افراد دیابتی قراز 
گرفته زبرا درد کمتری نسپت په وسیله قیلی 
برای بیمار تولید می کند, تعداد رشته‌های 
اعصاب در سر انگشتان بسیار بیشتر از ساعد 
یا ران است و درد را سریعتر و بیشتر انتقال 
می دهد و و با ای ن دستگاه دیگر درد تخواهید 


۳ ات 
۱ 
۲ 


بازار ارائه شده 















۱ قطارهای آلمانی 

| از اتومییل‌های سرعتی ایتلبایی گفنیم و حال باید از تطارهای آلمانی 
نیز سختی داشته پاشیم. . آلمائها به طور مترسط ۸٩۱‏ کیلو‌هثر در سال روی 
اخیل آه. ن سغر می کنند و ؤاېسنگی و علاقه په سفز با قطار مسا م فطارهای 
فرق مدرن با درصد بالاتی از ایمتی و سرغت می‌باشند و آلمانها ققیفاً جنین 


















کر دداند. 











تطارهای جدبد آنها از حیث سرعت و زبیابی حتی گوی سبفت را از 
تطارهای ژاپتی ربرده است؛ ضمن انکه از ز سرو صدای کمتر و وسایل رفاهی 
بشتری برخوردار است. با توجه به افزایش جنفيت در آلما ن انتظار می رود 
که رفت ر آمد با قطار حثی چایگاه مهعتری را | در ژندگی المانها اشغال کند 
ذر تصوبر ایستگاه قطار مشهور (یآن‌هوف) در شهر هامپزرگ را مشاهد: 
می کلید. 

























درختان در باق ایفل 
طوقان شدیدی که زهستان گذشته در باریس اثفاق افتاد ین سرت یامد و سس O‏ 
در ساعت باعث شد تا درختان کهنسال بارسی. بابتخت قدیمی فوانسه از جا کنده شوند. اما این طوفان 
نتوانست خللی در برج پیر شهر باریس يعتي همان برج ایفل ععروف. وارد اورد. در تکصویر بچه‌های شطان 
ای ی ۳ 0 ۳۳ ال قر کنار بوج ایفل مکان مناسبی را برای بازی و 
تفریح آنان فراهم آورده است 















۷ ماهو‌اره‌ای 









اگر از ز منزل خارج شدید تا به خرید بروید و راه باز گشت خود را تتوانستید بیدا 
کنید. خان نگرانی نیست, جدیدترین نقشه‌های مويل به بازار آمده است که مستقیما 
پا ماهوارههای مخصرص نفشه‌های جغرافیایی در مدار زمین مرتبط است و هر کجا 
را که تمایل داشته باشید. همراه با را و روش رسیدن به آن نقطه در هر کجای دنا 
که اكد بة ماک ان 
می دهد . 

این قش خوییل پا ۲۴ 
ماهوازه در ارتباط است و 
توسظ کل خاعات 6,۴,8 
با قیستی دز حدود هشتصد 
دلار به بازار عرضه شده 


ات 












و عظیم ترین 
1 نوا مد حهان ناوهای و ایبصابز 
می‌باشند که به جهت خصوصیات و 
ویژگیهای خود پیچیده‌ترین سیستم کنترل 
را درمیان شناورها دارا هستند, این نوع 
کشتی‌ها جند هزار لظامی را پا خود حمل 
می‌کنتد مظان په اینکه نا حدوه ۷۰ 
هراپیمای جنگنده و بسب‌افکن و همجن 

جمذین ی کریتر تفربر تجسسی را نیز در 
روی غرشه عظیم خرد جای داده‌اند. بخش سرویس و غیر اوهای غراپیمابر خود کمتر و 
کرچکتر از تعمیر گاه ذر فرودگاههای معمولی لسنتند» آمنیت» اداره و کتترل ترافیکت 
گیچ‌کننده بر روی | ین کشتی‌ها فقط از داخل و همان گوئه که در تصویر مرو نو 
توسط ماکتهایی که مدل کافل و کوجک نار فواپیمابر پا تمامی جزئیات آن می باشند 

























آمکان پذیر می‌شود. 









بسن سدر تحص الا تن تساه 
۳ ارود ودرکس ها ا 
مادام «کارلا سرئا» اولین زن جهانگرد اروپایی 


ست که در سال ۱۸۷۷ میلادی از ایران دیدن کرده و 
یکی از چالبترین سفرنامه‌ها را درباره کشور ما زیر 
عنوان ٩‏ مها !این بر اوران يکلفد آست. 
اصرالدین شاه به اروپا و نتایج آن است که ای 


از آن را پرایتان می‌آوریم 
ناصرالدین شناد علی رغم استبداد و خودرابی‌اش 
الزام داشت دریاره مسافرت په خارج احتیاط‌های لازم 


را رعایت کند تا موجبات تارضایی مردم را فراهم 
نگ داند. زیرا او نخستین سلطائی بود که فکر دیدن 
سرزمینهای سردم غیرعسلمان په سرش افتاده بود. 

اجرای چنین فکری ابتدا برای ار مشکللات زیاتی 
ایجاد کرد و در وقله اول او را پاروحانیون در گیر نمودولی او 
به خریی می‌دانست که چگوته بر آنان غلبه کند. کما ایتکه در 
سایق هم در این گونه جدالها شاه پیروز شده بود. 

په این ترتیب چون احنمال آن می‌رفت مدعیان پا 
سوعاستفاده از غیبت او آشروبی په‌پا کنند؛ درصدد ان 
پر آمد که پایه‌های سلطنت خود را مستحکم‌نر کند. لا 
به بر کت کمکهایی که قرلش را از دوستان عقتدر که 
به دیدارشان می‌رفت. از پیش گرفته بود با خاطری 
آسوده و فطمئن کشور رآترک گفت, 

ختگامی که مقدمات سفر از هر لحاظ فراهم شده 
بود: فکر پکری به ذهن صدراعظم (میرزا حسین‌خان 
سپهسالار) خطور کرد. 

دز ایران شاه وزبران اعیان و اشراف. مائند افراد و 
رعاناي معمولی عادت دارند طق سنت منداول و به 
رسم پدران خود پا دست غذا بخورند. البته موضوغ 
مربوط به ست فاو آداب و رسوم است. برای یک تفر 
ایرانی فرو بردن آنگشتان دست در دیسی پر از برنج که 
دورتادور آن میهمانهای دیگر نشسته‌اند و غذا 
می‌خورند. همان‌قدر عادی است که برای یک اروپانی 
دور سفره‌ای که روی میزی چیده شده است. نشستن و 
با کارد و جتگال غذا خورد, 

صذراعظم چرن با سبک غذاخوردن فرنگی‌ها 
آشنایی داشت, خوانست قبل آز عزیمت ناه غذا خورفن 
با کارد و چنگال را به شاه یاد دهد. په این منظور 
ضیافتهایی ترئیپ داد و طی آن شخصا نقش نعلیم غذا 
خوردن به علتزمین رکاب را به‌عهده گرفت. 

به مدت یک هفته, دریاریها غذا خرردن په سیگ 
فرنگی‌ها را تحرین می کر دند: شاهنتا: بشت دیزار 
نازکی مینست و به منظور یادگیری درسهای 
صدراعظم از چند سوراخ کوچک. غذا خوردن آتان را 
نظاره می کرد. زنان اندرون هم که چنین منظرای 
برایشان تاز گی ناشت: می توانستند تماشا کنند. 

وقتی که شاه و درباریان توانستند پرای صرف غذا 
خوب از جتگال استفاده کنتد. صدراعظم بسیار مورد 
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شماره ۳۰۳۹ 


۳ ۳ ۳ 


ا می شت اج مقر هن رک 1 
وزیر کار کشته‌اش را به خود مشغول داشته بوده با این 
گروه ۵ نفری زنان شاه در اندرون, که هریک به 


دلابلی قرب و مزلت و امتیازاتی پیش همسر عالیقدر ‏ 


خود داشنند. جه پایست گرد 


از سویی جون شاه تمایل نداشت به صورت محرد | 


مسافرت کند. نمی‌دااست از میان زنانش دام راو به 
چه ترتیب به همسقری خود برگزینند؟! از سری دیگر 
همرا+ «قبله عالم» بودن در این سفر. نهایت ارزوی همه 
خانمها بود و همین دیدن لحوه غذا خوردن دربازیان پر 
سر میز کاقی بود که کنجکاری همه آنان را بشدت 
برانگیزد.. چرا که پرای بیذار کردن حس کنجکاری 

زمانی که دائماً در یک‌جا محصور و از دنیای خازح 
بی خیرند, انگیزه‌های ناچیزتر از آن نیز کفایت می کر د. 
شاه مدتی در این ل پاره » پا وزیر خود که راحلی په 


نظر ش نمی رسید, مدأکره کرد. ولی سوگلی شاه (منظور 


ده تدییری به کار بست که تنها او و 


نزک پر افتخار ا را 





انیس النوله است) که در زرنگی و نکنه‌ستجی سرآعد بود 
ندبیری به کار بست که انها او و یک کنیز پیر که دأیه 
اضرالدین شاه بود توانسنند افتخار همراهی شاه را 
داشته باکند. 

وقتی در این باره تصمیم قطعی گرفته شد.سوگلی شاه که 
از فرط خوشحالی سر ار پا نمی‌شناخت, شادی کنان فریاد 
کشید. ااخدا را شکر تاعدتی ته تها پنجاه و چهار هروی 
خودراهر رور پیش جشم خود نخواهم دید پلکه هر روز 
و شب هم در کثار قیله عالم خواهم بود!» 

خرشحالی دایه پیر یز کمتر از خوشحالی هسر 





مورد علاقه شاه نبود, چون از بدو تولد اصرالدین شاد 
هميشه رختخوابش را او انداخته بودو اکنون می ترسید 


1 اگز جای شاه را خود او درست نکند و مواظب خرابش 
و اجور شود. 


نباشد, وضع استراحت و خواپ شاه آشفته 
بالاخره بعد از آأنکه همه موائع رفع و موعد عزیمت 
قطعی گردید. موکب شاهانه در خیایانهای تهران به‌راء 


افتاد. ملکه و دایه پیر ثبز به فاصله معیئی درحالی که 
"زير چادر و روبنده از فرط خوشحالی قند در داشان آب 





می شد, از پشت سر قافله حرکت می کردند. 

سفر این دو زن خوشبخت. سفری پرهیجان و دلپذیر 
بود. آنان سوار کشتی بخار و قطار راه‌اهن شدند. 
جمعیتی از مردم سرزهین دیگر را دیدند که برایشان 
تعجب آور بود اما افسوس که دوران شادی و شعف آنان 
پسیار کوتاه‌ندت بوده 

به مجرد ورود به مسکو * که یکی از زیباترین 
شهرهای امپراتوری روسیه پود ‏ چون شاه با زنان دیگر 
و تختخوابهای حاضر و آماده مواجه شد, هس سوگلی 
خود را به همراه دایه مهربانش به کانون خالوادگی در 
تهران بازفرستاد. گریه و زاری آنان هم فایده‌ای 
نیخشید و با چشمانی پراشک به تهران بر گشنند. 

گفته شبد که یکی از علل بر گرداندن آنان په ایران 
ابن بود که تاصرالدین شاه در مسکو با دردسرهای 
تاژه‌ای مواجه می گردد. گویا به من آنکه حکمرآن 


میا زا هروازه خر به پیشواز آنان مر تا په 
نزاکت 
متا کار وة انست: 

برای گریز از اپن گونه دردسرها, صدراعظم به شاه 
توضیه می کند تا کار به جاهای پاریک تکشیده است. 
بدون درنگ شر زان را از سر خود بکند, 

اما سوگلی شاه فسم یاد گرده برد که انتقام چنین 


` عبلی را از صدراعظم خواهد گرفت, به این جهت به 


مجرد مراجعت به تهران با دشمنان صدراعظم ساخت 
و روحالیرن را علیه وی که درمیان مردم هم از وجهه 
چندان خوبی برخوردار نبود. تحریک کرد. 

در بازگشت شاه هیاتی به ریاست فرهادمیرزا 
عموی شاه که در غیاب ناصرالدین شاه په عنوان 


۱ تايي‌الساطنه انتخاب له بود به حضررش رفتند و 


بر کناری وزیر را از شاه استدعا کردند, همگی برای 
اجابت درخواستشان خود را به پای آسیان شاه اتداختتد. 
شاه که نمی توانست از جای خود حرکت کند. با 
درخواست آنان موافقت کرد و حاجی میرزا حسین‌خان 
را از مقام خودعزل کرد. 

این صخته در اردوبی گذشت که چادر صدراعظم 
درمیان چادرها قرار داشت. دشمنان وی برای اینکه 
چنین خبر ناگوازی را در ناحیه صدراعظم با چشم خود 
ببیند. سوراخهایی در اطراف چادر وی ایجاد کردند و په 
تماشا ایستادند: 

وقتی خير مخضوییت به ضدراعظم رسید, او روی 
زمین چمباتعه زد و سر را میان دستها گرفت و در اندوه 
عمیفی قرو رفت.آو کمی بعد دویاره مورد عفو قرار گرفت و به 
وزارت امور خارجه و همچنین به سپهسالاری قشون 
متصوب گردید و فرصتی په جست آورد که با تبعید 
عموی شاه به خوزسنان آنتقام خود رااز وی بگیرد. 

« 


و ادای احترام با ستتها و غرف ایرائی 


تآ 












































همه روزه از ساعت ۱۴۱۶۱۰ 
مشاوره حضوری: 0 
با تعیین وقت قیلی 8( 
گروه کارشناسان: 
ژهرا طرقیان [کارشناس مثاوره) ‏ . . 
سهیلا خاضعی (کارشناس روان‌شناسی)  ..‏ 
فوزانه صداقت (کارشناس ارشد روان شناسی) . 
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9 ذو فرزند دانش آموز دارم که هر دو در مقظع 
دبیرستان درس می‌خوانند. دختر بزرگم در زشته 
ریاضی فیزیک و دختر کوچکم سال اول دبیرستان 
است. برخلاف دختر بزرگم که بسیار پاضباط و ستظلم 
و درسخوان است و نیازی به یادآوری و تذکر ما ندارد.ا 
دختر کوچکم از همان اول دبستان په من متکی بوده و 
باید مرتباً به او گوشزد می کردم و مراقیش 


۱۳۳۳۹ 


۹ ؟آیین 7 7 


چگونه ارتباط برقرار کنیم؟ 


۱ 
| یکی از عمیق‌ترین نیازهای بشری ناز په 
دوستی و احترام و مورد پذیرش قرار گرفتن است: 
وقتی چنین شرایط مساعدی برای فردی فراعم 
شود. تلاش برای تکامل و رشد. احساس تعلق, امید 

و رضایت در زندگی را تجربه می‌نماید. 
شمه ما محتاجیم که مورد حمابت. توجه و حتی 
ستایش دیگران قرار پگیریم و همین نیاز اساسی 


است که همواره در شکل گیری روابط افراد موز ثر 
بوده و همیستگی‌های اجتماعی و مدنی شگرفی را 
به وجود آورده است. 

از اولین تكاليني که برعهده قرد گذارده 
آمهمترین و فرعین جال زیارزشترین بخش زندگن 
اهر فرداست و همه مابه نوغی با آن ژوبروییم. اگر 


آنحوه ارتباط با ذیگران مثیت مثیت و دلنشین پاشد. آثار 
سازنده و دلپذیری بر روابط و روحیه‌مان خواهد 
_ داشت. در غیر این صورت عوارض سوء آن ممکن 

است به احساس کسالت و کج خلقی بینجامد. 













می‌بودم, از سال گذشته که تصمیم گرفتم 


درنمیآوردې أقت زیادی کرد و امسال هم که امد 


روز به بعد دیگر بامن و خرآهرش حرف نمی‌زند و توی 
اتاقش می‌ماندر به گوش دادن موسیقی آنهم با صدای 
بلند و گوشخراش مشغول می شود. حداقل دو هفته‌ای 
است که می بینم بیکار است و به کلی از درس خواندن 
کتاره گرفته و اعتراضم هم نتیجه معکوس دارد, 
0 بهتر است روش برخوردتان را پا از تغییر بدهید 
و بدانید که افراد با یکدیگر تفارتهایی دارند و هیچ 
فردی از نظر جسمی و ظاهری و ذهنی و روائی کاملا 
شبیه دیگری نیست. طبیعتاً فرزندان یک خانواده نیز 
تفاوتهایی از نظر استعداد و تواناییها و... با یکدیگر 
دارند که والذین باید این تفاوتها را قبول کنند و 
فرزندانشان را با یکدیگر مقایسه نکنند و امتیازات 
یکی از آنها را به رخ دیگری نکشند. 
دختر شما نیز از لحاظ کشش ذهنی و استعداد 
ممکن است پا خواهرش تفاوتهایی داشته باشد و چون 
شما از ابتندای سالهای تحصیل او را در درس خواندن 
همراهی می کردید. به شما وایسته شده و این عادت را 
نمی‌توان یکباره تغیبر دادء با گذشت زمان و روشهای 
تشویق امیز و مداراجویانه او می‌تواند به استقللال عمل 
پرسد. افت تحصیلی أو نیز بیشتر به قطم همراهی شما 
برمی گردد که ضمناً همزمان با تغیبر مقطع . تحصیلی از 
راهنماییی به دبیرستان بوده. ضمن آنکه شیوه 
برخوردتان هم مناسپ شرایط سنی ر تحصیلی ایشان 
تیست, معمولا در تفییر مقاطع تحصیلی این افت در 
شمار زیادی از دانش آموزان دیده می شود و جای 


شاید بپرسید برای برقراری ارتباط مناسب چه باید کرد؟ 

در پاسخ. روشهای بی‌شماری را می‌توان بیان * 
کرد؛ اما برای پرهیز از ورود په جزئیات. به برخی 
موارد کلی اشازه می کنم: 

۵ هميشه دیگران را صادقانه دوست بدارید و 
در بالا بردن احساس حرمت و شخصیت و عغزت 
نقسشان بگوشید, 

۵ قروتن باشید. و آنچه زا بات رتجش و 
دوری اطرافیان از شما می شود. کنار بگذارید. 

٥‏ هرگز در مناسبت‌های خوشایند و اخوشایند 
گفتن تبریک, تحسین و تسلیت را از یاد نبرید, 

0 دیگران را بیش از حد تجزیه و تحلیل نکنید 





خودم را کثار بکشم. چون از درسهایش چندان سر | 


اشده. وقتی که ديدم نمرانشی این همه أفت کرد ۲ 
۱ 1 عضبانی شدم و سرش داد کشیدم و کتکش زدم. از آن . 


I 
5 


نگرانی جنداتی نیست» 

1 می گویید من چه کار باید پکنم؟‎ ٩ 

| به ار نزدیک شوید و با شیوه‌های محیت آمیز و‎ ٥ 
منطقی ارتباط خوبی با دخترتان برقرار نمایید و‎ 
۳ تشویقش کنید که روی پای خودش بایستد و کمکش‎ 
7 کید طرری برنامه‌ریزی کند که به همه فزرسها پرسف|‎ 
وضعیت پیش آمده هشداردهنده است و همکن است‎ 
۱ در مسر زندگی‌اش تائیر بدی بگذارد.‎ 

۵ نمی‌دانستم چگونه برخورد کنم. من هميشه او را 
با خواهرش عقایسه هی کردم و از این تفاوتها بیشتر 
تشمئین می شدم. 

0 همان‌طور که کم این تفاوتها را ید طبیعی 
خواهرش باشد. از ۷۳ پس رفتارتان را مطابق با 
خصلت‌های ویژه فرکدام از آنها تنظیم کنید و شرایط 
سنی: روحی و... هریک رآ درنظر بگیرید. 


و زیر دره‌بین تبرید: 

0 خونسردی و آرامشتان را در م 
دشوار حفظ کنید و زود از کوره درنروید. 

» همیشه نام افراد را به خاطر بسیارید؛ چه 
بی‌مبالاتی در این آمر را نشانه هي شمه 
حساپ می اورند. 

۵ سعی کید با بهکارپردن عبارات تاکیدی 3 
مثبت دیگران را بهتر, خویتر و قویتر ببینید, 

0 در حمایت معنوی از دیگران بکوشید ولا 
دلداریشان بدهید. با زمان و توان کافی در این راه 
سرمایه گذاري کنید زیرا دوستیهای بادوا م اناقی ا 
+ به وجود نمی آید, 

و دیگران ی شود حذف کت اضرلا رمز وت | ۱ 
افراد خونگرم و راحت در همین است: 1 

0 همیشه سعی کنید با دیگران رفتاری نرم و 
ملایم داشته باشید و صمیمیت و محبت‌شان را 
جلب کنید تا از مصاحبت با شما لزت ببرند. ۱ 

۵نهایتاًسعی کنید این ذهنیت اشتباه را که قادر . 
نیستید روابط رضایتبخشی با دیگران برقرار کب ۳ 
از خود دور نمایید. 


شماره "۳۰۹۳ 
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۱ 0 خودآزاری ودلایل آن 
۱ بعضاً در پطن اجتماع متوجه شده‌ايم افرادی که 
تعدادشان کم نیست, به خودازاری می پردازند. الیته 
ابن خودازاری اشکال مختلف دارد و نقط این تیست 
که شخصی از نظر چسمی به خود آسیپ برساند. هرجند 
که این قسم نیز بخش مهمی از افرادخودآزار را مشغول 
کرده است ت». بسیاری از اقراد خودازار به تحمل مشقات | 
و رنجها 3 ن می‌دهند و یا عدا شی می کنند تا واکنشی 
خشونث بار در مخاطب خود ایجاد کنند و بسیاری نیز در 
ذهن به خودآزاری می پردازند؛اما ريشه همه اینها تر با 
په یک پدیده بازمی گرده و آن بار گناه و یا احساس گناه 
است. مقصود از گناه آن بيست که در کتب غذهبی 
آمده. پلکه اعمالی است ت که شخص اصضور می کند با. 
الجام آل سیب ناراحتی و یا بدیختی کس دیگر و یا 
اجتماعی را فراهم آورده است 
یکی از پیچیده‌ترین اقسام این خودآزاری.. 
پدیده‌ای است که به آن گناه ذهتی (۱۲6۲۱۸۱6۱۵آ 6 
۵) گفته می شود این پذیده از یک «تفکر» حکایت 
می کند که صرف آن تفکر باعث اخساس گنه درا 
شخص می گردد. مثل اينکه یک فرد فقط در ذهن خود. 
تصور می کند که پاید برود و از شخص دیگری بد گوبی | 
کند, حال هرچند هم که این عمل را انجام ندهد. اما ققط | 
همین تفکر باعت رنجش شخص متفکر می شود و برای | 
جازات کرفن خویش په خود زاری می‌پردازد» ۽ ۰ | 
لبته همان گونه که گفته شد. این شکل خودآزاری | 
ا بسیار پیچیده تر از اقسام دیگر می باشد و په 
تحلیل های عفصل و در بسیاری از موارد به رواتکاوی 5 
روان‌رفانی جدی نیازمند است؛ جرا که اگر یک قرد 
په‌خاطر یک ذهنیت حرف و بدون عمل کردن به 9 
سروع په ا خود کد انگاه ار به‌طور جدی در 
ر دار عصاتب و مشکلات دشوارتر زندگی E‏ 





/ 





۳۳ شماره ۳۱ 


U 
اشکال می گردد.‎ 
برأی ات مت‎ 
مشکلی که را ی #۷هری‎ 8 
راد ده پود توجه‎ ۳ ۹ 


۵ در هاله ای از 
راز و رر 
عر پلانکت دختر ۲۴ ساله‌ای 


بود که در بهار ۱۹۹۴ توسط هرد و زنی میانسال په زد 
ما آورده شد. اینان خود را آقای راجرز و خانم لوئیس 
معرقی کردند. من اپتدا از این تفارت نام خانوادگی در 
افراد یادشده طبیعتاً تضور کردم که خویشاوندی | 
میانشان نیست. به همین جهت نخستین پرسشم یر در 
همین چهت پود. سوال من این بود که در درجه اول چه 
رابطه‌ای غیان این مرد و رن که الیته رفتاری بسیار 
متین و موقر داشتند. با مری وجود داشت و در درجه دوم 
چه رایطه‌ای میان آن دو نفر با یکدیگر بود؟ آقای راجرز 
با صدایی آرامگفت که به جهات درگیربهای شغلی و 
اهمیتی که این مباله دارد و از اتجایی که او 
نمی‌خواهد په دروغ مطلبی را عنوان کند. فعلاً بهتر | 
است پاسخ به اين پرسشها را مسکوت بگذارد و فقط ما 
به مشکل این دختر بپردازيم و بعد اگر لزومی احساس 
شد. حقایق را خود روشن خراعد کرد ۱ 
اگر به خاطر لحن بسیار آرام, متين و اطمینان دهنده! 


آقای راچرز نبود. ما به هيچ‌وجه نمی‌توانستیم که 





(| ۳ 










چتین عوردی را در هاله‌ای از راز و رمز 
بپذيريم ؛ چرا که همین شک و تردید می‌توانست در 
نحوه درمان اث رگذاز باشد. اما من احساس کردم که این 
مرد و زن دروغگو و یا حقه باز نیستند و شاید معذوراتی 
وجود دارد که اجازه صراحت را موقتابه آنها نمی‌دهد. 
بنابراین ابتدا سعی کردم توجه خود را فقط معطرف به 
مشکل مری نمایم و آنگاه اگر روشن شدن این رابطه‌ها 
می‌توانست نقشی در مشکل مری و پا درمان آن ایفا 
کند. آن‌رقت یک لحظه هم تابمل نکنم, 

0 مر ی بلانکت ر 


آقای راجزژ و خانم لوئیس به متائت و په نوبت 
برایم شرح دادند که به نوعی همکار مری هستند و در 
چند ماه اخیر نگران رفتارش شده‌اند. الیته آنها در مورد 
رفثار اجتماعی عری شاکی نبودند. بلکه معتقد پودند که 
«مری پسیار هو دب متین؛ بار و هسراه است و از هیچ 
نداکاری برای هر کسی که لازم باشد, خودداری 
نمی کند اما آنجه آنها را تگران ن کزده این است. که 
بهنظر می رسد مری سخت مشمول مجازات کردن خود 
است. او تغدیه درستی ندارد و خود را در لعب 
جسمانی طاقت فرسا قرار می دهد ۸۰ سپس آنها جند مثال 
برای من زدند که یک ‌بار مری را مشاهده کرده بودند 
که با پا برهنه و بدون کفش و جوراب روی شنهای 
ریز و بسیار تيز و برنده درحال را« رفتن بود و على رغم 
اینکه کف پاهايش خرن الوذ شده بود مری دندانهای 
خود را کلید کرده بود و په این راهپیمایی ادامه می داد و 
سرانجام آنها از را په زور از روی قسمت سنگ ریزه‌ای 
عبور دادند و یا زمانی دیگر متوجه شدند که مری روی 
زمین سخت, سفت و سرد خوابیده و صورت خود را پا 
زاویه قائم روی زمین قرار داده په تحوي که فشار 
اراحت کنندء‌ای بر بینی‌اش وازدمی امد. 

آنها گفتند که چقدر سعی کردند دابا فری صحیت 
کنند و دلبل این حرکاتش را متوجه شوند؛ اما مری 
پاسخ نمی داد و فقط با ناله و التماس تقاضا سی کرد که 
اجازه دهند خودش /تواند مشکلش را حل کند؛ اما 
سرانجام یک بار خانم لوئیس مری را در وضعی مشاهده 
کرد که دیگر طاقتش طاق شد و تصمیم گرفت چارای 
جدیتر بیندیشد و آن وقتی برد که خانم لوئیس تصادفاً 
وارد اتاق مری شد و مشاهده کرد که او که لیاس نازکی 
بر تن کرده په دور خود سیم خاردار پیچیده و چند رگه 
خونین هم روی لباسش دیده می‌شود! این منظره خانم 
لوئیس را به وحشت انداخت واو بدون تخیر چریان را 
برای آقای راجرز توضیح داد و هر دو مصمم شدند که 
برای مری در چستجوی کمک حرفه‌ای پرآیند و 
نخستین اکمکی که به ذهنشان رسید. آسابشگاه روانی 
بودء پس از خانمه سختان آن مرد و زن میانسال عن 
یتدا اجازه خوا ستم تا با «دکتر چاند» یاور فمیشگی 
سار ےک 
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خود مشورتی بکلم تا به پرنامه‌ریزی بزای 
درمان مری اقدام نمایيم. 


وهه اناق مجاور رفتیم. زمانی که تنها شدیم, من از دکتر 


اانسانی بد گنان و درعین حال شوخ طبع بود. گفت: 






1 پا ابنکه می‌دانستم او بیشتر مزاح خراهد کرد. گفتم: 


اهاینها متین‌تر و ملایمتر از آنند که بتوان از آنها برای ۱ 


|چاسوسی آستفاده کرد.» سپس با جاند به بحث در تحلیل 
پر دا خنیم و تصمیم گرفتيم که موقتاً مری را در 
آسایشگاه نگهدازيم تا شاید بتوانیم تحلیلی سازنده و 
کارا دربارهءاش داشته باشیم. 


۵ مری در آسانشگاه 


مری در آسایشگاه چندان راحت نبود..ما په او 
آجازه نمی‌داديم که خود را از نظر جسمی بیازارد و با 
چلوگیری از این کار سعی داشتیم او را به ابن ذهئیت 
نزدیک کنیم که بتواند راجم به مشکلش صحبت کند و 
په‌جای آزار رساندن په‌خود. بکوشد آن را تخلیه کند. 
من از وضع روحی و گفتار مری به این تتيجه رسیده 
ودم که او به شکلی از نظر عاطفی درگیر است, اما خود 
او هیچ بروز تمی‌داد: 

از طرفی آقای راجرز و خانم لوئیس یز مرتبآاز او 
بازدید می کردند و ما متوجه شده بودیم که مری هر پار 
پس از ملاقات با آنها دچار هیجانات روحی متفی 
مي‌شود. از این رو بود که من و دکتر چاند لصم 
گرفتيم از نوع رابطه و کم و کیف شقلی آقای راجرز و 
خانم لوئیس و هنچنین مری سر درآوریم؛ چرا که 
احساس, کرديم بدون این اطلاعات روند درمانی 
مسدودده و یا حداقل با مشکل مراجه خواهد خد. 

پنابراین پس از ملاقات بعدی, من و دکنر چاند از 
آقای راجرز و خانم لوئیس خواستیم تابه دفتر ییایند و ما 
را در کم و کیف مسالل قرار دهند؛ چرا که خودشان این 
قول زا به ما داده بردند. 


0 افشای حقایق 
وقتی حقایق مربرط به آنان را دريافتيم, ایتدا هر دو 
بسیار متعجب شدیم؛ اما پس از آن نفس راحتی 
کشیدیم که کار ما به احتمال قراوان بسیار آسانتر شده 
است. آقای راجرز درحقیقت پدر راجرز و کشیش یک 
کلیسای کاترلیک بود و به جهت سایقه آش, مسوول اول 
یا کشیشن اول کلیسا یود۔ خانم لوئیس هم درحقیقت 
مادر روحالی لزئیس بود که در همان کلیسا مسوولیت 
تام خواهران روحانی و راغیه‌های تاژه‌کار را په عهده 
داشت. مری نیز چهار سال بود که به جرگه خواهران 
روحانی در همان کلیسا پیوسته بود البته مری پلانکت 

تقریباً نمام عمرش را در دیر گنرانیده بود. 
او را زماتی که نوزادی بیش تبود. سر راه گذاشثه 
بردند. درحالی که سه روز نگذشته 


بیشتر از تولدش 
۱ بود. یاینده مری را تحویل پلیس ناده بود. پلیس یز ۱ 


این برد که به همزاه دکتر چاند از دفتر خارج شدیم | 
آچاند پرسیدم که چه نظري دارد جاند که تا حدودی انا ی" 


۱ «به نظر می ربد که این افراد جاسوس هستند و از 
| سازمان سیا آمده‌اند و به همین دلیل روابط و شفل خود . 
را فاش تمی کنندانه هن تتوانستم خندام را پنهان کم و| ۱ 
|مرکز یرخوازگاھی که توسط کلیس هه ره 1 







برطبق وظیقه می‌بایست او را ابتدا به عراز - 
مربرطه حولتی می‌سبرد و برای این کار مری به یک 


















| مری په یک مرکز مخصوض‎ r 


ئوجوانان بی‌سرپرست که باز زیرئظر کلیس اداره 
می‌شد, فرستاده شد. مری از زماتی که چشم باز کرده 
برف راهبه‌ها و خواغران روحائی را در اطراف خود دیده 
بود و به همین جهت بزرگتر هم که می‌شد احترام و 
علاقه فوق‌العاده‌ای په آثان در خود احساس می کرد و 
سرانجام در نوجوانی تصمیم گرفت که خرد یز راهبه 
شود :او این هتاف را با جدیت تبام دنبال می کرد و 
هرچقدر خوآهران و حادران روحاتی پرایش توضیح 
عی‌دادند که خیلی بیشتر از علاقه صرف لازم است تا 
انسان از همه چیز در زندگی بگذرد و خود را وقف 
کلیسا سازد, از باز هم دست از هذف خود برنمی داشت. 

مری تصور می کرد که آن ایمان قلبی فرق‌العاده را 
که زنان روحانی از آن سخن می گفتند. در خود دارد و 
خود را وقف کلیسا می‌دید. 

سرانجام اصرار او باعث شد که ماذر روحانی 
لوئیس وی را وارد مدرسه راهیه‌ها کند تا در صورت 
گلراندن توام با موفقیت آن, مری پتواند به آرژری 
خود برسد. آما مادر لوئیس هم در دل اطمیتان نداشت که 
مری واقعاً از جنس راهیه‌ها باشد؛ به همین دلیل زمانی 
که مری با مشکلات خودا ژاری مواجه شد.مادر لوئیس 
هم تقود: زا مقس می دای و اتان ای گره که 
بی‌جهت اجاژه داد تا مری به چنین کسوتی درآید. 
درحالی که خمیره او چیز دیگزی است؛ اليته دلیل فاش 
نکردن واقعیت راهم پدر راجرز پرای ما توضیح داد و 
گفت از آنجایی که عده بسیاری به کلیسای آنها رفت 
و آعد می‌کنند. آنها نمی‌خواسنند که اين مورد بیش از 
آنچة که لازم است. پرملا شود و خدای‌ناکرده پاعث 
مظنون شدن افراه نسبت به کلیسا شود. 

ما ضمن شکر از پدر راجرژ و مادر لوئیس برای 
توضیح حفایق, به آنها قول دادیم که هرچه از دستمان 
برآید. برای مری انجام می‌دهيم و آنها نباید نگراتی بیش از حد 
داشته باشند:جرا که اين نگرانی خود می توانست قشبار 
روحی ناراحتی کننده‌ای برای مری ایجاد کند. 


0 تحلیل ذهنیت مری 
حال برای سا مشخص شده بود که به احتمال فراوان 
مری به این دلیل آنقدر په خودزاری شدید می‌پرداخته 
که با ذهنیتی عخالف انجه که مي‌تواند داشته باشد. 
روبرو شده است: 
ما آن‌موقع در چند مورد از خودکشی خواهران 
روحانی در نقاط مختلف جهان خبردار شده بودیم و آين 


| نشانمی‌داد که بسیاری از افراد بدون مطالعه کافی 


سس 


|آخر غم خود را خادم خداوند تلقی کند. در دنیای 


, گرده است از اين‌رو تصور ماهم پراین پود که عری چون 
1 آنمی توانست با آنچه خمیره وجردی‌اش می‌باشد روبرو 


َ3 چنین جرگه‌ای وآرد می شوند. انتظار اين 













کنونی این احساس, چیز کمی نیست و با آنچه ذهنیت 


شو رخو را مانند قرون وسطی آزار می‌دهد تا فکرش 
فقط به حدمت به کلیسا معطوف شود و خود را فراموش 
ند و از آنجا که نمی‌توالست به این ذهنیت, پرسد.| 
بیشتر ماءیوس مې شد و بیشتر به خود فشار می آورد.. ۱ 








































باشد واگرخودرا آزاز دهد تابه کس دیگزی تبدیل تؤدجی 
گر نایم خدوند هم اد خدلون زاين عبل"خدسگین 


او نگران بود که اگر مادر لوئيس وی وا 
متوجه شوند که او فکر دیگری جز خدمت په کلیسا دز 
دهن داشته باشد. بسیار ماایوس و اراحت خواهند شد و 









رسانیده بودند و و به‌شدت ۳ اد هون 
نگرالی کرد ما ھا ھم بد تیم خرد خی عی کر نا 
او را قائم کنیم که در اشتهاه است و راجرژ و لوئیس هم 
مائند هر کس دیگری خوشیختی و سعلات او را می‌خواهند؛ 
خواءدر کسوت خادم کلیساباشد و غواه در کوت دیگری, | 
سرانجام پیگیری ما بر ذهنبت عری اثر بخشید و او 
به ما گقت که دلیل ناراحتی‌اش عشق است. و احساس می کرد | 
په جوانی که کارهای تعمیرانی کلیسارا به شکل روزهره 
انجام می‌داد علاقه‌سند شده است و همین احساس کافی برد 
که به‌شدت امیا کا کید در خزدآزاري با 
مایت 
او می‌خواست به مر فیتی ده ی علانه رز 
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آورده بود که البته تتیجه‌ای هم از اين کار نگرفته پودء 

او به ما گفت که از نگاه آن جوان احساش کرده ار 
نیز په وی علاقه‌مند است؛ اما په لحاظ موقعیت مرۍ 
جرات نکرده که خلاقه‌اش را بروز دهد. ما از اینکه 
یک عشق و علاقه په‌جای آنکه شکوفا باشد و بهتر 
شدن انسانها را به دنبال داشته باشد. این گونه موجب 
اراحتی گردیده تاحدی که فردی به مجازات خودروی | 
آورده. کمی ناراحت شدیم؛ اما این را نیز فرامزش 

















کاش برای یک ہار هم که شده جسارت این را 
داشت ت که به من بگوید وقت. جدانی رسیده, همه 


۹ گفنند. جز او و من در تمام این سالها منتظر گلمه‌ای از 


ځود او بودم. حتی آن موقعی که به او خبر دادند من 
هسر دیگری گرته‌ام, باز هیچ نگفت, بهش گفتند 
فریپرز معتاد شده. حتی یک بار از من سوال نکرد. او 
برای نانک واسکوت کب یناسا کد با 
رنج می‌دهد. حتی مهربالیهایش شکنجه بود و دست 
از این کارها برنمی‌داشت. چقذر دلم می‌خواست 
رهایم کند. برود دیگر پشت سرش زا نگاه نکند؛ ولی 
او باز ماند. نمی‌دانم عشق بود یا نفرت که او را در 
خانه من نگه می ذا شت. مبزده سال پیش که زئم شد. 
دوستش نداشتم. پدر انتخایش کرده برد. من هم 
پذیرفتمء توی دانشکده می‌توانستم بهترین دخترهای 
تحصیلکرده و امررزی را انتخاب کنم؛ولی پدر دختری 
هفده ساله را برایم انتخاب کرد. دختری که جز راء 
مدرسه تا خاله, چیز دیگری پلد نبود دختری که ه 
سیلما رفته بوه. نمی‌دانست سالن تثاتر چه شکلی 
امت ووده 

خانواده‌ای سئتی داشت, به او آداپ مذهبی را 
آمرخته بودند و خاله‌داری. پدر می گفت: «زن باید 
این‌طور باشد.» شاید به این خاطر که در تمام 
زندگی‌اش به عادر حتی اجازه نداد به ائوایی برود و 
چندنا نان بخرد, خرید خانه با خودش پود و بعد هم باها 
پسرهاء سه پرادر بودیم. برادر بزرگم خیلی سال پیش 
رقته بود انگلستان تا ادامه تحصیل بدهد. آنجا هم 
مان د گار شد. پدرم هر تایستان می‌رفت آئجا: هم 
تحت‌نظر پزشکها فرار می گرفت و هم گشت و گذاری 
می کرد. برادر دومم در عقازه پا پدر کار می کرد و من 
هم عاشق درس بودم و در یکی ار بهترین دانشگاهها 
مشغول تحصیل. کاش همان موقع با نظر پدر مخالفت 
می‌کردم. یا اصلاً قید زن گرفتن را می‌زدم. ختی 
می‌توانستم از دستشان فرار کنم و په انگلستان پروم؛ 
اماهیج کدام از این کارها زا نکردم. ماندم و به همه چیز 
تن دادم برایم جشن عروسی گرفتند. درحالی که هنوز 
کلمه‌ای پا عروس حرف نزده بودم! پدرم به همه 
میهمانهامی گفت که من روی حرف او حرف پیاورد:ام 
و بدون اینکه پا غروس کلمه‌ای حرف پزنم تن به این 


ازدواج داده‌ام... حق داشت ت پا افتخار این موصوع راه 
همه بگوید. دیگر در عصر ما هیچ دختر یا پسری 
این طور عروسی نمی کند. 


اولش فکر کردم بعد از عروسی زنم را آن‌طوز که 
خودم دلم می خواهد. ترپیت عی‌کنم, به عریم گفتم 
«باید درست را تمام کتی و حتی دانشگاه هم بروی», 
قبزل کرد؛ اما همان سال اول بچه به دنیا آمد و آنقدر 
گرفتار بچه شد که خودم هم قید درس خواندنش را 
زدم, فکر کردم با خودم به سفر پبرمش, دنیا را ببیند و از 
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شماره ۳۰۳ 














چهاردیواری ذهنی‌اش ببرون بیاید؛ اما نشد. در جمع 
آدنهای :غرییه بهش سخت می‌گنشته ختی 
نمی‌دانست چه بگوید. نتوانست با هیچ کدام از 
همسران دوستائم رابطه پرقرار کند, همین شد که از 
این کار پشیمان شدم. رقت و آعدها را قطع کردم 
خودم به‌تنهایی به خائه دوستالم می‌رفتم. در 
کنفرانسهای علمی شرکت می کردم و سعی داشتم در 
رشته‌ام به درچات عالی برسم. 

درسم را انامه دادم. مریم هم باز پاردار شد و 
خودش را مشغول بزرگ کردن بچه‌ها می کرد هرجقدر 
خرجی برایش می‌گذاشتم, راضی بود و هرچه بیشتر 
راضی تر, کتاپ و دفترهای من را مثل اسپابهای کهته 
و به‌درد تخور می‌ریخت تو انبار. می‌گقت مادرش 
هميشه با کتاپ و دفترهای انها همین کار را می کرد. 
تضمیم گرفتم همه کتابهايم را بیرم در محل کارم 
بگذارم. سعی کردم متقاعدش کنم که بچه را 
کنایخوان بار بیاورد. فایده‌ای نداشت. حتی یک کتاب 
هم پرای آنها نمی خرید. خیلی جنگ و جدال کردیم؛ 
اما فایده‌ای نداشت و من هم همه چیز را ول کردم؛ 
صیع که از خاله بیرون می‌رفتم. اصلاً به او فکر 
نمی کردم. هر وقت هم که په پدر اعتراض می کردم که 
این چه همسری بود که برایم انتخاب کردید؟ در جواب 
می کلت اپ من نی ازداج مد بگنی ,۷ 

به او می ختدیدم؛ اما کم کم احساس کردم په 
زندگی دیگری نیاز دارم. در محل کارم با خانم 
تحصیلکرده‌ای اشنا شدم. همرش براثر حادثه 
رائندگی فوت گرده بود. از او خواستم با هم ازدواح 
کنیم. قبول نکرد. قرار شد مدتی په عقد موقت هم 
دربياييم و اگر از زتدگی با هم رضایت داشتيم: او را په 
عفد دائم درییاورم, قبول کرد. خانه‌ای برایش اجاره 
کردم. سوسن همسر دومم. رن بسیار فعال و خویی بود, 
از زندگی بااو رضایت داشتم. دلم نمی خواست به خانه 
خودم برگردم. اما به اصرار سوسن هفته‌ای یک بار په 
مریم و بچه‌ها سر می‌زدم. مریم هیچ اعتراضی 
نم ی کرد. وفتی به او گفتم که همسر دومی دارم: هیچ 
عکس العملی نشان نداد. گفتم, «ناراحت. نیستی؟» 


گفت:«نو مرد تحصیلکرده‌ای هستی, مقام داری. زن 


پیسوادی مثل من په دردت نمی خررد, همین که 


۱ سایه‌ات بالای سرمان است. راضی‌ام! 


از خودم پدم آمد و حتی از او... او که فقط 


می خواست سایه مردی بالای سرش باشد. می‌خواست . 


خرجي از من بگیرد و دیگر هیچ. اين رنج آور بوده 
پچاها هم پا من صمیمی تبوذند . تنها امیدم به سوسن 
بود؛ ولی او هم دلش نمی خواست همسر دائمی مردی 
بلشد که زند گی دیگری دارد. 

منجلاب بدی پود. روزی دو پاکت سیگار 


| می کشیدم» مادرم فکر می کرد معتاد شدهام. قسمم 


" می داد نفرینم می کرد: » وزنم شدید أ کم شده بود. عتی 
تزدیکترین دوستالم به من شک کرده بودند. ولی عریم 
حتی یک‌بار هم سوال نکرد. تنها به این فگر بود که 
لباسهایم را اتو کند و خاله هميشه تمیز باشد. از او 
متنفر بودم» فکر می کردم حتی آگر بمیرم, قطره اشکی 
برایم نمی‌ریزد و فقط به فکر این است که حلوای 
خوبی درست کند! دیگر نمی خواستم په خائه ب رگردم. 
همه وسایلم را چمع کردم و په خائه سوسن رفتم. 
انتظار داشتم کسی به دنبالم بیاید یا مریم اعتراضی 
بکند. بعد پهانه‌ای پیدا شود تا تمام درددلهایم را بگویم؛ 
اما او انگار مائده بود تا عذایم بدهد. ارل هر هفته 
یادآوری‌ام می کرد که برايش خرجی بفرستم و این 
مثل ختجری بود که در قلیم فرومی‌رفت. فکر کردم 
اگر خانه رابه راہ ی کنم. دست از سرم پرمی دارد. اسا 
نه او کلمه‌ای از جدایی جرف نمی زد. می‌دانستم که 
مخت مر غذاب است, ولی چرا اعتراضی نمی کرد؟ 
تمی‌دانم. 

گافی چیزی را بهانه می کردم و دغوا به راه 
می‌انداختم. با سکوتش همه چیز را تمام می کرد. 
بچه‌ها راهم مثل خودش کرده بود, به حرفی می زدند و 
نه محبتی به سن داشتند. گاهی فکر می کردم بچه‌ها 
اصلاً دلشان برایم تنگ نمی شود. بالاخره من پیشقدم 
لھ د مورضوع طلاق را پیش کشیدم. گفت: (انه ۷+ 
گفتم: «دیگر به خائه نمی آیم. دیگر گاری به کارت 
ندارم», سکوت کرد, بالاخره از ار رضایت خواستم تا 
سوسن را په عقد دائم خودم درپیاورم, قبول نکرد. این 
اولین پاری بود که مخالفتش را می ديدم نمی‌دانم از 
این عکس‌العمل خوشحال پودم پا ناراحت. اما دهائم 
پسته شد و هیچ نگفتم. عادرم می گفت رفته از 
دعانویس چیزی گرقثه تاهن را از فکر طلاق درییاورد, 
اما پدر می گفت که مرافب باشم. او که خودش این زن 
را برایم انتخاب کرده بود. خالا تشویقم هی کرد که 
همسر دومی بگیرم. ساعتها برايم حرف می‌زد و 
می گفت:«هر مردی که توان مالی داشته باشد. اید چند 
زن را سر بر ستی کند», اما خوب فی دانستم که ماذر 
هشه در این مورد عذاپ می کشید .یکدفعه به خودم 
آمدم. م دیدم دارم غرق می‌شوم. در منجلابی که آنها 
برایم درست کرد‌اند. دارم دست و پا می‌زنم. سوسن 
من را به خودم اورد. یک روز وقتی صیفه مه 
ساله‌مان تمام شد. وسایلش را جمغ کرد و رفت. دیگر 
عاضر بود با من زیر یک سقف زندگی کند. 

به خانه‌ام بر گشتم, فکر کردم نباید در حق پچه‌ها 
ظلمی شود. آنها را باید بهتر تزبیت: می کردم. برای 





















همین هر دوتا بچه را با خودم به محل کارم می‌بردم, 
اوایلش سخت بود. ولی هم من و شم بچه‌ها عادت 
کردیم. پسرم را در مدرسه خوبی ثبت‌نام کردم و خودم 


همین طور؛ اما شبها که به خانه می‌رفتیم, مادرشان جور 
دیگری با آتها رفتار می کرد: بین دخترم و پسرم فرق | 
می‌گذاشت. دخترک کوچکم مجبور بود ظرفت بشوید 
و پسرم مئل یک میهمان پذیرایی می‌شد! دخترم ۰ 
CE‏ 1۱ 
ای رفتارها درست نیست. قایده‌ای. نداعت 
می کرد دختر باید از بچگی کار خان 7 
دخترم ٩‏ ساله پود که او را وامي‌داشت پشت چرخ 
خیاطی بنشیند. کارم طوری شده بو که مجبور بودم 
هفته‌ها په ماءموریت پروم. بچه‌ها باداشتن چلین ماذری 
دز متیر آشتباهی می‌افتادند, خیلی رنج می کشیدم. 
قسم خررهم که بچه‌قا را از او دو کت ماش 
می خواستم به خاطر خودم مریم را طلاق بدهم. اما این 
کار را نکردم؛ ولی حالا به خاطر بچه‌ها این کار را 
می‌کتم. چند هفته پیش هریم را بردم دم خانه پدرش. 
اشک می‌ریخت. التماسم می کرد که این کار رکنم 
می گفت پدرش او را می کشد. وحشت از حرف مردم 
داشت. ولی من نگران 19 پچه‌هايم. پودم, 
نمی خواستم دخترم جوری بار بیاید که مجبور شوم 
شانزده ساله شوهرش بدهم و مثل مادرش زندگی کند 
و یا پسرم فردا همسرش را خوار و ذلیل کند. نه, پاید په 
این غائله خاتمه داده می‌شد. مریم از طلاق ھی تر سینء! 
ولی من از آینده بچه‌ها بیشتر می ترسیدم. 

وقتی به خانه برگشتم, فکر کردم حتعاً بچه‌ها 
ناراجت هستند: ولی این طور نبود. آنها انگار رهایی 
بیدا کرده بودند. پسرم در آولین جمله‌اش گفت: 

= حالا که مادر یست, پس می توائیم ویدئو بخریم. 

و دخترم با لبخند تلخی گفت: 

“ پس من هم می توانم با دختر همسایه بازی کتم! 

هاج و واج مانده بودم. لمی‌دانستم مادرشان تا این 
جد آنها را تحت فشار می گذاشته. شته. برایم تعریف کردند 
که مادرشان حتی به آنها اجازه نمی داد با هم بازی 
گند او فمان‌طور که خووشی بزرک شنده پود 
می‌خواست بجه‌هايش را بزرگ کند. مدتی عرخصی 
گرفتم و با بچه‌ها به سفر رفتم. آنها حتی از نقس 
کشیدن هم لذت می بردند. 

از خودم بدم امده بود که در تمام این سالها نقط 
نگران وضع خردم بودم. درحالی که بچه‌هايم داشتند 
زیر دست آن زن مار تلف می‌شدند. بجه‌ها حتی از 
دیدن تلویزیون هم محروم بودند و کمتر برنامه‌ای را 
اجازه داشتند نگاه کننده 

پدرزنم اصرار داشت که دخترش راپه ځاڼه 
بررگربانم؛ ولی من قبول نکردم, گفت, «اگر مریم را 
طلاق بدهی, حتماً او را می کشم اما من باز په این 
تهدیدها اهمیتی ندادم, امرور هم امددام دادگاه تا 
پرونده‌ای برای طلاق تشکیل بدهم. می خراهم از حالا 
په بعد به پچه‌هایم پیشتر برسم. هرچند که زمان زیادی 
را از دست دادءام, وان می خراهم جبرآن کنم. خیلی‌ها 
در این مدت پا من حرف زده‌اند. شما جه می گویید؟ ایا 
کارم درست است؟ 

















په درسهایش رسیدگی می کردم. دخترم راهم | 


ر EF‏ با خجالت و شرمندگی بهبرادر و پدر ۷ ت فک 
| و مادرم گفتم, آنها اول سرزنشم کردند؛ ۳ 
۹ و ولن رقتی بی‌میلی مرا دیدند و نهمیدند هیچ | 
۱ .رضایتی به این زصلت ندارم, کوتاه آمدند؛ ولی | 

به مه ٣‏ اک وت حال هم مانده‌ايم که چطور به آنها جواپ منفی " 

م سا سای نتاس وک سس ا دون 
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1 [دختر جوانی که دانتجرست: ۲ 

روبرویم در اثاق مشاوره نشسته است. 
اراحت به نظر می‌رسد و پس از سلام و تعارفات . 
معمول, علت مراجعه‌اش را می‌پرسم.] 
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کرده است و نمی دانم چه پاید بکنم. 
تااگر بخواهید زاجع به آن صحبت کنید, من 
اماده شنیدنم. 

8 چند وقت پیش برادزم از یکی از دوستانش 
برایمان تعریف کرد که کار خوبی داشت 


پرادرم خواهر تحصیل کرده و دم پختی دارد. از او 
خواست تا برای خواستگاری بیایند... پدر و مادرم 


که تعریق او را از برادرم زیاد شنیده بودند. جریان . 


هم وجود ارد بر اين اصلا بگران بشید و 


را په من گفتند و من موافقت کردم که بيایند. 

در جلسه اول با پسری بسیار معمولی روبرو شدم . 
که البته جوان خوبی بوده اما به نظر من خیلی " 
معمولی‌می آمد. > جلسه اول عقدمانت جلسه دوم و . 


سوم را فراهم آورد؛ ولی همچتان آن پسر در دید 


من پسیار ساده و معمولی می آمد. 
1 ایا منظورتان این است که به دلتان ننشست؟ 
8 دقیقآهمین طور است, این موضوع را 








کرد کٹا 
۱ مدتی پیش براثر آتش‌سوزی دچار سوختگی 
شدید در نواحی سر دست؛ بشت و گوش ندم و برای 
انجام عمل جراحی و بستری شدن در بیمارستان 
مخارج ژیادی باید بپردازم؛ اما از آنجا که تحت تکفل 
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8 موضوعی پیش آمده که بسیار سردرگمم | 


و پسیار - 
پسر فهمیده و با شخصیتی بود و به دنپال دختر ‏ 


نخواهید کرد ضمن 


پذربزرگ و مادربزرگم هستم تهیه این مبلغ. شماره ۲۲۲۶۲۲۶ تماس بگیرند. 











0 ببینید. مهمترین موضوع در هر ازدواجی | 
زین ساب دل هم ید و از ۱ 
ظاهر. رفتار و افکار از یکدیگر خوشنان ا 
بیاید. در غیر این صورت ازدواج نباید سر : 
بگیر د؛ چون باعث مشکلات آتی می شوه و : 
اسب مان تیه 
نمی‌دائيم که E E E‏ 

0 بسیار مردبانة از آنها عذرخواهی [[ 
کنید و بید که فعلاً از ازدواج منصرف | 
شده‌اید و به خاطر زحمتی که تابحال 
کشیده‌اند و چند بار آمده‌اند. بسیار تشکر | 
کنید, 1 
چه کسی بابد این کار را انجام یدهد؟ | 
0 این کار را به مادر یا پدرتان واگذارید که 

















به طور خصوصی با پدر و مادر او مطرح کنند در . ۱ 


و ضمن صمیمانه از آششایی با آنهااظهار خوشوقتی | 
- کنند و فقط از آنها عذر بخراهند. 

# حتما از پدر یا مادرم توا PO‏ 
را انجام ی i‏ 


۳ نکن 


6 شما پیت ا سات ر رم 
شادی خود غلاقه‌مند باشید تا به رودربایستی با . 
دیگران, به این فگر کثید که اگر همچنان این 
"آشتابی ادامه پیدا می‌کرد چه آینده‌ای برایتان 
رقم می‌خورد؟ با فکر به این امور احساس گناهی ۱ 
۱ ¿ آنکه آن آفا هم حا 
می‌دانند که در هر خواستگاری اختمال جواپ رد 


گذاه نکنید. 

® واقعاً همین طور است؟دراین صورت که * 
بای خیلی ساس خوشحالی بکد 0 
[آماده‌رفتن عمی‌شرد و اخساس سبکپالی . 
می کند. می 8 ۱ 

نا امیدوارم انچه دلخواهتان است. به زودی 
_ برایتان پیش بیاید. 
a 1‏ 





برایشان ۱ 2 
خدا. روی به هموطنان عزیز آورده‌ام. ۱ 
0 بسلام‌شهر س دپ 

نشانی و مشخصات ایشان در دفتر مجله موجود 
است و هموطنان نیکوکار می‌توانند همه روز پا 





شماره ۳۰۳۱ 








پریناز توکلی ۴۵ ساله ار تهران 


f 


آنچه در نقاشی پریناز برایم جالب است, پیاده کردن 
دقیق تراوشات ذهنی یک کودک چهارساله می‌باشد. 
برای پریناز دنیا هنوز پاک و زیباست و او سعی کرده این 
یبایی را فقط با هماهنگی رنگها به تصویر بکشد, نگاه 
کنید چگونه درخت که نمادی از طبیعت است با رنگ 
لباس انساتی که در تقاشی دیده می شود همخوائی دارد؟ 
برای پریناز انسانها به پاکی طبیعت هستند, ضمن آنکه 
او خورشید را نیز به همین ترتیب اصالت داده است. پریاز 
می‌تواند در رشته‌های هئری و ادییات به خراسته‌های 
خود برسد. به‌ویژه تصور من این است که او قصه‌گوی معتبری 
خواهد شد. در ادییات و زبانهای خارجی نیز پریتاز 
متا حفهیی برای کان ففته اشد ضمن آنکه به 
علوم آزمایشگاهی و حتی داروسازی نیز می‌تواند واردشود, 

0 کلبه عموجان 

جلوه رنگها در نفاشی علی به غایت زیبا هستند. آو 
از رنگهایی که در تثوری به نظر می‌رسد تتوانند 
هماهنگ باشند, مجموعه‌ای بنا کرده که از اطف خاصی 
پرخوردار است. عا کمتر به کلبه‌ای می‌نگريم که دیوار 
آبي دز کنار دیوار سز قرار بگیرد؛ اما علی در یک 
نقاشی ساده این را برای ما امکان پذیر ساخته است. او 


0 


شماره ۳۰۳۱ 


درونگرایی خود را فقط با یک پنجره کرچک در خانه 
نشان داده امېت و بعد در دیوار جنبی دو پنجره کوچکتر 
دیده می‌شود. ارایش خورشید به مانند ادبیات معا 
شخصیتی زناله و شاید برای علی مادرائه دارد. علی با 
نمایشی که از پرندگان فاده خود را مرد خانواده نشان 
می‌دهد. لطافت در تفاشی علی به‌ویژه در انتخاب رنگها 
نمایانگر روخیه حساس او می‌باشد, برای 
علی با روح لطیف و خالواده دوستش 
می توان رشته‌هابی چون فیزیک تجومی یا 
فیزیک اتمی را منطبق با شخصیتش 
دانست, ضمن آنکه علاقه او په خانراده 
نسمایاتگر این است که می‌تواند در رشته‌های 
عدیریت به‌ویژه صنعتی و کشاورزی پا 
موفقیت مراجه شود. خصلت مردمداری‌اش نیز 

می تواند از ار یک سیاستمدار بسازد. | 


0 آن گل سرخ 


آنچه به‌وضرح مشخص است انرژی 
بی پایانۍ است که در وجرد ارما نهفته. 
استفاده از رنگهای غالبا تند آن هم به شیره 
طوفائی, از روحیه‌ای متحرک و سرشار از 
انگیزه خبر می‌دهد. قوه تخیل در او آنقدر قدرت جارد 
که یک شاخه گل سرخ را تقریپا به اندازه یک درخت په 





۳۳ ی 


ê 


نمایش می گذارد. رنگهای استفاده شده 
قرم تند. قهوه‌ای تیره. و آبی و سبز 
است: پرگ و شاخه‌های یکی از 
درختهای ارمپا به مانند شعله آتش سر 
کشیده است. ارهیا بې صبرانه په دتبال 
به دست آوردن ناممکن‌ها در زندگی 
است و این افراد غالبا موفقیت را به 
نان ست میآوزتد. برای انیا 
رشته‌های تجاری و امور مالی و 
حسابداری و بویژه سرمایه گذاری 
خصرصی می تواند پاسځ جامی برای این 
اثرژی نهفته باشد. قدرت مدیریت و پا 
مدیریت مرسسات بزرگ نیز در او وجره دارد, در ضمن 
رشته‌هایی که به سازندگی پرمی‌گردد. مان معماری یا 
مهندسی شهرسازی می‌توانند برای ارمیا انگیزه‌ای 
جالب توجه باشند. 


آراستگی در کنار شیوه‌های آبستره 
در نقاشی مهشید زیبابی و لطف کارش را 
دوچندان کرده است. مهشید پرخلاف 
بسیاری از کردکان همسن ر سالش 
کرهسار و خورشید را در افقی ترسیم 
نکرده. آما به‌شکل پنهان وجود آن را در 
افق الفا کرده است. و این دستاورد. کمی 
نیست» درفم‌ریختگی منظمی که برطبق 
آن مهشید به نمایش گلهای. زیا و 
رنگارنگ پرداخته: بسیار جذابا است. 
او تمامی رنگها را په کار گرفته و در 
تنظیم خطوط از قوه تخیل بهره‌مند شده. 
درحقیقت کار مهشید به یک تابلو شیاهت دارد و به 
نوعي سهل و ممتنع است؛ بدین معنی که په نظر ساده 
می‌رسد. اما تقلید از شبوه کار او تیحز می خواهد + دیدگاه 
مهشید در درجه اول یک دید گاه زیبایی‌شناسائه و هنری 
است. او می‌تواند در طراحی و آذین گری (دکوراسیون) 
داخلی و خارجی تبحر خود را نشان دد اما آیستره بودن 
و پیچیدگی کار او نشان می‌دهد که حرکت مهشید دز 
جهت عکس یعنی پزشکی و تخصصی در بیماریهای 
زنان ر مأمایی و همچنین جراحی تور از هن نمی تواند پاشد, 
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موب , اطا مات آمریکاقر 
وز ها ا ا 
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سس ۳ 

در ۶۰ سالگی برهان‌الدین رباقی زا بابد یکی | _ 7 بوردم. من و در کار او بیش 
از باتجربه ترین سیاستمداران افغانستان تلقی کرد او[ دم ت ا می راد ی a‏ 
را با عبارت ساده «استاه؛ خطاب می کنند. ربائی 4۴| س کنم که به نظر می رسد دو دولت در اففانستان وجود دارد اما 1 
|:جماعت اسلامی اففانستان» را در سال ۱۹۷۲| ااگر موضوع مهمی پیش بباید. باار درمیان خواهم گناشت: 
| بتیانگذاری کرد مانند بکچارم دیگر افغانها تاحیک 0 آبا براین باور هستید که کرزای به کمک نفود و[ : 


‌ 


















حضور قدرتهای خارجی در کشورمان 


|هستم, هرچند که سپاه بین نایده ا 
| است. او به جوت نقشی که در پیرون رانقن اشغالگران || دخالت آعریکا به قدرت دست بافته است؟ 5و سم از بین‌المللی صلح بى 


نت اما تم که وق ارغ امیت ۱ 

|روسیه از اففقستان ایفا کرد هر کشهرش به بی اا * کشورهای خارجی که در کنفرانین بن شبرکت | EE Fm‏ 
افیفرمان ملی میدل شد. اما به جیمت شرکت در جنگ | داشتند. کنترل اوضاع را در دست گرفته بودند. اگرچه || این است که به ما یاری دهند ارتش ملی افغانستان 
| داخلی و خانمانسوز افغالستان در ابندای دهه ۹۰| | آنها احتمالا نیت مثیتی داشتند. اما در هرحال این بايد قا را داسیس کنیم نایه ثبات کطور کیک کند: 
بسیاری از پشتیبانان, خود را از دست داد. اکنون | | آخرین پرده نمایش حضور قدرنهای خارجی و دخالت | 0 آبا فکر مینیب مشعل اصلی افذانشتان 
|بسیاری در اففانستان اعتقاد دارند که اگر رباقي به | | آنها در امور داخلی اففاتستان باشد, درخال حاضر میت است؟ 
خواستهای سپاسی خود دست تباید نخستین کسی ا توسعه گروههای تروریستی در افغانستان نتبجه| ,| ۾ مشکلات بسیاری وجود ذارد. حکوعت 
| خواهد بود که در اففانستان دوباوه اسلحه رابرمي دارد ا اا مستقیم حضور و دخالت قددتک دی ]ی متم رکز نشده استانهای مختلف برمینای منافع خد 
و جنگ داخلی به‌راه می اندازد. 5 نتان بود. تمامی جنگهایی که در آنها درگیر|. عمل می کتند و همکاری میان کابل و فرمائداران 

درحال حاضبر رباقي به داشتن چند تی از اعضای | بوده‌ایم توسط قدرتهای خارجی دامن زده شد* بود د| | استانهای دیگر فقط جنیه حرف دارد. 
| حزب خود در پست‌های مهم دولت موقت اففانستان | اگر دخالت خارجیها ادامه یاید. مردم اففانستان.»* ان وت و بسیازی 3 مدارس اسلاهی اکنین وی به 
| قناعت کرده و نطق‌هاي اتشین جود را نیز محدوه ا نيجه می‌رسند که جروا یل بډارند که اس د م ورور تروچ هچب 3 ما غود" ا 
کرده است, ربانی حتی در نخستین روز دولت حمید |> | کشوری آزادبشد. 5 فارغالتحصیلان «الازهر» بزرگئرین دانشگاه اسلامی 
کرزای او را در آغوش گرفت و به او تبریک گفت. 

a gy‏ اسان 5( 0 درمیان اعضای القاعده حتی 

r SES‏ وی[ باقن سیم ما 
اسلامی افغانستان درقبال آینده افغاتستان دارند | ' 
نشریه هفتکی :یھچک و خر نگل کی کن کا ااا ار E ROE‏ د 
RST‏ وز ا برامی ان ۱ فهندن إتت و مجاونش پزث هیچ کدام در مدارس اسلامی تحصیل نکرده‌اند. 
بابک دهقان پیشه اخیرا مصاحبه‌ای با برهان الدین | | احتی بن‌لادن تحصیلات مهندسی داشت و معاونش 


زباقی توئیب اند کهآ زب از دالو خوانندگان اا 0 اززيابي شما لز رو آمریکابا لسن ون ]هر پزشک ردد کسانی که انورسادات را په کنل 
گرامی هی گذرد. است؟ : 


۔ |رساندند پا مهندس بودند و یا از مدارس : 

۵ باور من بر این است که اطلاعات آمریکا ۳ قارغالتحصيل شده پودند. درمیان اعضای ین 
۳ ۱ درباره اففانستان نه‌تنها محدود است. بلکه FN‏ احتی یک فازغ التحصیل مدارس دینی وجود ندارد, 

دعقان یک در مهرد تشکیل. خولت طعلی یي جهالت کامل قرا دارد, آنهازمان صرق نکرده‌اند که | لا در پایان دولت موقت فعلی. آبا شما نامز 
ففانستان چه نظری دارید؟ | کا به خربی اففالستان و یا رهبزان گروغهای ان راز | ریاست حمهیری خواعید یود 

6 ربانی: دولت "فعلن. اففانستان" بزاساس ات پشناسند. آنها اففاستان را نها از چشم جار و . و من مشفول اجا یک حزب سیلسی علی 
تضمیماتی. که اف کنفراشنی: یج -گرفته شد. قشیکیل خود شناخته‌انده ام ما خمیشه نیاز به رابطه سازکده و 7 اهستم و زمانی که انتخابات صورت گیرد: مردم 
تفس وی آنها با شتاب گرفثه " مفید یا امریکارابرای کشور خود احساس کرده‌ايم+ | می توانند برای خود تصمیم گیرند که په چد کسی و 
asl‏ هم نمی‌خواستم که چهانیان به این فور کو 03 در هتگام جنگ با طالبان فرطالد شق ع ی پا حریی رای می اگر چرانط متسین باشد. من هم 
بیج مود تم خی ی ٩)‏ حول ۱۳9 ار | پسپازي از مبارزان را برعهنه داشتید. بر ضر آنها ج کر نامزدی خود را پرای ریاست جمهوری اعلام خواهم 
این دولت حمایت TEE‏ بای و خواهد آهن؟ | | کرد و شاید هم از نامزد مناسب دیگری حمایت کتم, 
دولت تدها برای شش ماه تشکیل پاقته ان و ۱ جي ار شرا تل ۶ ۰ ق در رحال نمی‌تواتم از سیاست چذا شوم من عنه 
نمی توانی در این مات ت از آن اتتظار معجزه ا افغالستان اين است که هیچ طوفی صا ا د || عبرم ی آنها اختصاص داددام و از 
داشته باشیم: چرا که نه مجلس واقعی وجود داردوانه نخواهد بود. جنگجویاتی که نام بردید. در آن زمان "| ابسیاری مرقعیت‌ها جر زندگی گذشته‌ام: آنهم. در 
"یک دولت انتخاب شده توسط مردم بر سر کار است ااعضای حزب ما پودند (جماعت اسلامی) اما اکتون | .. -"|زمانی که هیچ کس دیگری اهمیت نمی‌داد؛ اما 
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در حیهان هستید. در ابن باره جه نظری دارید؟ 
# این یک تبلیفات منفی است. اگر به کسانی 
اکه انها را تروریست تداخته‌اند دقت کنید, 
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و بازسازی قابل تزجهی نیز صورت نمی‌گیرد. | | آنهافقط از دولث عمایت مي‌کنند. اا مامرریت ما بایان نیافته است: 
تا ابا با کرزای ار تباط مستمر کارید؟ 0 راحع به سپاه بین العللی صلح چه نظری | اسن 
کر 8 متوجه شدید که من نام او را به ۷ چ مر دارید؟ س سامت 









مت کته بردیم و قح جریا ا 
می‌خواست شید و بدلی که کج دافب صحبت 
می کردم می 

۱۰ ۷ ارو از بانک یگپرم با پولی که از اداره 
گرفتم. همراه با پس انداز خودم و طلاهای افسانه زنم ‏ 
مي‌تونم آون آپارتمان ۸۰عتری‌رو بخرم: فقط دعاکن که 
پانک وام‌رو بده کلاتتر! وگرنه چون قرارداد اجاره‌مون 
تمام شده تا درست شدن وام بايد مدتی تو خیابون 
برای 

خندیدم و گفتم, 

نگران تیاشن, ما دوتا آتاق گوشه حیاط داریم اگر 
تصاحیځونه‌اات جوابت کرد و وام هم هتوز درست نشده 
بود, چند وقنی بيا خرنه ها لا همه جیز درست پشه... 

داشتیم تعارف می کردیم که در باز شد و استوار 
داخل آمد , احترام گذاشت ت و رو به فحن کردو گفت: 

= چتاب سروان برادر این متهم «پرونده ماشین»: 
ران ما آورده. 

محسن از من عدرخواهی کرد و از جا 
اواز گفت: 

< کریمی چان بهشون پگو بیان تری اتاق من:.. 

استوار رفت و محسن هم خواست برود که چون 
اطلاع زیادی از این پرونده نداشتم پرسیدم: 

« خلاصه و مفید پگو جریان این پرونده چیه محسن؟ 

محسن همانطور که توی چارچوپ در ایستاده بود 
۱ - یک آفایی که ظاهرش شییه تیلیاردرهای 
امریکایبه. و حرف زدنش عثل تجار بزرگ « طوری که 
هر کس پاهاش حرف بزنه یقین می کنه که این آقا رقیب 
راکفلر, ثروتمند معروف جهان است * چند وقت قبل 
یک شرکت دایر می کته و بعد از جلب نظر خلق‌الله و 
دادن یکسری امتیازات کوچک به آنها آمثل فروش 
موتورسیکلت په یک سوم قیمت پازار په آن افراد] 
یکما: قبل بهشون اعلام می گنه که می تو نه تعدادی 
اتومییل تویونا آخرین مدل‌رو از اون طرق مرز وارد 
کشور پکنه و به قیمتی حدود صف قیمت بازار ایران 
پفروشه و برای اینکه اطمینان آنها را جلب کنه. سے تا 
تویرتا هم به همان قیمت زیربازار په سه نفر می فروشه! 
و بهد که مردم هجوم می آورند طرفش, از چهل نفر بهای 
نصف اون ماشین‌رو می گیره و وعده میده که تا ذو هفته 
بعد ماشیتهارو بهشون تحویل بده اما چند روز بعد ‏ طبق 
معمرل شمه کلاهبردارها “ محل اجاره‌ای شرکت‌رو 
تحویل مپده ر خردش هم غیب میشه! افراه مالیاخته هم 
که هیچ خبری ازش نداشتن 


پررخاست و به 


ن دست از با درازتر تنها 
کاری که می‌تونن پکنند اتجام میدن, بعنی شکایت, که 


و 


شماره ۱۳۰۳ 












پرونده‌شون در کلاتری ما مفتوح | 
شد. تا اینکه دو روز قبل, من و 
سروان صادقی یک سرنخ از اون اقا 
پیدا کردیم و پس از پیگیری. موفق 
شدیم اون شارلاتان را توی خوئه 
دخترعبه مادریی توقیف کنیم. و بعد به شاکیها خير دادیم 
و همه‌شون امدند و برونده کامل شد.اما حالا اون آقای 
کا علام کرمگ فرصت بوش بی فرق موه 
پول فمه‌رو بهشرن برمی گردونه. شاکیان پرونده هم 
گفتند اگر یک ستد که قیمتش از طلب اونها بیشتره به 
عنوان ضمانت ناد ها بگذاره بهش رشایت می دهند. 
متهم نیز < که اسمش «آریا» است « قبول کرد و ظافراً 
الان پرادرش پرایش سند آورده پرم بیینم قضیه چیه. 

محسن توضیحاتش را داد و رفت و عن هم تصمیم 
گرفتم سری به روان صادقی بزنم. داخل اناقش که 
رفتم. دیدم مشغول صحبت با مردی‌ست که برای بار 
پنجم شاکی شنده که ھا جرش قصد چان او وا کر دار 
جریان این پرونده بودم: خودم نیز پکیار با آن مستاجر 
صحیثت کرده بودم و متوجه شدم که آذم خوبی‌ست: 
مخصرصاً موفعی که زن صاحیخانه - مرد شاکی ‏ غلا 
په من "گنت که شوهرش دچار مشکلات روحی ۰ 
روائی‌ست. دیگر په این قضیه اهمیت ندادیم. حالا هم 
سروان صادقی داشت او را تهدید می کرد که: 

اگر یکمرتيه دیگه بی دلیل بای اینجا و به مستا جر 
بیچارءات تهمت بزئی. با شکایت اون اقا مینداژمت 
زتدان 

پرزخندی زدم و برای اینکه به حیاط پروم.از بتجره 
اناق نزوان صابقی وارد بالکن شدم. اين بالکن بین 
اتاق سروان و اتاق محسن که دیوار په دیوار پود 
مشترک بود. خواستم از بالکن خارج شوم که 
صحیت‌های من توجهم را جلب کرد, من در زاویه‌ای 
ایستاده بودم که محسن و آن مرد شارلانان و پرادرش که 
سند آورده پود مرا نمی دیدند: اما من.هم آنهاراعی دیدم 
و هم به‌راحتی حرفهایشان را می‌شنیدم. مرد شارلاتان 
که دستهایش هنوز در دستبند بود رو کرد په محسن و په 
آرامی گفت: 

“ من می‌دونستم که شما متوچه جعلی بودن این 
سندی که پرادرم آورده خراهید شد چناپ سروان! 

محسن چشمانش را باریک کرد و ابرو پالا انداخت 
و گفت: 

(گر می دونستی متوجه میشې واسه چی آرزدی؟ 

سرد شارلانان صدایش را پایین‌تر اورد و سرش را 
نزدیک آورد و گفت: 

* خوب گوش کن چناپ سروان. من در اين چنذ 
روزي که اینجا توی کلانتری شما بازداشت بودم از 
صحبت‌هایی که فمکارانتان با همدپگر در مورد شما 
کردند, متوجه یک چپزهایی شدم. از جمله اینکه شما 
الان چند وفت است که دتبال یک وام هستید تا بتونین 
خونه بخرین! درسته جناب سروان؟ 


8 N۱ ۸ 
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عتتته.... هم یی سس 


کے که ا برد با کا کت سر پا 
ب مثیت داد و شارلاتان ادامه واد, 


امیدوارم عصیانی نشی جتاب سروان تا من حرفم 





| تمام بشه! [مرد شارلاتان نگاهی به اطراف انداخت و | 


ایامه داد؛] ہیی آقا محسن: تا کی می‌خوای دنبال حقوق 
دورریال دوریال کلائتری باشی؟ زن وبچه تو چه گناهی 
کرده‌اند که پاید توی لاه موش زندگی کنند؟ ولی اگر 
به پیشنهاد من توجه کنی: ایا کی فص یر ین 
پخری! پیشنهاد من این است که شما این کادو را از من 
ول کی انا کفت و از برآهرشی یک چات که هت 
هشت عدد «صفر» پشت یک گذاشته شده بود گذاشت 
روی میز. جلری محسن و انامه داد] پا اين پول شما 
می‌تونی یک خوئه دوهزار متری در بهترین نقطه 
شمیران بخزی که فقط هفتصد متر «بثا» داره استخر داره 
محل بازی پرای بچه‌ها داره و... خلاصه چی بگم که 
هرچنی بگم کم گفتم جناپ سروان, شما بايد اون خوته‌رو 
ببیتی: اون وقت خودت قضاوت می کتی! 

محسین به فکر فرو رفت و به چک نگاه کرد, مرد 
شارلاتان په پرادرش نگاهی انداخت و چشمکی زد. 
پرآدرش تبسمی کرد و سر نکان داد. تا بالاخره محسن 
نفس عمیقی کشید و گفت: 

< خب دوست عزیز. درقبال این فصر. من باید چیکار 
کہا 

مرد شارلانان خنده کزتاهی کرد و پاسخ داد 

- هیچ کار مهمی تباید پکنی آقامحسن, نقط 
اینطوری نشان بده که متوجه جعلی بودن سند نشده‌ای! 
اینطوری: بعداً هم هیچکس معترض نمیشه! آون وقت تا 
این آفایون متوجه بشن قضیه چیه من هم از مرز خارج 
شدم! 

محسن سری تکان داد و گفت: 

* کمه.,, میلغ چک خیلی کمه دوست عزیزا اون 
پولی که تو از این چهل, پنجاه تفر خوردی, لا اقل ۲۰ پرابر 
قیمت این خونه است! پس لااقل یک پیشنهادی بده که 
برای هن صرف داشته پاشه! 

تنم لرزید. شنیدن ابن حرقها از بحسن + که او را 
چون چشم‌ام قبول داشتم “ باعث شد پشتم عرق کند. 
دلم می خواست از راه پنجره اناقش به بالکن, داخل شوم 
و گرډنش را بشکنم آما... گفتگویشان اذامه داشت. 
شارلانان با خوشنودی گفت: 

- بسیار خب یک چک دیگه برات می‌نویسم که... 

“ باز هم کمه... اقای محترم... برای خریدن من, 
شمه این بولها کمه... 

ابن را محسن گفت و خشمگین شد و چک را توی 
صورت پرادرش انداخت و سپس کشیده‌ای پرصدا توی 
صورت مرد شارلاتان کوبید, سررصدا بالا گرفت و 
استوار که داخل اتآقش شد من * پدون اینکه خود را 
نشان ماده باشم ‏ رفتم توی حیاط, می خراستم په اتاقم 
بروم که گروهبان پورهمت په سراغم آمد و گفت: 

- کلائتر الان مردم تلفن زدند و گزارش دادئد که 






































یکنفر خودکشی کرده... اما زن متوفی 
گفته ابن خودکشی نیست! 
* په محسن بگو بیاد تا بریم سراغ 
اون پرونده! 
این را گفتم و زفتم سراغ ماشین و 
متتظر دحسن ماندم. 
0 
0 
ذربین راه. هخسن که هنور از 
پیشتهاد آن دو برادر شاکی بوم خیلی 
عصبی نشان می‌داد. به شوخی گفتم 
*محسن چرا چک رو قبول ثکردی؟ 
می‌دوتی با اون پول می‌تونستی چه 
خونه‌ای بخری؟ 
محسن که متوجه پود دارم شرخی 
می کنم, پوزخندی زد و پاسخ فاد 
* په همان دلیل که شما دو سال قبل, 
سر اون پرونده سرقت گارصندوق 
شرکت اقای «م...», چشمانو ثیستی تا 
ایشان بتونه پول هنگفتی از بیمه بگیره و | 
شماً هم صاحب دوتا خونه و دوتا ماشین 
بشی! 
جوابش دندان‌شکن بودا و بعد هر دو سکرت کردیم 
تا به مقصد رسیدیم. جلوی در خائه < طبق معمول * 
شلوغ بود. و داخل خانه, بستگان متوفی همه بودند, غير 
از زن متوفی و پسر بزرگش که شانزده سال داشت. بقیه 
را از اتاق خارج کردیم. ایتدا به براغ جنازه رفتم. مردی 
خودئن را دار زده بود. تملم آثار و علائم. نشان از 
ایی میهد اهر نی چهاایه‌ای را زر 
پایش گذاشته پود طناب را به میخ مخصوص نصب 
لوستر روی سقف گره زده بود.و بعد با پایش چهارپایه را 
انداخته و طناب دور گردنش گره خورده و خفه شده پودا 
آیتها همه نشاندهنده یک خردکشی بود. اسا رن 
متوفی چیز دیگری می گفت!او که آرام و قرار نداشت و 
بی تابی می کرد گریه کنان گفت 
« کلانتر دروغه... په خدا دروغه... سلمان * شوهرم 
- اهل خودکشی نبرد. اون خیلی زندگی‌رو دوست 
شت مد خوشگترانی برد که از قرط افراط به عیاشی 
آفتاده بود. چنین آدمی واسه چی خودکشی یکنه؟ 
ارثهایی که خودشون‌رو می کشند. یا از فقر است یا از 
بدبختی. ولی سلمان هم خوشبخت بود و هم لرونمند. 
اونقدر ثروت داشت که حسایش از ذستشی خارج بود. 
تازه قرار بود سه هفته بعد با من و سه‌تا بچه‌مون. هدگی 
به مدت یکماه بریم خارج. با یک تور مسافرتی 
می‌خواستيم بریم اروپاء اون‌وفت خردکشی کنه؟ این 
فروعه... امکان ندارها 
پا شنیدن حرفهای زن, یکمرتیه دیگر و این پار با 
دقت به معاینه جسد مشغول شدیم و من وقتی خوب 
دقت کردم روی چانه: گوله, و گوش متوفی: ردیک تکه 
طنأپ یا پارچه را مشاهده کردم. به محسن که نشان 
دادم گفت: 
= په نظر میاد دهن طرف رو با پارچه‌ای چیزی پستند. 
یعنی اینکه نگران بودن که جیغ بزند! خب کلانتر, کسی 
که می‌خواد خودکشی کنه که نگران جیغ زدنش یست! 
دزستته؟ 


_- للل جد dd‏ س س س ی 






درحین ضحیت‌های محسن, داخل دهان چنازه را 
نگاه کردم و موقعی که «پرژهای» پارچه را در دهانش 
دیدم. پقین کردم که او را کشته‌اند؛ جرا که بیدا نود 
پارچه‌ای در دهانش فرو کرده و دهانش را نیز با همان 
پارچه بسته بردند. پس ابن یک قتل بود! 

تلفن را برداشتم و به قاضی کشیک زنگ زدم تا 
با پرس جنایی را به محل بفرسند. او که آمد, پس از 
سلام و علیک. زن عقتول گفت: 

- کلانشر شوهر ملو کشتند؟ 

سری تکان دادم و گفتم: 

« پله خانم متأسفاته حدس شما درست بود. 

زان این بار گریه تکرد. تغجب کردم و دلیلش را که 
پرسیدم گفت: 

- وقتی فکر کردم خودکشی کرده - با اينکه باورم 
نشد « اما دلم په حالش سوخت, چون فکر می کردم 
خودش از اون همه ظلمی که در حق من کرده په ستوه 
آمده و خردکشی کرد اما حالا که پای قتل درمیان 
است. دیکه آونطوری براش دلسرزی نمی کنما 

از خاله خارج شدیم سوار ماشین شده و راه افتادیم, 


محسن وسط راء گفت 

- کلاتتر به نظرت حرفهای زن مقتول مشکرک 
تبود؟ 

من که خودم یز در آن لحظه داشتم به رفتارهای 
دوگانه زن فکر می کردم. گفتم. 

EA‏ ای وان مرو 


می‌شود. پا کف دستش ری فرمان ی کو چند پار 
نرمه دستش زا روی فرمان کوبید و بعد گفت: 

* کلانتر اگر اجازه بدی... 

می‌دانستم جه می‌خراهد بگرید! که [اجازه میدی 
هر مور ان پرونده#عقیق کنم؟] ما نمی شد. چرا که 
وقتی لباز پرص قتل» روی بروئده دارد کار می کند. 
بی‌احترامی < و درعین حال قائون‌شکنی * است که 


0 ۱ موی ۸ 
سس( 


ماموری از سری کلانتری, که گزارش 
آن قنل را ارائه داده بسرخود په تحقیق 
فرباره آن بپرذازد. این بود که گفتم, 

« ها نه آقا محسن ..: نها 

« شما که ثمی‌دونی من چی می‌خوام 
بگم کلانتر.., همینطوری میگی نه؟ 

خندیدم و گفتم 

* بچه جون. من تور بزرگ کردم!تو ‏ 
اگر شب که می خوایی. خواب ببینی؛ من . 
فردا اول وقت بهت میگم چه خوابی . 
دیدی! آون‌وقت ننوئم تشخیص بدم که تو | 
می‌خوای دنبال این برونده را پگیری؟ ۱ 
۱ محسن لبش را گزید و سری تکان 
| داد و قبل از اينکه حرفی بزند. ادامه دادم: 

< فرننت لیست».. خودت که 
منظورم‌رو می‌فهمی؟ الان بازپرس داره 
روی پرونده کار می کنه! 

محسن تأبید کره, اما گفت: 

* بازپرس رو که دیدی کلانتر, س گرد 
خودمان بود... اگر من بهش تلفن بزئم و 

اجازه بگیرم چی؟ اون موقع شاعم کمکم 

می کئی؟ 

می‌دانستم که او پالاخره کارش را می کند: این بود 
که موافقت کردم. به کلانتری که رسیدیم. بلافاصله 
تلفن را برداشت و زنگ زد و دقیقه‌ای بعد په سراغم 
آمد و گفت: 

- جناب سرگرد موافقت کرد شما هم اجازه میدی 
کلانتر؟ 

از سماچتش 

3 

0 

محسن از ضیح فردا تحقیق دریاره آن پرونده را 
شروع کرد. از اهالی محل سالاتی کرد و گفت: 

همسایه‌هاشون می گفتن که این زن و شوهر روژی 
نبود که باهم دعوا نکنند. ظاهرا مقتول خیلی عیاش پوده 
و زنش هم که از این رفتار شوهرش به تنگ آمده بوب 
چند بار هم تقاضای طلاق کرده پود! 

این اولین اطلاعات مس پود و باعت غد که ار 
روز سوم. تصمیم بگیرد ژن را چند روز تعقیب کند! 

درست روز پنجم پس از شروع تحقیق بود که 
غروپ. وقتی محسن به کلانتری امد گفت: 

- کلانتر با دست بر امدم, 


خنده‌ام گرفت! 


خندیدم و که 

= خیره آن‌شامالله, قضیه جیه؟ 

محسن پوشه‌ای را باز کرد و گفت: 

- آمروز زن مقتول با یک زن ملاقات کرد فکر 
می کنی اون زن کی بود؟ 

شانه بالا انداختم و گفتم 

* بیست سوّالی راء انداختی؟ حرف بژن پچه؟ 

خندید و گفت 

امروز زن مقتول.با یک زن که مقتول با او رابطه 
داشت. ملاقات کر وا 


(ادامه و پایان ماجرا در شماره بعد) 


®" 


شماره ۳۰۳۱ 
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0 حضور ۸۰ کشور ق 0 نمای جد ید بنچ حلقه المییکث! ا الیک که ۱۶ روز به‌طور می‌انجامد. با ماء‌موران م 


ظرف چند روز آیند نوزدهمین آلمپیاد زمصستانی در پنج حلقه الیک که نماد همیستگی میان نوادهای | امنیتی خواهد بود. هواپیماهاۍ شناسایی :آواکی درام 


۱ 
| شهر زیبای سالت لیک سینی راقع در ایالت بوتادر کشو ر مختلف جهان در نهضت المپیک می‌باشد و هموارم ماي آسمان همواره درحال گردش خواهد پود دا از هرگونه ] 
آمریکارسما تام خواهد شد. اننظار می‌رود که حضوز ‏ افتخار و مپاهات حرکت المپیک در چهان پوده است. در  "‏ خطر هوایی (مانند آنچه در نیریورک اتقاق افتاد): 
بیش از ۸۰ کشور چهان و حدوه سه هزار ورزشکار - سالت لیک‌سیتی ۲۰۰۲ معنای جدیدتری یافته ات کم ۶ پیشگبری شود. ضمن آنکه بالگره‌های شاهین سیاه تيز | 
۲ ورزشهای زمستانی, رکوره‌های تاژه‌ای از حیث کشوزها نام آن را پنج حلقه امنیتی گذاشته‌اند که عبارننداز, 7 در فاصله‌ای نزدیکتر به زمین, آسمان و زمین را کتترل 
و ورزشگاران شرکت‌کننده در یک‌دوره از المپیک - اتباطاته می‌کنند. جاده‌ها و خطرط آهن نیز شدیدا تحت کنترل 

7 زمستانی به‌جای گذارده اما آنجه این المپیک را نسیت سیستم رادیویی جدید و ۸۰۰ مگاهریزی کی ۴ ماموران امنیتی خواهد بود. 

به هجده دوره قیلی آن متفاوت جلوه می‌دهد, مقیاسهای ۲ پرقدرت‌ترین گونه خود در جهان می‌باشد. ای یروی انسانی: 
ضریب ایمنی است که ناکنون در تاریخ پازبهای المپیک ۱ " ماموران اعم از مخفی یا با لباس را با یکدیگر ارتباط ۰ نج هزار نظامی, هفت هزار ماء‌مور بالیاس شخصی 
بی‌سابقه بوده, ۰ . می‌دهد و همه ماموران «اف,بی.آی» از طریق این "و دو هزار مامور اتشنشانی و آورژانس, در تمامی طول 


۰ 


| هفه‌نانه نیرژویک در این خصوض و همچنین سیستم در کوتاعترین زمان در هنگام مابقات الیک اک مسابقات در آماده‌باش کامل به‌سر مي‌برند و حاضر به 
مسایفات المپیک زمسنالی ۷:۰۲ گزازش مفصلی در ا زستاتی می راد یکدیگر را بیدا کنند» ا انجام هرگونه مآموریت ناگهانی خواهند بود. 
آخرین شمازه خود درج کرده که خلاصه‌ای از آن را فوربین‌ها حال با چنین پنج حلقه المپیاد بی‌جهت نیست که 
حسپ اطلاع خوانندگان گرامی چاپ می کنیم. .بیش از ۴۰۰ دوریین باقابلیت کنترل از راہ دور ور * 3 البیک سالتلیک‌سیتی راالمپیک دز سایه ترس می‌نانند ۽ 
قف تمام جایگاههای مسابقه کار گذاشته شیده که هر ۱ 
۵ سایه ترس «« حرکتی را می‌تواند زیرنظر داشته باشد. 0 ورزش هم هست! 1 
در سراشیین‌های پیست‌های اسک سالت لک رد 85 ۰ سیستم‌های شنود: آری اهمه مواردی که ذکر شد ورزش آن هم از ! 


بسیاری از قهرمانان اسکی جهان را مشاهده می کنیم که ۲ از کیلومترها سیم و کابل ضدآب استفاده شده نا زیباترین انواغ خود به هرحال در سالت لیک‌سیتی ۲۰۰۲: 
[پاجدیت:مشفرل تمرین و آماده‌سازی خود می بادند و ب 9۳ هر گونه مکالمه‌ای را که ماموران ضروری تشخیضص وجود خواهد داشت و کارشناسان معتقدند که علی‌رغم ١‏ 
سرعتی گیج‌کننده در این منطقه گوهستالی و سوار ب = دهند. درهرجای برگزاری مسابقه که باشد بتوانند په آن آ همه پیشگیریها و مرآقیت‌ها: دزام واقعی را دز المپیک 
اسکی‌های خوه. سرازیربهای غطرناک را طی می کنند؛ | گوش دهند و در صورت لزوم واکنش نشان دهند, ۰ زمستانی باید در پیست‌های اسکی پر از برف و یا سطوح 
اما با کتی فقت بیشتر متوجه می زیم که همة این به 5 هوا خط آهن و جاده‌ها 7 بخ‌زده جستجو کرد. 


#ظاهر ورزشکاران. فهرمانان شرکتکننده در ایی ۳" کترل این سه خط نیز در طی انجام مسایقات | بقیه در صفحه ۶۳ 


زمستانی ۲۰۰۲ تیستند. پلکه با بی‌سین‌های ضدآب فر ۰- ۲ 
دست, سلسل‌های اویخته بر شائه و جلیقه‌های ۲ 
_ ضدگلوله بر تن. نمایانگر مجهزترین و پیشرفته‌ترین ۰ 
مآموران امنیتی می‌باشند. پس از حوادث نیویورک در ۳ 
- مپتامیر گذشته آمریکا در سایه‌ای از نیم به زندگی ۱ 
ادامه می‌دهد و این وحشت حتی بر فضای المپیک ‏ * 
" زمستانی نیز سایه افکنده است. سح || 
مقامات امتیتی آمریکا و در راس آنها باف‌بیدای ( 
"معتقدند که حضور نمایندگان ۸۰ کشور جهان و تجمع ‏ . 
آنان در یک مکان. جذابترین اهداف ممکن را برای ۳ 
انجام حملات تروریستی تشکیل می‌دهد. از انرو آنان | 
تم راهن یک پر دیگر ون شانوا مرک جهانی کک 
" تجارت در نیویورک غافلگیر شوند و هیچ امری را به 
" قضاو قدر نسبرده‌اند. 
۱ آنان به وضوح نشان می‌دعند که باید بهترین . . 
" قهرمانان اسکی جهان, اسکیت‌بازان بی‌رقیب. زیبابی و ۰ 
قدرت در پاتیتاژ و رقابت تنگاتنگ در هاکی روی‌یخ را ۰ 
""فرامزش کنیم؛ جرا که این المییک تعلق به ماموران ۴ ١١‏ 
امنیتی, متخصصان خنتی کردن بمب‌هاء. تک تیراندازان. ِ ۱ 
" دوربین‌های مخغی و بالگردهای شاهین سیاه می‌باشد. 


* تابلوی المییادهای زمستانی از آغاز تاکنون 


















7 اڪ زندنی 22 شداخته شده در ۲ 
£ زندانهای برمه به‌سر می‌برند که ۴ 
- محکومیتی از دو سال زندان تا حبس ابد را طی ا 
می‌کنند. بسیاری از رهبران دانشجویان که در . 1 
تظاهرات آزادیخراهی شرکت کرد‌اند درمیان | 
این تعداد قرار دارند, بسیاری از اعضای احزاپ ‏ 3 
مخالف نیز ففط به دلیل صحبت‌های مخالف | 
درمیان این تعداد زندانی قرار دارند. برخی از 3 
زندانیها که دوران حکومت خود را به پایان | 
آرسانیده و آزاد شده بودند, به جرم شرکت دوباره 
و دز شامرات صلحآمیز بازداشت شده و این بار با 
محکومیتهایی که از هفت تا سی سال زندان را ۶ 
دربر گرفته است. روبرو شده‌اند. ۱ 
برخی از آنها که از سان‌سوکی پشتیبانی کرد | 
1 " پودند. على رغم پایان دورن محکرمیت خود. . 
"هنوز از زندان ازاد نشده‌اند. بسیاری از زندانیان 
نیز بدون ابلاغ محکومیت و حتی محاکمه به دستوز 
- حکومت در زندان بسر می‌برند. برطبق این دستور 
کضانی که برخلاف منافع کشور دست به تظاهرات أ 
" بزنند بدون اتهام می‌توانند دستگیر شده و به"زندان 
آفکنده شوند. این بازداشت به وسیله مر 
سور یک تا اجرابی نیز امکان پذیر است»ه ١‏ 
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سست برطبق یک قانون غجیب دیگر زندانیان درا 

e‏ چا ہے | زندان هم می‌توانند محکوهیت زندان جدیدی را 

0 وضعیت اسقناکك ۱ ان ۱۳۳ ا در مورد خود شاهد باشند. آگرزتدانی تلاش کند 
میانمار یا برمه یکی از در واه 7*۲ دی شود راوقف ناک وج ا با مقامات سازمان ملل متحد و پا سازمان عفو 
E RI LN ve‏ اکنون صاحب حکومت در کشور پر" بت میانمار (برمه سابق) ۱ --.بین‌المللی تناس حاصل کند و نسبت به رفتار پا 
PEN‏ یل ۱ 4 AK at i‏ 4 هموار ۳ 7 او و یا شرایط بهداشتی و تغذیه در زندان به آنها 
E‏ | «شکایت کند. آنگاد به ا زنذان افا ۲ 





سرکوبی مخالفان و معترضین تدارد, 1 
در این کشور که هر صدایی در نطفه خفه | ..  .‏ محکوم خواهد شد. در هنگام پایان پذیرفتن . 
امی‌شد. از دوازده سال پیش زئی به نام نانا جات اد نوبل در مراسمی که طی ا دوران زندان نیز از زندانیان خواسته می‌شود تا 
سو کی قد علم کرده و په عنوان نمادی برای صلع | آن صدمین نال جایزه توبل را چشن ‏ تعهدنامه‌ای را مبنی بر قول عدم شرکت درا 
و آزادی شناخته شده است, اثر ندای آزادبخواهی گرفته بودند. گرد آمده و تنها غایب میان خود را ظاهرات و یا اعمال مخالفانه امضا کنند. 
او در حکومتی به غایت بی‌رحم جتان مو ٹر بودکی "" که همانا سان‌سوکی بود. طی مراسمی به ياد از جمله دو هنرمند که در یکی از جلسات 


ده سال قبل یعنی در سال ۱ سان سوکی بة ا آورده و بزر گداشت او را به‌جا آوردند. در فنگام | راعزاب مخالف به اجرای هران برداخته بودند.: 
دریافت جایزه صلع نوبل که از حیثیتی‌ترین برگزاری این چشن. به سان‌سوکی توسط ‏ به همین خاطر با محکومیت پنج ساله در زندان | 


جوایز نوبل می‌باشد. نائل آمد. اما دریافت ای حکومت میانمار اجاژه خروج از کشور داده نشد. ٩‏ ۰ مواجه شده بودند. پس از پایان دوران محکومیت 
ااجایته نیز نتوانست از آزار زندانی ادق و حت | ِ "و خلاصی از زندان نیز از اجرای برنامه‌های هنری 
أشکنجه سان سوگی جلوگیری کند. اگتون پس از 0زنذالیان سیاسی ۰ ۰ املع شدهند. 
ده سال که از دریافت جایزه ویل می گذرد هنوز سل سو نی ,خر تن سال تمام را از ۱۸۸٩‏ = در چنین شرایط اسفناکی تنها آمید مردم 
اهم به آلحاء مختلف سان سو کی مورد نعقیب و تا ۱۹۹۵ در زندان طی کرد و اگنون نیز به خاطر ۲ ا e‏ با صبر و تامل 
ازارحکومت قرار می گیرد. اعتراض به حضور ۱۶۰۰ زنداتی سیاسی در افراوان و مشقتی را که از تم و ازار خود 
کشورش مجداً تحت تعقیب و آزار قرار گرفته | ؟امی‌بیند تحمل کزدم اما ضچنان معد به آزاه‌ی 
0 گردآمدن شخصیت ها است: میانمار دارای بالاترین تعداد ‏ تدانیان "در کشورش است و در هر زمان ممکن از انجام 


ند | . جلسات و تظاه ات خر دداری نمی کند. 
به همین دلیل در روز هشت دساهبر ۲۰۰۱ سیاسی نسبت په جمعیت کشور در چهان است.. و تظاهر حودداری نمی 


هر بیش از سی تفن از برندگان اسیق , ے هم‌اکنون بیش از یک‌هزار و ششصد ۵ ام 
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ا حدود۱۰ صبح بود که اولبن مجرم ۸ 
را برای مصاحبه آور دند. نحوه ار تکاب 
جرعش را در روزنامه‌ها خوانده بودم و با توحه به 


ساله, لاغراندام با صورتی استخوانی و باریکه : 
موهانی نه‌چندان مرتب و آراسته؛ اما صور تش ر 
|اصلاح, کزده بود. پوستی سبزه روشن داشت و[ 
چشماتی که برق خاصی در آن نهفته بود, خیلی 
| زود سر صحبت را باز کرد و بعد از اینکه خلاصه‌ای 
"از عاجرا را گفت. ادامه داد که او متهم ردیف دوم 
| است و متهم ردیق اول دوستشی است: بعد هم 
خواست تا مصاحبه را با او آغاز کنیم. مخالفتی 
[نکردم, لو به دنبال دوستش رفت. حدود پانزده 
| دقیقه بعد. به اتفاق دوستش آمد. متهم ردیف اول. 
کم سن و سالتر از او بود؛ اما درشت هیکل تر از[ 
دوستش, موهایش کاملا کوتاه بود و صور تش 
| اصلاح کرده, هبکل ورزیده‌ای داشت اگرچه قد 
بلندی تداشت. اما بازوان عضلاتی و سینه ستبرمش | 
| نشان می داد که مدتها ورزش کرده است. 

وقتی شروع به صحبت کرد آشفتگی ذهنی را| 
اکلملا می‌شد از خلال صحبت‌هایش درک کرد. 
مصاحبه رابا و که متیهم ردیف اول بود آغاز کردیم: | 

OOO 


0 کمی راجع به وضعیت خانوادگیات بگو 

”سه برادر هستیم. که من کوچکترین آنها هستم. 
دو برادر دیگرم ازدواج کرده‌اند. من ۷سال دارم. تا 
سوم راهنمایی درس خوانده‌ام. پدرم در یک شر کت 
کار می کند و ماثرم را هم مدت کرتاهی است که از 
دست داده‌ام. بچه تهران نو فستم, بعد از اينکه از 
مدرسه بیرون آمذم؛ رفتم هفت‌حوض و در یک 
بوتیک مشغول کار شدم, در کل بچه شروری نبودم 
و ساپقه شرارت هم ندارم» 

0 با هم چرمت چطور اشنا شدی؟ 

< بچه محل بودیم و تقریباً سه « چهار سالی هست 
که باهم دوست شده‌ايم و باهم ورزشگاه می رفتیم و 
ساعتهای فراغتمان با هم می گذشت. 

0 چطور شد که مرتکب جرم شدی؟ 

اواخر سال گذشته من مادرم را از دست دادم. 
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«هان ای دل عبرت بین...» 















ا ترس 


این موضوع تأثیر بدی بر 
روح و روانم گداشت. 
خصوصاً آنکه دقیقاً شب 
جهلم مأدرم مصادف قد 
پا شب عید. ساعتهای 
آغازین سال و بود. من از 
خاله بیرون آمده و سر 
کوچه ایستاده بودم که 
هم جرمم را [که او را بعد از 
این پا نام مستعار سعید می‌شناسیم] دیدم. أو په من 
گفت که دنبال دو دوست دیگرهان < شهروز و شاهین 
می رود تا به اتفاق په منزل ما پبایند, من رفتم منزل 
تابه پقیه هم خیر پدهم که میهمان داریم. تا من وارد 
خانه شدم. برادرم گفت: «نسرین « دختر همسایه‌مان > 
به منزل ما زنگ زده و با تو کار دارد.» ما با خالواده 
نسرین همسایه بودیم و ساسان پرادر نسرین هم با ما 
دوست بود, مادرش هم دوست خانوادگی ما بوذ و به 
همین خاطر من سرپن را به چشم خواهری که 
نداشتم نگاه می کردم. ۱ 

مدتی بود که فردی مرتسب به خانه آنهازنگ 
می زد و مزاحم تلفنی می‌شد. مادر نسرین این موضوع 


۱ ۳ 
آنسرین هستند که به پچه‌ها گفتم و همگی به سمت او 
i‏ | دویدیم ومن که اولین: نفر بودم تابه او رسیدم یک 








ضربه به کتفش زدم, بچه‌ها هم زیختند سرش و او را 


زد . چند لحظه‌ای نگذشته برد که مردم دور ما چم | 


شدند و من با چاقو به سمت مردم رفتم که ما را ۴ 
نگیرند. دیگر ندیدم بچه‌ها چه کردند. بعد هم او . 
درحالی که خون از بدنش می‌رفت. فرار کرد و ماهم 
سوار ماشین شدیم و رفتیم. 

روز بعد مامور کلانتری دنبالم آمد؛ اما مرا 
نشناخت. ولی وقتی فهمیدم آن مضروب فوت کردد 
خودم رفتم کلانتری و جریان را گفتم و بازداشت 
شدم. هدتی در کالون بودم و الان جند ماهی امیت که 
به زندان قصر منتقل شدهام. 

0 نسرین برادر و با پدر تداشت که شما تصمیم 
گرفتید به او کمک کنید؟ 

* ار مئل خواهرم بود. فرقی می کرد. هدف من 
کمک کردن په او بود. 

0 برفرض هم که این طور باشد, چرا فرد مزاحم را 
با جاقو زدید؟ جرا ابتدا جلو نرفتید و با او ضصحیت 
نکردید و از همان بدو اهر طرف را با چاقو از پا 
دراوردید( 

در مدتی که ها آنجا ایستاده بودیم, یک نفر دیگر 
هم مزاحم نسرین شد و اعصاب مارا خرد کرد بود. 

0 چرا این خانم اینقدر مزاحم داشت؟ 

* لمی‌دانم! پاید از خودش پرسید: چون من 
شناخت چندانی نسبت به او نداشتم 

0 وبا این حال حامی او شدید. چرا؟ 


رابه من گفته بودو « نمی دائم؟ 
من هم به آنها یشنهاد کت چم ERE:‏ دیلک گاوود پروی اور دیدی۳ 0چاف‌ورااز 
کرده پودم بهتر است 3 ۱ چنین مشکلی پیش مده» حتی وقتی شهروز و شاهین کجا آوردید؟ 





ما بپابند: داوود مخالفت کرد و 





از مخابرات منطقه * در ماشسین 
بخواهند تلفن آنها برد و من دیدم و 
را کنترل و پرداشتم 
مزاحمشان را پیدا 0 یک احظه 
کنند: اما فکر نکردید برای 
متاسفانه به نظر تنیسیه یک مزاحم 
آنها این کار چندان تلشنی نباید ينج 
مفید نبوه! نفره با دو چاقو به 
په هرحال من یک نفر حمله کرد 
با آنهاتملس گرفتم. - شاید قسمتش 
نسریسین خودش این بود! 
گوشی را برداشت 0 شما برای 
و گفت که پا مزاحم فیصه دادن به 
تلفنی قرار گذاشته و از من خراست تا به سراغش ماجسرا زفته بودید نا 


برویم و او را گوشنالی بدهیم, من هم قبول کردم و 
رفتم دنبال سعید و جریان را به او گفتم. بعد هم ماشین 
را پرداشتم و با بچه‌ها سوار ماشین شدیم و رفتیم سر 
قرار. نسرین هم پا برادرش که ۲۵ ساله بود. آمده 
پودند و همانجا قدم می زدند. ما چهار نفر هم کمکی 
دورتر ایستاده بودیم و این ظرف و آن‌طرف را نگاه 
می‌کرذیم و منتظر آمدن مزاحم بودیم. بر یک لحظه 
من برگشتم و دیدم مزاحم آمده و درحال قدم زدن با 


برای از بین بردن یک تفر 

* قصد ما این برد که با و صحبت کنیم؛ اما چون 
آن شب خیلی‌ها مزاحم ثسرین شدند و په او متلک 
انداختند., اعحصایمان خرد شده بوذ 

0 شما گفتید سابقه شرارت نداشتيد. ولی ما 
سوال کرده‌ايم و گفته‌اند که ذاری. 

* پله, یک سابقه دارم, با یک مامور درگیر شدم. 
او می خواست دوستم را ببرد که من تاراحت شدم و با 
























آو در گیر شدم. 
0 کویا شما از این درگیریها لذت می‌برید, 


همه باید دز گیر شوید؟ 
= پله! 







شد او را دستگیر گردند؟ 
افسر پرونده‌هان گفت که او را در یک میهماتی | 
که مرد و زن مختلط بودند. گرفته‌اندا 

۵ آیااو ارزش این را داشت که شما برای دفاع 
از ار حکم تصاص بگیری؟ 

< برای جنین آدمی. اعتراف می کنم آشتیاه 
کردهام: اما اگر دختر نجیبی بوذ. هر گز این فکر را 
نمی کردم! 

0 صحیت خاضی ندارید؟ 

< خی | 










مصاحیه را با متهم ردیف دوم ادامه می دهیم: 

۵ شماراچع به خودت بگو: 

من ۲۱ سال دارم تحصیلاتم در حد. سیکل 
است. چون به کارهای الکتریکی علاقه داشتم. دنبال 
درس نرقتم. دو برادر و یک خواهر دارم. برادر بزر گم 
پیش پدرم کار می‌کند. خواهرم تدریس می‌کند و 
برادر کوچکم مدرسه می رود 

من و هم‌جرمم بچه محل هستیم و در عراسم 
عزاداری محرم. پا قم آشنا شدیم. معمولاً منزل آنها 
تکیه ورزشکاران بود ر ما هم کم کم با شم صمیمی 
دیع 

0 جطور شد که شما وارد این ماجرا شدی؟ 

- آن شب, ما قبل از سال تخویل رفته بودیم 
دماوند سر خاک پدربزرگم. وقتی برگشتيم, من با 
بچه‌ها تماس گرفتم که به دیدن دارود که عید اولشان 
بود برویم؛ اما گویا عجله نسرین به عنوان طراح قتل 
بیشتر بود! آن شب اصلاً نمی‌خواستیم با کسی دعوا 
کنیم. نسرین هم پدر داشت هم ماثر ز هم برادر؛ اما 
جرا ما باید از او دفاع می کردیم؟ سوّالی بود که قاضی 
هم پرسید و ما جوابی برایش نداشتیم. اما چون 
دوستمان گفٹ و ما هم همه رفیق بردیم, فکر کردیم 
باید وارد ماجرا شویم. حتی نمی‌دانم چرا نسرین 
مشکلش را به دوست نا گفت. 

اما په فرحال, آن شپ درست زمانی که ما 
می‌خواستیم په دیدن ایشأن پرویم, او گفت که چنین 
مشکلی بیش آمده حتی وقتی شهروز و شاهین که 


۵ در پرانتز: 
(هر دوی ابن جواتها به معنای وافع کلام جوان و 
نایخته بودند. از آن دسته جوانانی که به صرف داشتن 
زور بازو و قدرت بدتی, تصور می‌کنند که باید با هر 
برخورد فیز یکی داشته باشند و به بدترین نحو 
معکن با یک نقر خاطی برخورد کنند. 

آڼها به شدت احساساتی, عفرور و نسبت به جو 
جامعه و نیژ قواتین حاکم بر آن و حتی روابط 























0 شنیدهام که نسرین هم در زندان است. جطور ۱ 





E‏ تانق دی 
1 ۹ 


خصوصاً چون درشت هیکل بودید, تصور می کردید با 5 


ِ U 
مر تب به شانه آنها‎ 
زنگ می زد و مزاحم‎ 
تلفتی می‌شد. مادر‎ 
نسرین اين موضوع را‎ 
به من گفته بود و من‎ 
تلفن را از طریق‎ 
مخایر ات کنترل و‎ 
را یا ند و‎ ۳ 








می خراستند همراه ما بيایند. اما داوود مخالفت کرد؛ 
ولی آنها اصرار کردند و گفتند ما بام رفیق هستیم و 
رفاقتمان پایدار هست. بعد دارود ماشین پدرش را 
آورد و ما سوار شدیم, نسرین و برادرش هم بوار 
یک ماشین دیگر شدند و رفتیم سر قرار. با پنجاه هتر 
فاصله از نسرین ايستاديم. تا او بیاید؛ آما اصلا قصد 
زدن یا کشتنش را نداشتيم, فقط می‌خواستیم او را 
ببریم پیش پدر نسرینء اگرچه ار اصلا به فکر نسرین 
نبود؛ اما چون مادرش به عنوان بزرگتر نسرین از ما 
خواسته بود دخالت کنیم. ما هم وارد عمل شدیم. سر 
قرار که رسیدیم. چند دقیقه بعد از آمد. چند قدم با 
نسرین راه رفت و بعد درگیر شدیم. اول داوود او را 
دید و په طرفش دوید. بعد هم من و شاهین و شهروز. 
داخل داشبزرد ماشین پدر داوود دو چاقو بود که یکی 
را داوود برداشت و یکی را من. ضربه اول را هم 
دارود زد. من هم دو ضربه به پشتش زدم و او زخمی 
شد. مردم که جمع شدند, او خواست فرار کند, پچه‌ها 
کاپشن او را گرفتند. اوهم کاپشنش را درآورد و فرار 
کرد, ما هم کاپشن او را برداشتيم. مادر ساسان آن را 
که غرق خون شده برد شسنت. 

وقتی او فرار کرد شهروز و شاهین دنیالش 
دویدند. اما داوود پا ماشین دنبالشان زفت و آنها را 
سوار کرد: من برگشتم و با ماشین دوستم آمدم: آنها 
هم رفتند منزل شهروزء چاقوی من خانه دآوود پرد و 
چاقوی داووه خاله شهروز. 

روز بعد فهمیدیم که أو فوت کرد البته نسرین 
گفت یک ساعت بعد از درگیری او به مثزل نسرین 
زنگ می زند و می گوید که شما نامردی کردید و چند 
اجتماعی بیگانه بودند. آنها حتی در این مورد با والدین 
خود صحبتی و مشورتی نکردند و به صرف آنکه از آنها 
خواسته شده با فردی برخورد کنند. عانند سوپرمن» 
وارد میدان شدند, و چند نفری بر سر یک نقر ریختند و 
او را از پای درآوردند و اسم این کار را هم گذاشتند 
کمک به دختر همسایه! اما همین دختر همسابه که به 
خاطر مزاحست تلفنی یک نفر را به کشتن داده, چندی 
بعد در یک پارتی دسنگیر می‌شود! 





۳ — 


نفری به من حمله کردید و من تلافی می كنم روز 
بعد ما رفتیم مئزل شهروز که پدر داوود آمذ و گفت 
از کلانتری جند بار دنبال شما آمده‌اند. شما کاری ٠‏ 


کرده‌اید؟ و من جریان را گفتم. بعد هم وقتی فهمیدیم 
ار فوت کرده رفتیم کلانتری و خودمان را معرفی 
کردیم, بعد هم داوود خودش را معرفی کرد. 

بر دادگاه بجه‌ها همه تقصير‌ها را به دآوود نسبت 
دادند. آنها سعی کردند با گردن نگرفتن چیزی. 
خودشان را تبرئه کنند. گرچه از اول هم من و هم 
دأوود به آنها گفتیم شما نیایید؛ اما آنها اصرار کردند. 
و آمدند.ولی در داد گاه زیر همه چپز زدند و در نتیجه 
داوود و من که مرد و مردانه کارهایمان را گفتیم. متهم 
ردیف اول و دوم شناخته شدیم. 

0 چرا سعی نکردید با گفتگو مشکل‌تان راحل کنید؟ 

< ما اصلاً نمی‌خواستیم این‌طور شود؛ اما گویا 
خانواده نسرین موضوع را خیلی با آب و تاب گفثه 
بودند که داوودرا حسابی غیرتی کرده بودند, 

0 شماچرا سعی نکردید که داوود را آرام کنید تا 
از جاقو استفاده نکند؟ 


< ما هیچ برنامه‌ریزی و هدفی نداشتيم. همه 


خودبه خود چشممان به داوود بود. 

۵ آیا شما پنج نفر بدون جاقو از پس یک نفر 
پرئمی آمدید؟ 

“ جرا اما جوانی و لادانی اجازه دای 

0 ر حالا؟ 


من وداوود به جرم قتل در زندان هستیم. شاکی 
تقاضای قصاص کرده اما حکم هنوز تیامده است! 
3 


مشکل بسیاری از آفراد جافعه ما انن اسنت / 
که نمي‌دانند نباد مجری قانون شوند. تنبیه مزاحم 


تلفنی به عهده شرکت مخابرات و نهایتاً قطع تلفن 


مشترک مزاحم است. نه قطع زندگی او! اگر هر کسی 
بداند حد و حدود او در مقابل بک مورد چیست و وظیفه 
هر کس را به خودش وایگذارد, هرگز شاهد چنین 
وقایعی نخواهيم بودا) 


شماره ۳ 
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۵ پایدار حرکت می کند 


یکی از روزهای سرد دسامبر ۱۹۱۴ کشتی پایدار 
به فرماندهی کاشف مشهور قطبی. ناخدا ارنست 
شکلتون و خدمه‌ای ۲۷ نفره جزیره جورجیای جنوبی 
را به مقصد ابهای منجمد قطب جنوب ترک کرد. 

این سفر درواقع تخستین پخش از هدفی بود که 
دز پایان ان شکلتون نخستین دریانوردی می‌شد که 
سرتاسر قطب چنوب را پیموده بود. اما از بد حادثه. 
چند هفته پس از آغاز سفر و دقیقاً مطابق با روز 
پانزدهم ژانویه ۱۹۱۵ کشتی او ناگهان خود را درمیان 
یخهای قطبی قطور یافته و متوقف شد. آکنون کشتی 
و خدمه ان درحالی که هزاران کیلرمتر از هر 
بنی بشری فاصله داشتند درمیان اقیانوسی از يخ که 
افیانوس منجمد جچنریی تامید و می شد به دام افتاده 
بودند, کشتی پایدار دیگر یک وسیله کشف و تحقیق 
چغرافیایی نبود, بلکه مبدل په تنها ساوا و خانه خدمه 
ان شده پود تا از سرماجان نبازند» 

پا همه آمیدواری که خدعه نشان می دادند, کشتی 
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شماره ۳۳ 


...سح ۱ تسش 
© ماجرای هیجان‌انگیز غرق شدن کشتی «پایدار» در اعماق اقیانوس منجمد جنوبی 


نتوانست در برابر قدرت فوق‌العاده 
طیعت همچرن نام خود پایداری کند و 
سرانجام ٩‏ ماه پس از به‌دام افتادن 
در میان قطعه‌های قطور و تغول‌آسای 
بخ کشتی براثر فشار ستکین 
بخهای اطراف خود شروع به خرد 
شدن و درهم شکستن کرد و در ان 
هنگام کاپیتان شکلتون چاره را فقط 
| در دستور به رها کردن کشتی دید. 


0 پایدار غرق می شود 

سرانجام در ۱۷ نوامبر ۱۹۱۵ 
پایدار در برابر چشمان غمگین 
خدمه و ناخدای أن غرق شید و به 
اعماق دو هزار و هنتصد ستری 
اقیانوس منجمد چنوبی فرورفت و 
حالا شکلتون و بارانش بجز يخ 
"تاه بیکران خانه‌ای نداشتند و ناخدا 

شکلتون ناگهان متوجه شد که سفر 
۱ تحقیقاتی او دز قطب جنوب به 
یک مبارزه برای مرگ و زندگی 
مپدل شده است. از چند روز پیشتر 
و قبل از غرق شدن کشتی: 
شکلتون و یارانش هرانچه لوازم و 
وسایل در کشتی وجود داشت و امکان استفاده از ان 
بود از کشتی خازج کوده بودند. از آن جمله سه قایق 
نجات. ۷۰ سورتمه و چندین چادر, در همان مکان و 
روی يخ کمپی تشکیل دادند و نام صبور را روی أن 
گذاشتند و فقط امیدوار بودند که قطعه یخی که روئ 
آن قرار داشتند برائر جریاناث اقیانوس آنها را به 
طرف خشکی رهنمون سازد و بر همپن اساس انها اننظار 
کشیدند واتتظار کشیدند ر باز هم انتظذار کشیدند... 
۱ هیچ‌یک از خدمه نسیت به سرئوشتی که در برابر 
انان قرار داشت بیش از حد خرشبین بود. کاپیتان 
شکلنون قبل از آغاز سفر: در اعلامیه مربوط به 
استخدام دار طلبان برای سفر قید کرده بود 

(به مردانی نیازهندیم که سفری پرخطر. مواجب 
حقیز, سرمای تلغ. ماههای طولانی در تاریکی و خطر 
مستمر را بپذیرند. باز کشت صحیح و سالم در تردید 
است. اما در صورت مر فقیت انتخار و نام خوش در 
انتظار آنان خواهد برد.» 

با همه این احوال صدها تفر داو طلب شده بر دید که 


از این تعداد بیست و هفت نغر پذیرفته شدند. 


0 س رگردان روی بخ 

پرای مدت پنج ماه کسپ صبور در دریا سرگرذان 
بود. انوقه جیره‌بندی شده بود و جهارصد و پنجاه 
گرم مواد غذابی برای هر مرد در هر روز درنظر گرفته 
شده بود اما سرما مشکلی بزرگ بود که با آن درگیر 
بودند. لباسهای آنان هرگز خشک نبود و هیچ اثری از 
خشکی نبود و ناگهان يخ شروع په شکاف برداشتن 
کرة. دیگر زمان آن رسیده بود که قایقهای نجات را 
په آپ انداخته و برای یافتن خشکی نلاشی سخت و 
ظاهرا غیرسمکن را آغاز نمایند. 

شعلتون و خدمه داخل سه قایق نحات شدند و در 
اقیانوس پیکران په حرکت درامدند. پس از چهار 
روز سقر در آن قایقهای روباز و در گیری با سرمای 
سخت و بارش برف که متوقف نمی‌شد. شکلتون با 
قطب نما و وسایل انداژه گیری که با خود داشت متوجه 
شد که امواج آنها را حتی به اندازه ۴۸ کیلومتر از 
خشکی دورتر کرده‌اند. 

کرایط بتیاز ماپزس کننده پوه انا شکاترن که 
یکی از بزرگترین دریانوردان زمان خود بود هیچ 
نشانی از ضعف از خود بروز نداد. او خود در راس 
یکی از قایقهای جات ایستاد و په کمک دریانوردی 
حرفه‌ای یعنی معاون خود «فرانک ورسلی» فایقها را 
په‌سوی چزیره‌ای په‌نام جزیره فیل رهنمون کرد که 
جزیره‌ای بدون جمعیت ائسانی بود و فقط پنگوئنها و 
سگهای دریابی در آن زئد گی می کردند. 

بدین ترتیپ پس از ۴۹۷ روز این نخستین بار پود 
که خدمه پایدار قدم به خشکی می گذاشتند. 

شکلتون خود در یادداشتهای خاطراتش درج کرده 
است: امردان از ته قلب می خندیدند و خاک و سنگ 
را برداشته و سپس از میان پنجه‌های خود رها 
می کرذند. گویی با گرانقدرترین سنگهای الم 


سرو کار داشتند,» 


0 یاس و اامیدی ادامه دارد 


اگرچه یافتن جزیره فیل بسیار آرامش بخشی بود 
ام تحت هیچ عنوان به معنای نجات کامل نبود. آنها 
تا اولین ایستگاه زند گی انسان در جدود هزار و سیصد 
کیلومتر فاصله داشتند. شکلنون په فکر افتاد تا پیش 
از این صبر نکند و به همراه فرانک ورسلی و چهار 
سرنشین دیگر سوار بر یکی از قایقهای تجات هفت 


متری به اقیالوس زده و خودرا په ارلین کمک ممکن پرساند. 
پقیه افراد باید در جزیره مائده و از عاهی و 
غذاهای دریایی دیگر تغدیه می کردند. درمیان 
سرمای قطبی و آپهای متلاطم اقبائوس عنجمد 
چنوبی و در قایقی که هیچ گونه سريناهي نداشت: 
شکلتون و پنج نفر دیگر به حرکت درآمدند, 
علی رغم همه مشکلات ورسلی توائست مسیر 
درست را انتخاب کند و سرانجام هفده روز 
بعد فایق کوچک انها درحالی که در 
قسمت‌های مختلف سوراخ شده بود و آب 
در داخل ان نقود مې کرد در جزیره 
جورجیای جنوبی پهلو گرفت. هر 
شش نفر دچار سرمازدگی شدید 
پوست و صورت شده پودند و لبهای 
انان براثر ترک خوردگی و تشنگی 
خون آلود شد بود: اما یک بدشانسی 
دیگر گریبان آنها را گرفته بود. آنها 
در ساحل متروک جزیره پهلو گرفته 
بودند و باید برای رسیدن به ایستگاه 
انسانی, ۵۰ کیلوهتر راه‌را که پر از تیه‌های 
یخی بود و تاکنون هیچ انسانی پا 
روئ آن نگذاشته بود طی می‌کردند. 

در اینجا شکلتون افراد را په دو 
بخش تقسیم کرد. او به همراه 
ورسلی ویک خدمه دیگر تصمیم گرفتند 
که این راهرا با حداقل وسایل و پیاده طی کنند و سه نغر 
دیگر در ساحل برای رسیدن کمک بای ماندند. آنها فقط 
آفوقه برای دو روز به همراه داشتند و در کتار آن یک 
قطب‌نماء یک طناب و یک تیر برای شکافتن یځ 
دراختیار داشتند. 


0 پارقه‌های امید 

سه روز بعد سرانجام آنها افتان و خیزان به 
ایستگاه رسیدند. این اولین تماس شکلتون با انسان 
طی ۲۰ ماه گذشته بود. افسری که در ایستگاه ساکن 
بود, به مجرد شنیدن نام شکلتون به گریه افتاد. دنیا 
مدتها بود که او و خدمه پاپدار را از دست رفته تصور 
کرده پود پا تمام خستگی و بیماری از سفر پرمخاطره 
خود شکلتون زمان را تلف نکرد. او می‌دانست که 
عده‌ای در میارزه مرگ و زندگی در گیر شدء‌اند و در 
انتظار بسر می‌برئد. از فوراً یک کشتی آماده کرد و 
ایتدا آن سه نفرهمراه را در سوی دیگر ساحل برداشت 
و بعد به سوی جزیره فیل به حرکت دراهد: 


شکلتون زمانی که په نز‌یکی ساحل رسید. از 
دور افراد را دید که با خوشحالی 
8 زایدالوصفی برای او دست تکان 
۱ می‌دهند . شکلتون از روری کشتی ابتدا 
با ولع خاصی از دور شروع به شمردن 
آنها کرد و پس از آنکه چند بار 
شمارش را ائجام داد با جشمانی 
اشک الود رو به ورسلی کرد و 
دست رفته است-.» سرانجام در 
روز سی‌ام اوت ۱۹۲۶ کشتی 











شکلتون در جزیره فیل پهلو گرفت» 
0 کتاب جنوب 


متاأسفانه زمائی که شکلتون و پارانش از این 
سفر باز گشتند. استقبالی که باید و شاید از آنها در 
انگلستان به عمل نیامد. ارویا در شعله‌های جنگ 
جهانی اول می‌سوخت. و شوش و حواس مردم 
معطوف به جنگ و خونریژی بود. چند تن از خدمه 
پایدار که ان شرایط سخت و طاقت‌فرساراطی کرده 
و یامرگ حتی میارزه کرده و بر آن غلبه کرده پودند." 
پل فاصله به خاک یزهای جنگ در فرانسه فرستاده 
شکلتون خود زنده ماند و در کتایی به نام چنوب 
انجه بر او و پارانش رفته بود را شرح داد, اما زمان 
کوداهی پس از انتشار کتاب در سال ۱۹۲۲ در ۴۸ 


0 دوست دکت رابت بالارد 
اکنون ۸۶سال پس از آن سفر حماسی و داستان بقا دکتر 





رابرت پالاره کی که کشتی‌های ار دست رفته‌ای چون 
تیتالیک و بیسمارک را در اعماقی سه هزار و پنج هزار 
متری اقیائوس یافته بود. رژیای یافتن بقایای پایدار را 
در آعماق اقیائوس منجمد چتوبی در سر می پروراند, 
رابرت بالاره ایتدا باید انچه را شکلتون تجریه 
کرده بود. دوباره تکرار می کرد تا په موقعیت او دست 
یاپد: پرای مثال ار سعی کرد تا سفر تاریخی شکلتون 
را سوار بر یک قایق کوجک نجات میان جزیره فیل و 
چورجیای جئویی تکرار کند. اما با این تفاوت که این 
بار پالارد از یک يخ شکن هجده هزار تنی روسی 
استفاده می کرد. با این همه بالارد اذعان 
کرد که شرایط غیرقابل تحمل بود و 
او نمی‌داند که شکلنون چگونه 
توانست با آن امکانات محدود به چئین 
ضفر برمخاطره‌ای دست پزند. ' 
چریان زمانی پیشتر اسیاب 
تعجب بالارد را فراهم آورده بود که 
او و افرادش سعی کردند راهییسانی 
تاریخی شکلتون از یک سوی جزیر؛ 
جورجیای جنویی به سوی دیگر را 
| تکرار کنند. سفری که شکلتون و دو 
۳ نفر همراهش در سه روز با اپزار و 
وسایل اکافی طی کرده بودند, بالارد 
و همراهانش با وسایل الکترونیک و 
مراقبین هوایی که با هلی کوپتر انها را 
دنبال می کردند, پا هزاران زحمت در یک هفته این 
سیر را طی کرده بودند. پالارد تاباورانه این تقارتها 
را دنبال سی کرد و تنها توانست دستاورد شکلتون را 
هر روز بیشتر تحسین کند و برخی از آئها را 
غیزمعکن قلمداد کند. با اينکه مقدمات کار انجام 
شده و سفرهای تحقیفانی اولیه و آزمایشها توسط 
دکتر بالارد انجام شدء است. اما انجام کار اصلی یعنی 
فرستادن زپردریایی اتمي په اعماق آقیانوس منجمد 
جنوبی منوط به فراهم آمدن سرمایه نقدی, دیگری 
است که قرار است از طریق موزسسه ملی جفرافیا 
تهیه شود اما پالاره بیکار ننشسته و مشغول مطالعه و 
تحقیق در مورد سفر خود می باشد؛ 1 
او نسبت به مشکل و پرخی اوقات غیرممکن بودن 
هدف خود آگاهی کامل دارد. اما رابرت بالارد همچون 
شعلتون که تا دستیلی به هدف خود از پای ننشست. این 
عزم راسخ را در خود می‌بیند که به أبن مهم دست یابد. 
بالارد معقد است که «پایدار» خارح از دسترس نیست: 
ك 
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سنگ به اهبر از قصر می‌گر یزد و پس 
از کشتن قاضي گیاهخوار و طرفدارانش 


قصد باز گشت به دره خونیان و کشتن زرین 

گیستو مه رگسل و سایر زنان را ۵ارهه زرین 

قسمت‌های ۱ گیسو از امیر کمک عی‌خواهد و امیر به نیت 

اد سر هه  ...‏ | کشتن.ازلوم» با کرکس راهی کشور او می‌شود. در 

شهرزاد سرگرم گفتن «حاتم» برای امیر ا ی کے مایت زاین در هار با 

ا E a e‏ با غلاهر می‌شود و عی‌گوید. من قاضی گیاهخوارم و این 
3 بود موره سا یب 

گرفت. امیر پس HRI 2 4 e Pa‏ به 


می ګتار که به تیان آشپز به قلعه شوهرش «اژدهاۍ 
خوار» برود و برای او افلم قولوم» ب زد تا از کشت 


امیر صرفنظر می‌کند.امبر به دلیل علاقه و پراجی ا 1 eer‏ 
کنيزک زرین گیسو نمی تواند قلم قولوم بپزدو ۰ | جار الست با او ازدواج کند. امیر با رفتن به کوه سبز و 
«مار زرد» به اتغاق زرین گیسو و کنیزکان اواز قصر فوار ۱ دیدار سلطان بادها باغت ریزش باران و سبز و خرمی 
می کنب ابا رین کیسو ت میات و تقو فلز د وی مزا به عد تخود وف 
تاو ا سا ایت اوو نمی کند و آمیر سرخورده به زاه خود می‌رود نا اينکه به 
زرین گیسو مهرگسل می‌رشند و متوجه میشود همگی قصری بدون دروازه می‌رسد. از راه آپ به درون قصر 
زن هستند. زرین گینو بهرگنل از اعبز در کارهای می‌رود و پس از سیر کردن شکم خود در گوشه‌ای 
ار E‏ 

تفاده می‌کند. امیر که در زیت مزب وت اینک ادامه ماجرا از زبان شهرزاه. 

E aha‏ ماجرا از زبان شهوز 

/ می‌ریزد و «زلوم» با یاد دادن سجر باطل زندان 

فضول کے < نه. قمنا می کتم که با ار خشولت نکن. گناه | 

- آینک آو را با تازيانه اپ می کنم: دارد. بد پخت و بیچاره است و همان گونه که خودت 


گفتی پا آداب بزرگان بیگانه است. رفتار نو چنان 
پاشکوه است که دلش می خواهد ادای تو را در بیاورد. 

سجس پا مهریالی به امیر گفت, 

* اي غلامک مغلوک و بیچاره عقب افتادها من 
می‌خراهم به سفر بروم. دلت می خواهد. چه سوغاتی 
برایت بیاورم؟ 

امیر با ناپاوری گفت: 

< پد پخت و بیچاره؟ غلامک مفلرک؟ بیچاره 
عقب افتاده؟ چه روزگار عجییی است! همه جورش را 
دیده پودم. بجز این جورش را. که خوپ شد که این 


نەد من طاقت ندارم. او را ببخش: 

امیر آن چه را که می‌دید و می شنید پاور نمی کرد: 

« این حرف‌ها چیست که می‌زئید؟ امیر حقیقی 
ملم نه این مردک یک لا قبای سر گردان. این من بودم 
کا 

فضول حرف او را پرید و گفت: ۱ 

*ساکت باش و برو بیرون. اگر یک کلمه دیگر 

حرف پزنتی: خرئت را خواهم ریخت. 

دختر آرزوها دست فضول را گرفت و گفت: 


@ ۳۶ شماره ۳۰۳۱ 


جرریش را حم دیدم, اشکال ندارد. این نير تجریه‌ای 
است که پاید په دست می آوردم, ای بانوی بر گواز! 
برای من سنیگ صبور بیاور, 
دختر آرژوها به فضول گفت؛ 
آی امیر عزیزتر از جانم. برای تو چه بیاررم؟ 
برای عن انگشتر پدرت را بیاور. 


انگشتر آرزوها را؟ به روی چشمالم. په تو که 


بیاورم. تاج حکومت بر هفت اقلیم را ۳ 
آورد. فرسان‌روایی بر سلاطین جهان را نیز پرایت 
خواهم آورد. جان و دلم رائیز به تو هدیه خواهم کرد. 
ایتک په غلامت بگو به سرداپ برود و برایت کباب بره 
و مرغ و انواع میوه‌ها و شربت‌های گوارا فراهم کند. 
من نیز بايد به گرمابه بروم نا خستگی خود را از تن 
پشنویم: 

دختر آرزوها رفت و فضول به امیر گفت: 

زود باش و به سرداب بزو و برایم طعامی گوارا 
مهيا کن. 

امیر گفت: 

دای غلام تایه کار ! جرا په من خیانت کرذدی؟ 
ایتک تو را به سزای اعمالت خواهم رساند. 

فضول خندید و گفت: 

ای بیچاره! ایا تو فکر می کنۍ با این ضعفی که 
دازی حریف من می‌شوی؟ حتی اگر چهل سال هم 
غداهای عقوی خورده بودی, باز هم حریف هن 
نمی‌شدی. اینک تا خونت را نريخته‌ام, زود برو پرای 
من و دختر آرژزها طعام فراهم کن, 

امیر بیچاره چاره‌ای جز فرمانیری نداشت ینابراین 
یه سرداپ رفت و مشغول تهیه غذا شد و په دختر 
آرزوها و فضول خدمت کرد. ۰ صیم آن روز دختر 
آرزوها آماده سفر شد و به فضول گفت: 

* من از غلام تو خوشم آمده است باید قول بدهی 
نا من می‌روم و برمی گردم, این غلامک بیچاره را 

باری: دختر آرزوها بر اسبی بادپا نشست و وردی 
خواند و دز یکی از دیوازها دری بزرگ نمایان شد و از 
قصر بیرون رفت و ذوباره وردی خواند و در ناپدید شد 
و به سفری طولانی زفت. او پس از گذشتن از کوه‌هاو 
دشت‌ها و درياها, به سرزمین پدرش رسید و ماجرای 
خود را باز گفت: پدرش از شادی سلامتی او هفت روز 
و هفت شب جشین گرفت و مردم به شادی و پایکویی 
پرداختندء پس از جتن پدرش به او اجازه داد 6 با 
فضول که خود را امیر جوان پخت معرفی کرده بود. 
ازدواج کند آنگاه انگشتر و تاج خود را په دخترش داد 


و گفت: 

< شوهرت با داشتن انگشتر و تاج من خواهد 
توانست بر هفت اقلیم حکومت کند و بر دیو و پری و 
آدمیزاد حکم پرائد, 

دختر آرزوها انگشتر و تاج را گرفت و په بازار 
رفت تا برای امیر جوان بخت که فکر می کرد غلام 
فضول است, سنگ صبور بخرد. او برای خزیدن سنگ 
صبور به دکان‌های بسیار رفت و سرانجام به ار گفتند 
در کوهی که بپرون شهر است. در ميان غاری که پشت 
اپشاری نهفته است. دکانی قرار دارد که صاحب آن پیر 

















سے ساس = 


کفتم. به این سفر عی روم تا انگشتر پدرم را برایت | 


را دید که په طرز وحشیانه‌ای به بند کشیده شده است: 
بهاو سلام کرد و دست و پایش را باز کرد و گفت: 
ای غلام بیجاره جرا به چنین روژی افتاده‌ای؟ 
انگران نباش. اینک که من با ز گشته‌ام. کاری می کنم | 


مردی عنذی است و یک قطعه سنگ صبور دارد. 
دختر آرزوها به کوه رفت و پس از جست وجوی 
غار را پیدا کرد و از ابشاری که مانند پرده‌ای 
ب دفانه غار کشید:شده بود گذشت و وارد ذکان خد. 


به سنگ صبور ضربه بزنی, سنگ خواهد تر کید . این 
را نیز بدان که هنگامی که او پا سنگ صبور درد دل 
میکند. نقطه سیاهی که در وسط سنگ است کم کم 
آبزرگ تر می‌شود و سراتجام سراسر سنگ را خواهد 





مردفتدی از او پرسید: ۱ ۱ پوشاند. هنگامی که سنگ کاملاً سیاه شد. از این | | که در آسودگی زندگی کنی: 
ای دختر آرزوهاء از من چه می‌خواهی؟ | چوپ بخار برمی‌خیزد: این درست همان لحظه‌ای است ۱۱ امیر که بسیار ناتوان و نامید شده بود چیزی 
دختر گفت: که تو باید با چوب به سنگ صبور ضربه بزنی. ۳ انگفت. دختر آرزوها پا مهریانی گفت: 
* سنگ صیور می خواهم. دختر آرزوها بهای سنگ صبور و چوپ را ۱ " هر طور که بود. چیژی را که خواسته بودی 
سنگ صبور؟ آن را برای چه کسی می‌خزاهی؟ ۱ پرداخت و پا دلی بر از اندیشه بم‌سری قصر خودراد ۳ برایت خریدم. بیا و سنگ صبورت را بگیر. 
۰ مردی که قرار است شوهرم شود. غلام | افتاد و پس از یک هفته به مقصد رسید و وردی خواند . امیر لیخندی 3 و با صدایی ضعیف از او 
چاره‌ای دارد که از من خواسته پرایش سنگ صیور ا و دری بزرگ در دیوار قصر نمایان شبد و به درون [ سپاسگزاری کرد و سنگ را گرفت و گوشه‌ای 
پخرم. رفت. نشهست, دختر آرزو‌ها گا 
پیر مرد هندی به فکر فرو رفت و پس از کمی فضول که جامه‌ای فاخر پوشیده بود. به پیشواز Ce o‏ 2 
تأمل گفت: دختر آرژوها آمد و شادی‌کنان به او خوشآمد گفت و این زا گفت و بیرون رفت و پشت در پنهان شد تا ۰ 


* آ پا درست شنیدم؟ غلام بیچاره‌ای از تو خواسته 
است که برایش سنگ صبور بخری؟ عجیب است. ایا 
تو مطمئنی که او غلام است؟ 

٠ اریم‎ 

از کجا مطمٹنی؟ 

دختر با بی حوصلگی گفت: 

- چرا این همه سوال می کنی؟ اگر سنگ صبور 
داری, بفروش و بهایش را بستان. اگر هم نداری. بگو 
ندارم تا به جایی دیگر روم ۰ 

< دخترم حوصله کن تا برایث توضیح بدهم. هیچ 
غلامی نمی‌ترائد از کسی سنگ صبور بخواهد. 
سنگنه صنبور, خاضینی داد کة غلاعان, آرزوی 
داشتتش را نمی کنند. تو مطمئن باش که کسی که از 
تو سنگ صبور خواسته است, غلام نیست و دردی در 
دل دارد. بدان که با او ستم شده است و حقش را ضایع 
کرده‌اند. پای تو هم در میان است. 

دختر آرزوها با ناباوری به پیر مرد نگاهی کرد و 

- آیا خودت می‌تانی که چه می گویی؟ امکان 
ندارد که پای من در میان باشد زیرا من سال‌ها در 
طلسم بوده‌ام و همین که ازباب این غلام مرا از طلسم 
بیرون آورد. من الجا زا ترک کردم و به سفر رفتم, پس 
در چیزهایی که تو می گویی, من نمی توانسته‌ام دخیل 
باشم و نتیجه می‌گیرم که بقیه حرف‌های تو نیز 
پی‌اساس است. 

« خود دانی, من حرفم را زدم و سنگ صبور را په 
تو می فروشم. آن را بگیر و پبر ولی هنگامی که ستگ 
صبور را به او دادی, گوشه‌ای کمین کن و سختانش زا 
پشنو. همین که همه حرف‌هایش را زد خود را په او 
نشان بده و با این جوب ضربه‌ای به ستگ صبور بزن» 

دختر سنگ صبور و چوپ را گرفت و به سنگ 
نگاه کرده سنگ بور به رنگ شیر بود و نقطه‌ای 
سياه ذر وسطش قرار داشت. په چوپ نیز نگریست و 
دید چوب سرخ رنگی است که از آن گرما می تراود. 
به پیر مرد که به او لبخند می زد نگاهی کرد و گفت: 

« گفتی که پس از درد دل غلام شوهرم با سنگ 
ضبور: باید پا ابن چوب ضریه‌ای به سنگ بزنم» اگر 
نزنم چه می شود؟ 

- اگر چنین که گفتم نکنی. ان کسی که فکر 
هی کنی غلام انست: خواهد ت رکید ولی اگر تو به‌موقع 


بر سید : 

- انگشتر پدرت را برایم آوردی؟ تاج هفت اقلیم 
را چطور؟ زود باش آنها را په من بده 

دختر آرژوها از اسب پیاده شد و وردی خواند و 
در ناپدید کد و گفت: 

- کمی صبوری پیشه کن تا خستگی سفر را از تن 
بیرون کلم. 

فضول گفت: 

« نمی دانی چقدر کنجکاوم که ببینم انگشتر و تاج 
پدرت چگونه است. 

دختر آرزوها انگشتر و تاج را از توبره‌ای که پر 
دوش داشت. بیرون آورد و همین که آن را به فضول 
نشان داد. فضول آن را قاپید. دختر آرژوها گفت: 

مبادا انگشتر را به انگشت کنی و تاج زا بر سر 
بگذاری زیرا نخست پاید وردی بخوائم تا جادویی که 
در آن نهفته است. به کار افتد. حال بگو که آن ن لام 
بیجاره کخاست؟ 

غلام؟ آو را در زیر زمین به بند کشیده‌ام. 

من که گفته بودم با او بد رفتاری نکنی. 

فضول که محو تماشای انگشتر و تاح بود. گفت: 

از بس بی‌ادسی کرد تاچار شدم او را به بند بکشم. 

ایا په راستی او غلام است؟ 

“جرا می پرسی؟ آیا فکر می کنی که من خود را 
جای او به تو معرفی کرده‌ام؟ نکند په من بدگمان 
شده‌ای؟ 

نه نه. من از تو بسیار هم سناشگزارم. 

“ پس چرا پرسیدی؟ 

- فراموش کن. ج موی ار وی 
تاج را در آن صندوق بگذار تا پس از این که نزد 
غلامت رفتم. بيايم و وزد مخصوص را بخوانم و 
انگشتر و تاج را به تو بدهم, 

دختر آرزوها رفت و قضول با بد گمانی په رفش او 
نگاه کرد و با خود گفت: 

گمان کنم که در کار این دختر ثیرنگی باشد. بیم 
دارم که فهمیده باشد که من آمیر حقیقی نیستم. گمان 
کنم چیزهایی که درباره ورد و جادویی که در انگشتر و 
تاج لهفته است, دروغ باشد. بهتر است تأ نيامده تاج را 
بر سر بگذارم و انگشتر را په انگشتم کتم و قدرتمند 
شوم.اگر چنین کتم دیگر به دختر آرژوهانیازی ندارم. 


از آن سو دختر آرژوها په زیر زمین رفت و امیر 


سخنان امیر را بشنود. امیر به سنگ صبور نگاه کرو 

ای سنگ صبور! آیامی‌دانی که مدتی پیش به 
این قصر رسیدم و از راه آب وارد قصر شدم ودختری 
دیذم که بدنش پر از سوزن پود؟ ایا می‌دانی که ۳۹ 
روز قط بادام و کمی لب خوردم و هکز خواید د 
هر روز بیست سوزن از بدن دختر بپرون کشیدم؟ آپا 
می دانی که در آخرین روز, غلام تابه کاری که داشتم. 
اخرین سوزن را بیرون کشید و طلسم دختر آرزوها 
باطل شد و خودش را به نام من معرفی کرد؟ و آیا 
می‌دانی که از روژی که دختر په سفر رفته تا آمروز. آن 
غلام مرا به بند کشیده و به جای آب و خوراک, هرا 
تازیانه زده است؟ اینک بگو که آیا تو صبورتری یا 
من؟ 

چوبی که در دست دختر آرزوها بوډ بخار کرد و 
سنگ صبور سیاه شد. ناگهان دختر په درون اتاق پرید 
و پا چوپ ضریه‌ای به سنگ صبور زد. سنگ آهی 
کشید و ترکید و قطره‌ای خون از آن بیرون ریخت. 
امیر با حیرت گفت: 

- آه خدای من! چه می‌بینم؟ سنگ ترکید و 
قطرهآی خون از آن بیرون ریخت. ای دختر آرزوها تو 
این جا چه می کنی؟ مگر نگفتی می‌روی و ۰۰۰ 

-آری, گفتم می روم و ساعتی دیگر می آیم, ولی 
مرا ببخش. من نرفتم و سخنان تو را شئیدم» ایک 
می‌دائم که تو امیر حقیقی هستی و آن دروغگزی 
تاپه کار. غلام توست. ہیا تا برویم و حق او را کف 


ETA 
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کینه‌ای از آو به دل ټدارم و او را می‌بخشم و به‌زودی 
از این جا خواهم رفت. 

«ولی من ار را نخواهم بخشید. بیا برویم. 

“ ھر چه تو بگویی. من از ہس ثاتوان و رجور 
شده‌ام که از خود هیچ آراده‌ای ندارمء 

ناگهان صدای مهیبی در همة جا پیجید و بوی 
گوگرد و موی سوخثة به مشام آنها رسید. دختر 


آرزوها با نگرانی گفت: 
“شتاب کن. امیدوارم اتقاق بدی نیفتاده باشد. 
انامه دارد 
شماره ۳۳ "80 




























|از نرخ قند و چای بپرسند, ولی ز او 
آما مزاح کرده و با طعن و مسخره 
گوید اگر که چای گرائست به ما بگو 
دیدم که از حضور من و پیر دیگری 
گفتم که او به نقد جوانی خریده است 
" آآنان که غافلند ز قائون روزگار 

| یک نکته را په‌طنز بگویم. که بی گمان 































دو تسن را گفتگو شد در شبی سرد 
به رهی اولسی گفتسابه آن یسک 
نساز است اولیین رکن عبادت 
ولیسکن دومی این شسکوه سر داد 
من آن هسم که در میدان قاش 
مرا این بش که می‌باشسد دلم پاک 


دو چشمش بر دهان سرد حق بود 
در آخر این‌چنین با ناصحش گفت: 


دیدم دوتا جوان خودآ رای خودپسند با مش مراد چای فروش, چائه می زنند 


نفهمیدم زنه لبلی و با مرذ! 


حتی به رخ پول خریدش نمی خرند | 


گرید یکی مزخرف و آن دیگری چرند | 


ریش سفید خویش خریدی یه‌من بجلد 
شرمی نمی کنند و خجالت نمی کشند 


این رشته جز په نقد جرأنی نمی دهند 


حرمت به پیرو ریش سفیاش نمی نهند 
آفراد نکته سنج از آن بهره می برند 
باشد برای خاطر ریش سفید قند 
0 «ی,و,وکیل‌باشی» 


یکی در خط ایمان, دیس‌گری طرد 
جرا ترک نصازت کسرده‌ای مرد؟! 
جهنم رفتسه هر کس ترک آن کرد 
که آوردی سسرم با پنسد خود درد 
نباشد دیسگری باصن همساورد 
نه چسون آبینه کز گردی شود زرد 
به‌دین دعوت ولی خود ترک آن کرد 
نباشی پیش من حتی تو شاگرد 
اصیت‌ها نمسودو اید ورد 
زلیکسن اهر کر بود آن فسرد 
حواسش لیک پیش یار ولگرد 
نفهمیدم زنه لیسلی و یا مبرد؟! 
حسین توح -تهران 


خودم کردم که... 


| گرفتم زن که باشم سرخوش و شاد 
ولیسکن تا که مخلص زن گرفتم 
شدم آزرده از ایسن زن گرفستن 





شوم از رنج و درد و غصه آزاد 
برفت ان ارزوشفا, جمله برباد 
لب‌انم خنده‌ها را بسرده از یاد 
فرتسب گفتهام. ای داد بی داد 
نسمی‌دانم که از جانسم چه می خواد 
یقیسن دارم بگیسرم بنسده غمیساد 
«خودم کردم که لعنت برخودم پاد 
ز پسای این سسروده اسمم اقتاد 


که درهر شعری از انسعم کتم یساد 
ج ر“ مصطفوی سمشههد 


پدان بر گشته 


سا شنگرل و دلشاد 
تر هم هستسی مقصسر, خانه آباد 
نمی کردی چنین از همسرت باد 
بسجز مهر و وف‌اداری نمی خواد 
0 «وکیل‌باشی» 


م 


پلبازار 


به شسهر قسم؛ پلسی باشد پدیدار که بر رویسش بنا گردیده بازار 
عجایب گرجه پاشد هفتگانه بود این هشتمین زان جمله آثار 


به پل بازار مشهسور است اینجا رلی بهتر که گوبی, پول بسازارا 

جشابانمهندس یک هد سالسی......بسی کوشش نمودند ویسی کار 
پل و بازار با هم جفت کسردند که زاید بچه‌های سبز و پسروارا 
ول‌کن در نظ رگا اهالسی پلش خوبست و بازارش دل‌آزار | 
میان رود. ایس بسازار کوک نشسته روی پسل, مانشد سربار | 

|دو قسمت کرده رود شهر مارا کز این‌سو نیست آن‌سویش نمودار | 


و چشم‌آنداز اطراف حرم تيز نھان گردیده گوبی پشت دیسوار 
از ایجاد جنین س‌ازه ندانسم چه بوده مصلحت در اول کار 


بنسایی بسی‌قواره تابه هت‌جار 
دریفا زان تلاش و سعی بسیار 
زجیب شهروندان صرف اپن کار 
احمد پاک نذ اذ « قم 


نامه های شما به وکیل باشی 
0 اسرافیل پابایی -شهر قدس 

دوست عزیز جوائم. بسیار خشنودم که از کرده پشیمان شدی و تلخی 
تأخیر را با نامه‌ای صمیمانه جبران نمودی, 

حیف است فرازهایی از امه‌ات را به اتفاق تخوانیم 
نوشته بودی: ۰۰9 با تشکر فراوان از شما که مرا بیدار کردید,»: 

۰و آن دوبیی پندآمیزی را که پرایم سروده‌اید. سرمشق کار خود قرار 
می ذهم و هرگز در زنددگی فرآموش نمی کنم.., 

.., بعد از پشیمانی اشتباه با پرس و جوی زیاد خدمت آقای جمشید مقدم 
رسیدم و با پوزش و معذرت خواهی از ایشان که مرا بخشیدند. چند نمونه از 
دوبیتی‌های خود را ارائه دادم که تحسین و تشریق نمودند. 

۰ پنده هم طبع شعر دارم و قادر به سرودن اشعار دست و پا شکسته 
هستم, دو ثموئه از آنها را خدمت شما می‌فرستم. که امیدوارم مرا زاهنمایی 
کنید و این را هم می‌دانم که چوب استاد به ز مهر پدر. 
سلام ای طنزگوسان شکرخند منسم از دوستداران شکرخشد 
امیدوارم که شعرم چاپ گسردد که گردم جزو یاران شکرخند 
منم آن تنه غمگین وتنها_ که محتاجم يه باران شک رخند 

OOO 
منم مستااجری بیآثی‌انه که سگ دو می‌زتم دنبال خانه‎ 
په یاه خانه‌ای حتی کلن‌گی سرایسم شصرهای خاشقانه‎ 
دوست عزیز. همین مقدار ذوق و استعداد کافیست, که پا پشتکار و علاقد‎ 
شاعر موفقی پشوی, کوشش کن دست همت به زانوی خود بزئی, تا دست‎ 
طلب به سوی دیگران دراز نکلی که به گفته صائب تبریزی:‎ 
دست طلب که سوی کان می‌کنسی دراز‎ 
پل بسته‌ای که بگذری از آسرری خویش‎ 
به هرحال خوشحالم که اشتباه خود را با عملی عقلانی و انسانی جبران‎ 
کرده‌ای و آن هم پیدا کردن آقای جمشید مغدم و آشنایی و پوزش از ایشان‎ 
بود که امیدوارم این حرکت خردمندانه مقدمه دوستی بی شائیه ای در بین شما‎ 
بشود که داشتن دوستان صالع و صمیمی و پاذوق. رمز موفقیت و راه‎ 
رستگاری اسان است.‎ 
با ارزوی موفقیت شماء‎ 
u 
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پنبه‌اش را ژدند 


غیارت بالا کنایه از این است که اسرار کسی را 


فاش و برفلا کردند و به مردم فهماندند که مثلاً 


توخالی است و چیزی در چنته ندارد؛ آمااريشه و علت 
تسمیه آن: 

یکی از مراسم جالبی که در بعضی اعیاد و 
جشن‌های ایرانیان قدیم اجرا می‌شد. 2 بوذ که 
مسخر و و دلقکی لباس عشسکی مخصو صی 
می پوشید که درونش پر از پثیه بود و تمام بدن او 
پوشیده از گلوله‌های پنبه‌ای می‌شد. در نتیجه 
ذلقک. پهلوانی پرقدرت و قوی به نظر می‌رسید. 
این پهلوان تأمدار(!) با این ریخت خنده‌دار. پا یک 
نفر پنیه‌زن (حلاج) که کمانی در دست داشت, در 
مقابل تماشاچیان به رقص و پایکوبی می پرداخت و 
حلاج درحال رقص و شلنگ‌اندازی, کم کم پهلوان 
پنیه را پا زدن کمان, برهنه می کرد و این عمل را تا 
زمانی ادامه می‌داد که تمام پنبه‌های تن او برد 


می‌رفت و چهرء واقعی و اندام نحیف و مردنی و | 


استخوانی اش نمودار می‌شد. درواقع چون پهلوان 
پنبه از ابن پهلوانی چیزی نمی‌دانست و از علائم 
پهلوانی هم جز پنبه‌های گلوله شده که او را به 
صورت یک پهلوان با سینه‌های برجسته و باژوان 
ستبر درمی آورد. نشان دیگری نداشت: لا چون 
پنیه اش را می زدند. دیگر چیزی از او باقی نمی ماند تا 
اظهار وجود کندء په ناجار در مقابل شلیک خنده 
تماشاگران از صحنه خارج می‌شد و جای خود را په 
پهلوان وائعی می‌داد, 


تاورهای عاسانه عردم داد 
- اگر هنگام جارو کردن: جارو به پای کسی 
بخورد: بايد روی جارو آب دهان ربخت و گرنه توهین 
په آن فرد شده است: 
د باز گذاشتن زبانه قیچی باعث می‌شود دهان 
طلبکار برای گرفتن قرضش باز شود, 
“قار قار کردن کلاغٌ و خواندن بی موقع خروس 
نشان از مدن میهمان دارد. 
فرستنده: فهیمه ذوالفقاری 
راوی: فاطمه محمدی از فر پدونکنار 


ضر ب المئل آ, تادایی 





0 کچل باخی گوزگیه ‏ ادین قویه‌ی اوزگیه 
برگردان؛ کچل به آینه نگاه می کند و اسمش را 
روی دیگری می گذارد. 
0 گامش دان بیرجیمد یک د. غنیمت دی. 
برگردان از گاومیش یک ٹیشگون هم غنیمت 


[برابر: یک مو از خرس کندن, غنیمث است.] 


رنه بلقت سل 


حتاعتا گل گل بنذ حنا/پارمه حنا می بندیم هی 
/ چار دست و پاش ای بندیم /طوق طلا ای بندیم هی 
/ خلعت داماد را بیار | به اهل مجلس بتماً / برق برق 
زلفونت / داماد بیام منزلت / من حنا بندم سرت / 
داغت نبیتد مادرت» 


فرستنده: مهرداد شاکری 
از؛ روستای ضامنی تورآباد محسنی, 





بوکود آفتاب بهار. من ادیله‌ره 
بوبوست آواد گمار. می ادیله‌ره 

بتشاستم بیجارا سبزا کودم 
بدا حاصیل بیجار, مسی ادیلهره 
بر گردان؛ بکرد افتاب بهار بهر دل من / خارستان 
شد اباد بهر دل من / نشا کردم شالیزار سبز گردید | 

پرنج محصول داد پهر دل من. 
فرستنده: ساسان بعقوبی از فومن 


مردم کاشمر عقیده بسیار مهمی دریاره 
نامگناری فرزندانشان دارند. به همین خاطر. در هر 
و ا و بان مر 
هیجتین آنها معتقدند که هیچ گاه 
نمی توان نام تمام پنج تن آل سیم 
که در یک خانواده متولد شده‌اند گناشت 


خود می گذارند. 


خرین فرزندی که نام پنج تن آلعبا را کامل 
می کند. زنده نخواهد مائد. 
فرستنده: فاطعه رجابی از کاشعر 








از نامه بله. 


"سم 
۲ سس 


مات مادر | پت پدر | تأکو: عمو | برات: براذر | 


بی‌بی: مادربزرگ / دوار: مثزل / منجل, دیگ / 


شیلانج: کشک / بالی چهاز: هواپیما / مش: مگس ( 
پیتی: چمدان / آدینک» آیینه / مج: درخت خرما | 
چمپل: سرپایی /بروت: سبیل /واداپ, خورشت. 


فرستنده: مجبد سیدزاده از سراوان 


ا i‏ ۰ 
فر ایی فححلی , در سادور 
۳ حح 


لیات داغ: برای درمان دل درد / خاکشیر: برای از 
بین بردن گرمازدگی / گل بنفشه: برای از یبن بردن 
تپ | شترره برای جل وگیری از ورم دست و پا و 

صورت زنان پاردار. 
فررستنده: مریم بکاتیان از نبشابور 


لای لای دنديم پاتاسان قیسزبل گوله باتاسان 
قیزیل گولون ایچینده شیر بوخو تاپاسان 
بر گردان. لای لای گفتم تا بخوابی / و به عطر 
گل سرخ آغشته گردی / درمیان حریر گل سرخ | 
خواپ شیرین پکتی+ _ 
OOO‏ 
لای لای بالام جان بالام 
مسن سنه قوربان بالام 
آغلالیان گو بو لسومی 
کل انیلسسمه قان بالام 
پرگردان لای لای بچه جانم /من فدای تو شوم 
/دل گریانم را / با و تز خونین تکن, 
COO‏ 
منیم گول بوتام اوغول ‏ عسطرینه باتام اوغول 
بیر آرزوم وار اوره کده توبونی تو تام اوغول 
پرگردان, پسرم, ای شاخه گل من / به عطرت 
اغشته گردم /در دل ارزو دارم | که عروسی‌ات را بگیرم. 
فرستنده عباستنلی مهدیراده از میاندو آب 


س الف کو دی 
0 گای نیشیه 
بووی ۱ 
برگردان:گاو که با گاو همنشین شود یا خوی‌اش 
را في گیرد یا رنگش راء 
0 ئافرەت بی ده سه لاتة: 
برگردان, زن ناتوان است. توانایی انجام کارهای _ 
حت و مردائه راندارده: 
فرستنده: جهانگیر مهدوی 
از: روستای کاوور توه‌طاق دهلران 


69 


نیشیه ئەل ده س گای با هووی گري یا 


شماره ۳۱ 








0 پیش از این خواندید: : 
کارآگاه میکی فیلیپس و ژئش کتی در 
خانه خود مورد سوءقصد دو ناشناس قرار هی گیرند. 
کتی کشته می شود و میکی بطور ععجزه آسابی نجات 


بافته شخصابه حست و حوی قاتل می بر داز د».. 


«سیکی» با تفحصی در آرشبو عکس و مشخصات| 
جنایت‌کار ان + عکس یکی از دو جاقی زا بیدا کرده در| 


| ساکن می‌شود و توسط نی به نام ابرن ,بی جی‌برد که 
لو در الوزل فلاتزة با رن مسانخانه‌داری زندگی هی کند. 

میکی شخصا یه آنجا رفته 1و4 را در عممانخانه 
تنها گر فتار می کند و در جربان زد و خورد شدبدی او 
را به فقتل می‌رسناند. ولی «لو بیش از مرگ اعتراف 
هی کند که هعدست دیگر او مردی په نام #فرنجی 
ویستر » بوده که در وواښشتادل سول؛ مهماتخانه دار د. 
هعچنین می گوید که در قتل زن عیکی فقط دستمار 
فرنجی بوده و از علت آن عم اطلاعی ندارد. زیرا 
«فر نمی را هم شخصي, دنگری برای قتل کتی احبر 
کر ده بوده اسسته 

عیکی» پس از پنهان کرشن حنازه «لو» ده شر 
برمی گر دد, «ابرن» هشگام خداحاففلی به او می گوید 
که در غاب وی. شخصی که عکسی ا اعیکی در 
دست داشته به هتل آمده و سراغ لو را گرقته است. 
یکی در حالی که از این خبر پر یشان شده. پس از 


| عزیعت »ابرن» خودزا به ۸و بستادل سول» می ر ساندو | 
در مهمانخانه‌ای. که لوه آدربی خاده بود و عتعلق ب | 
«فرنجی وبستر» بود آتاقی آحاره مي‌کند و از زن | 


صاحب میمانخانه .مار گار بتا. می شنود که شوهرش در 


آنجانیستہ پس برای براحت ز هی یی 


خوسن و کشته میود و ی نه انفاق 


مار کارپتا بهوسپله قابق گريخته در شهر مجاور در | 


هتلی سکودت عي کت وا و عدي هتیگی» به سرا 


است . در همين هنگام کاپیتان «آندریورز» افسر مافوق 
ميکی, او را پیا مي‌کند و به چمگونگی ماجرا آکاه 
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کاپیتان در طول صرف شام حرف زیادی نزد. 
مارگاریتا بیشتر از روزهای دیگر دستخوش هیجان عصی برد 
و همین که غذا خاتمه یافت, معذرت خواست و په اتاق 
خود رفت, چند لحظه پس از ان میکی متوجه شد که 
مارگاریتا از لای در نیمه باز اشاره‌های نومیدانه‌ای 
م یکند. نزد او رفت» بیش از پیش گرفتار یجان و نشنح بود 

جو,.. خواهش می کتم. امشب سینما نمی رویم:,. 
بگو بیینم آمشپ پیش من می مانی؟ _ 

میکی درحالی که می کوشید او را آرام کند. گفت: 

- آمشپ هم باید پروم... اما قول می‌دهم که پار آخر 
باشد... از هیچ چیز هم نترس. 

«جو... کسی که په تو نشان دام برعکنی آن ژن که به 
تو نشان دادم... این کارها را سینیور ویستر کرده... 

د خودش به تو گفت؟ 

بله و به من گفت که اگر پیش او نماتم و هرچه 
می گوید, گوش ندهم؛ همین بلاها را سر من هم خواهد 
آورد, از گفت که بد دستور سینیور تار این کار را کرده» 

میک پرنیل 

«چرا این حرفها را زودتر به من نگفتی؟ 

* می ترسیدم. نمی‌دانستم .با تلر چه معامله‌ای 
خواهی کرد. 

مار گاریتا مدتی خامزش فاند و میس گفت, چو.., 

سیتبور ویستر نعرده است.من دیشب او را در سینما 
دیدم. 

لحظه‌آی طول کشید با میکی به معنی حرفهای او 
بی ببرد... عاقیت گفت: 

- تو او را دیدی؟ 

- بله,.. په نظرم مدتی به روی من نگاه کرد آما 
وقتی تو آمدی دیگر آنجا نیود... 

«اطمینان داری که او خودش پود؟ 

“اطمیتان ار م۰۰« 

میکی به سرعت پلئد شد نا از بسته بودن دو پنجره 
اتاق اطمینان حاصل کند. سپس کرکره‌ها را پایین آورد 
و به مار گاریتا گفت: 

« تو همین جا ہمان تا من با کاپینان حرف بزنم؛ نترس 
اتفاقی نمی‌افند, 

* بسیار خپ... جو. 

چتان اطمینانی در صدای مار گاریتا بود که میکی 


۱ 


این‌ظور تتیجه گرفت: 
از قرار معلوم. وقتی که در دفتر تلر بودم. این 







وقتی میکی به اتاق پذیرایی برگشت. حرفهایی زا 
که از دهان مار کاریتا شنیده بود به کاپیتان باز گفت و 


مکالمه تلفنی را فقط برای آن ساخته و پرداخته گرد | 
پودند که من داستان مرگ ویستر را باور کنم. 
بی شک از همان روز مراقپ تو بوده‌اند. 

اما از کجا دانسته‌اند که چه پر سر راپرتز آمده است؟ 

« از همان جایی که من خبردار شدم. مگر تو خودت 
تگفتی که تلر در دستگاه پلیس دوستانی دارد؟ 

< چرا گفتم. اما آنها چرا این زحمت را به خودتان 
دادند که داستانی درباره مرگ ویستر بسازند؟ آنها بارها 
برای قتل سن فرستهاي مناسبی به چنگشان افتاد؟ 

- بی شک نمی خواسته‌ائد که قتل و جنایت دیگری 
به گردنشان بیفتد. همین قدر دلشان می‌خواسته که تو از 
آن جول :و حوش :پروی و فکر می‌کردند که چون در 
قضیه رابرتر مچت باز شده دیگر خود را به مخاطره 
نمی‌اندازی که هرچه می‌دانی به پلیس بگویی و چون 
هیچ گونه سند و مدرک روشتی هم علیه ثلر در دست 
نداشتی, آمیدوار بودند که پس از اطلاع از مرگ ويستر. 
دیگر دست از این کار برداری.»» نقشه‌شان هم طوری 
بود که ممکن بود موفق شوند و دست کم مهلتی برای 
انان فراهم شود تا از مخمصه نجات پیدا کنند. وانگهی, 
نزدیک بودن مراچعت خانم تلر هم پرای خود نار بهانه 
خویی بود تا بتواند در سایه آن ایدید شود 

< در این صورت پس چرا هنوز اینجا مانده‌اند؟ 

اولا برآنی اينکه تو هنوز اینجا فستی و انیا برای 
اینکه استاد جرم از صندوقچه ویستر ناپدید شده استادی 
که آنها به آن محتاجند یی با هم قراوان مخت کر 
کرده خوه را به ژانو کوفت و 

وقتیب باد میآورم که ربا چا این 
صندوقچه را به زهین می‌زد. جود از کله‌ام بیرون 
می آیدا... چقدر احمق بودم که آن فرصت را از دست 
دادم. 

کاپیتان گفت. 

* اما خشم او ساختکی نبودا بدون شک او هیچ 
اطلاع نداشت که تو م اقب جر کات ار هستی..» از قراز 
معلوم وقتی که غکس را فر آنجا ندیده به شډت شو که 
شدها یفیتاً ار یی بردهاست که نو به صندوقجه دستبرد 
زده‌ای و برای آنکه عکس را از تو بگیرد دست په هر 
کاری خواهد زد. 

میکی سری تکان داد و گفت: 

“ اما شات دیگر من این است که از ازیواجم با 
مار گازیتا اطلاعی ندارد: ورن برای. باز کردن 
صندوقچه تا امروز صبح صبر ثمی کرد 

میکی ساکت شد و دو مرد نگاهی به یکدیگر 
انداختند. هر دو به یک چیز فکر می کردند. 

میکی زبرلب گفت. ما رگاریتا..: 

کاپینان گفت. 

«بله برای پس گرفتن مارگاریتا هم کوشش خواهد کرد 

میکی ادامه داد: 

“ قطعاً دیشب ویستر کار کودکانه‌ای انجام داد که 
موقع خروح از سینما به تعقیب ما پرداخت... و برعکس 
سکن است از بودن ما در اینجا بی خبر پاشنده.. و اگر 
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اکنون دږ یرون از خانه کمین کرده باشند. چه؟ بايد صبر 
کنند تا همه جا خلوت شود زغردم په ځوأاب پروند. 
میکی ناگهان برخاست و گفت: 
-اولین کاری که باید کرذ این است که مارگاریتا را 
به محل امتی پپریم۰۰۰ مثلا به الست آداره مهاجرت 


حداقل یک امشب را می توانئد از او مراقبت کننده 


ده 


< همسایه‌ای داری که تلفن داشته باشد؟ 

« می‌توان کسی را پیدا کرد. 

جراغها را خامرش کن. 

میکی چراغ مبقف و چراغ پایه‌دار را خامرش کرد. کاپیتان 

" از جای خود برخاست و به پنجره نزدیک شد و احظانی خیابان 

را زیرنظر گرفت. سپس به طرف صندلی خود برگشت و گفت 

- مشکل بتران گفت که در خیابان هیچ کس دیده 
نمی شود... و محال است که از اینجا بتوان گفت که در 
پارکینگ آن‌طرف خیابان کسی هست يا نه. اصلا قابل 
تشخیص نیست گرچه دیگر باران هم نمی آید, 

میکی پرسید: 

« کاپیتان. اسلحه داری؟ 

کاپیتان با خونسردی گفت: 

« نه درنظر نداشتم که پا تو دوئل کنم! 


میکی برای آنکه سر و گوشی آپ بدهد. په طرف 
پجره رفت. اما هیچ جیز غیرعادی ندید. رقتی به وسط 
اناق پرگشت. مارگاریتا را دید که همانطور روی 
تختخواپ نشسته و دستها را روی زانو گذاشته است» گفت: 

< ما رگاریتا.. من امشب بیرون نخواهم رفت. با هم 
همین جا می‌مائیم. اول کاپیتان را با اتوعبیل به مهمانخانه 
خودش می‌بریم و شاید قبل از پرگشتن به خانه برای 
خوردن بستنی هم به جایی برویم. ولی بگذار من اول 
پروم و اتوعبیل را سر جاده بیاورم. ان وقت تو به اتفاق 
کاپیتان بیرون بیا که سوار شوید و برویم. 

بسیار خب... چو, می ایم. 

میکی گفت: 

« شاید بهتر پاشد که پالتویت راهم بپرشی»۰ بیرون 
هوا سرد است. 

میکی نتوانست به مارگاریتا پگوید که می‌خواهد 
موقتاً او را په دست اداره مهاجرت بسپارد. شاید پس از 
حرکت ماشین راحت‌تر بتواند این مرضوع را با او 
درمیان پگنارد و پگوید که روز بعد در مکزیک به 
دثیالش خواهد رفت: 

میکی غرق در این آفکار به اناق نشیمن برگشت. 
کاپیتان آندریوز در تاریکی منتظر او بود. میکی گفت: 

من تنها به طرف ماشین می‌روم... اگر اوضاخ 
خوپ برد بوق داشین را په صدا درمی اورم و تو په 
اتفاق مارگاریتا بیرون می آبی. 

بسیار خوب + _ 

بیرون پاران بند ا مده بود اما سواره‌رو خیابان هنوز 
برائر رطوبت برق می زد و علفهای مرطوب در زیر ور 
کمرنگ چراغی که جلو خانه فمسایه وف 
می درخشیدند. خیابان نیز مانند پار کینگ خلوت په نظر 
می سید 

میکی بشت فرما اتومییل نشست و مائین را 


روشن کرد. پا را روی گاز گذاشت اما هیچ ائری از 
جزکت در ماشین دیده نشد. چند بار دیگر نیز بیهوده 
امتجان کرد اما نایده‌ای نداشت. او مطمئن بود که 
روشن نشدن ماشین براثر خالی بودن باک نیست. چون 


پاک بنزین پر بود. از ماشین پیاده شد و به طرف کاپوت 


رفت. حدس او درست بود. خرابکاران حتی زحمت 
پستن آن را هم به خود نداده پودند. تحقیق درپازه 


سارت وارده هم فایده‌ای نداشت چون ماشین را 
به‌کلی از کار انداخته بودند. 


پدون آنکه شتايي از څود نشان بدهد. په خانه 


ا بازژگشنت و یکسره به آشپزخانه رفت» چفت در عقب را 
انداخت و پرده کرکره‌ها را پایین کشید. 


سپس یه اتاق نشیین آمد و نگاه معنی‌داری به 
کاپیتان انداخت و گفت: 

« ماشین حرکت نمی کند. 

کاپیتان گفت 

- فکر می‌کنم پهتر باشد کرکره‌ها را پاز کنیم و 
چراغها راروشن کتیم و ببینیم چه حادله‌ای اتفاق می‌افتد. 

میکی که از شدت خشم دندانهایش کلید شده برد 
این کار را به همان صورتی که کاپیتان گفته بود انجام 
داد. تور چراغ, تکه‌های کاغد کهنه دیواری و اثاتیه منزل 
و فرش تاروپود گسیخته را روشتتر و آشکارتر نماخت؛ 
ناگهان از آوردن مارگاریتا به این خانه خرابه. به این 
دخمه‌ای که ممکن بود گوراو یا گور هر سه آنها باشد: 
شرمگین شد. گناه همه این چیزها به گردن او بودزیرا او 
خواسته بود .یه این ترتيب. گردن کلفتی خود را نشان 
بدهد و در این قضیه په‌تنهایی دست به کار شود. په 
طرف اناق به راه افتاد. 

در حیرت بود که چگونه ماجرا را برای ما رگاریتا 
شرح بدهد و از او عذرخواهی کند؟ در همین حین ناگهان 
صدای پایی از ببرون په گوش رسید.. کاپیتان نیز این 
صدا را شنیده بود.., به نظر می امد که حداقل دو نفر 


باشند. 

صدای پای جلوی در خامرش شد. تاخنهای میکی 
در دستهایش. فرورفت و ناگهان در بشدت زده شد: 
میکی به در نزدیک شد و فریاد زد: 

< جه خبر است؟ 

صدای ناشناسی پاسخ داد. 

< مستر مارین؟ مستر جو مارین3: 

« پله.,.؟ چه می خواهید؟ 

صدا جوابي داد 

۰ ما از افسران اداره مهاجرت هستیم... در را باز 
کنیدا 

موجی از آرامش سراپای میکی را فراگرفت و 
دست په طرف ذستگیره در برد اما در همان لحظه کاپیتان 
گفت: ۰ 

- آهای| عجله نکن... 

میکی مکث کرد نا کاپینان پشت صندلی موضع 
بگیرد..: آن‌وفت در را باز کرد و خود او نیز از روی 
اختیاط پشت لنگه در پنهان شد. 

دو مرد که قد مترسطی داشتند و کلاه په سر گذاشته 
بودند. وازد آناق شیدند. آنکه زمخت تر بود شروع به 
حرف زدن کرد و گفت: 

۰ شما اینجا زئی دارید که اهل مکزیک است و 
«مارگاریتا ساندوال» نام دارد درسته؟ 





میکی در را پشت سر آنان بست: آنگاه از کنارشان 
گذشت. میان در اتاق و آن در جای گزفت و پرسید: 

< خب... بعذ؟ 

مامرر ادامه داد. 

او به طور قاچاق به آمریکا آمده است و ما آمده‌ایم 
ار را ببریم. 

میکی با لحن آمیخته په تسلیم گفت: 

* عاقیت این حادئه می‌بایست اتفاق می‌افتاد:.۰ در 
اناق خودش است. می گویم نا آماده شود. 

- بسیار خپ. پس عجله کنید... پلیس زیاد از معطل 
آشندن خوشش نمی آید. 

میکی نگاهمعنی‌ذاری به کاپیتان انداخت و کاپیتان گفت: 

< من هم عضو پلیس هستم و امیدوارم که شا 


آقابان پدون هیچ اعتراضتی کارت شتاسایی تن !| | 


به من نشان بدهید. 
آنکه پازیکتر بود آهسته به طرف کاپبتان برگشت: 





۳ ۲ 


دست په جیب پغل خود برد و رولور لوله کوتاه خودکاری ۱ 


را از آن بوردت آورد و درحالی که کانیتان را نشانه " 
گرفته پو ۵. 

E 9 ی‎ 

ی گفت: 

و حالا هم زود باشید این زن را به ما تحویل بدهید 

وک را a e‏ 
کاپیتان هیچ گرئه امید جانی تدارد و علاوه بر آن کار . 
خود او نیز ساخته است»»» 


۳ ۱ 


مردی که خپله‌تر بود به طرق او به‌راه اناد و , 
اعد از حمان قرع از میب خود بیان ارد میک ۱ 


“په او می گویم که لباس خود را بپرشد. 
و ه طرف در اناق روانه شد. آهسته ډړزدوباقریاد 
گفت: 


۱ 


مارگاریت ...ال ایو یه معا برواستحمام کن). 


پس از لحظه‌ای که به نظر وی پایان‌ناپذیر بود 


صدای تشک فلزی تختخواب و صدای پاهای او که په . 


طرف حمام می رفت به گوشش ر سید » 

مرد خپله فریاد زد: 

”زود باشید. 

حداقل بگذارید آماده شود. 

- کاری په این کارها نداشته باش] مگر اينکه دلت 
بخواهد با این تپانچه مفزت را پریشان کنم. 

میکی که هرگوته مقاومتی را بیهوده می‌دید. در 


اناقی را که همچنان در تاریکی فرورفته برد: پاز کرد و در - 


همان لحظه قدمی عقب رفت حقه و نیرنگش گرفت. 
مرد یی که فکر کند. دو قدمی پیش رفت. عیکی 
که پشت سر ار قرار داشت آن لحظه کوتاه را غلینت 
شمرد و پا تمام نیروی خود مشتی به شکم او زد... سر 
مرد په طرف عقب افتاد و پای دیوار مقابل بر زمین افتادء 
در همان لحظه هیاهویی از اتاق نشیسن په‌پا خاست» 
کاپیتان صندلی دسته‌دار را به پاهای حریف خود کویید و 
حریف یز در مقابل دست په تیراندازی زده بود. 
میکی نیز که براثر جهش خود با زانو به زمین افتاده 
بود برای به چنگ آوردن تپانچه مره اول که از مست او 
افتاده پرد. خود را روی اسلحه انداخت. مرد نیز همین کار 
را کرد. 
۳ (ایامه بارد) 
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: > ی ای رن و 
اس 
تشه 0 پهس فرمان آرا - فیلهساز: 4 
.۰ ما یا فیلم «خانه‌ای روی آب» 
اتلنگری زدیم په وضعیتی که در مملکت موجود است. من 
۱ ظیقه خودم می‌دانم. بدون هیچ متصود سیاسی بگویم. 
ضعیت اجتماعی ما این گوته است. من این گونه 

بینمش, آمروز ما حتی کسانی را که حافظ قران | 
تند, از دست می دهیم. چه پرسد په دیگرآن.» 
0 کیانوش عیاری - کار گردان:. 
دشک نکنید که بابت کسب در امد با هر مساءله 

1 
دیگری مثل شهرت. موففیت و رفاه ترجیع | 
دهم یک فیلم پرفروش تجاری پسازم تا اینکه ب | 
۰ 1 رعایت امتانداردها و الگرهای شناخته بده 
|جشنواره‌ها از دریوزگی وارد شوم.۷ ۱ 
0 برویز پرستویی -بازیگر و داور جشنواره فیلم فجر: 





سه فف 4 












8 ببستمین جشنواره سراسری 

تناتر فجر با معرفی برگزیدگانش و با همه 
کمی‌ها و کاستی‌هایش برگزار شد و رفت درحالی 
که این دورد په لحاظ حضور هنرمندان و استقیال 
مردم, ضعیف تر از دوره‌های گذشته بود و اثری بکر 
و نو که تناتر کشور را گامی به جلو براند: په زوی 
صحنه ثرفت. اصولاً جشنواره تثاتر فجر در مجموع, 
هر سال آب می‌رود و بی‌رنگ و جلاتر می‌شود. 
شعف اساسی تئاتر را بابد در مدیریت ناکارامد, 
عدم حضور فعال عترمندان حرفه‌ای تناتر. 
کم‌ترجهی مسوولان به این هلر و برخوردهای 
غیراصولي و غیرکارشناسی با اهالی تثاتر و عنایت 
نداشتن به تناتر شهرستانها دانست. انجه امسال هم 
چون گذشته تنور تثاتر را دز جشنواره داغ نگهداشته 
بود. حضور پرشور و بی‌غل و غش جوانان دوسندار 
تثاتر بود که متاء‌سفانه مسوولان تثاتر از جمع و جور 


كه 






































کو او ا ا 2۲۹ ۲۲ م ۳۳۳ 














تتاتر کشور هر .سل ۸۱ اشک نی و جذاب و 
امیدوا ر کنتده نشان نداد. 
0 


سینماگران در کمین سیمرغ فجر 











بعدی را فراموش کنیم. من خودم داوری راا 
|دوست ندارم, ولی اگر قرار باشد داوری کنم. اولین | 
|پیشنهادم به جمع داوران این است که تیتراژ رال 
زابردارند و بعد از دیدن فیلم په سرا تیتراژ پروند ,» : 
۱ ۵ کامبیز روشن روان - آهنگساز: ۲ 
| «فیلم‌های ما ب لحاظ فرهنگی, هویتی کاملا ایرانی | 
رد اما موسیقی‌دان در بسیاری از موارد اصلاٌ درای 
|هویت ملي نیست و نمی دانم چرا هیچ کس روی این 
/اقضیه فکر نمی کند تا را«حلی پرای آن پیدا شود.» 
: ۵ علی عبدالعلی زاده - کار گردان فیلم تارزن 
او تارزان: 

«واقعاً جای گریه دارد که فرهنگ ایرانی‌سان | 
درحال فراموشی است و فرهنگ غیرایرانی. به طور | 
مستقیم بر جامعه‌مان حاکم می‌شود.» 

۵ عباس کیارستمی - فیلمساز: 
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شیوه مبارزه با آیدز پاکزء ماندن زن و مردهاست. از | 
گناه هم بپرهيزند. حتی مصرف سابل جلوگیری از[ 
بارداری یز جایز دانسته نمی‌شود, چون با 
1 بی‌پندوباری به شمراه می آورد.» ۳ 
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سیتماء امیدهایشان را به پای جشنواره 
تماشاگر پرونده سیتماگران در سال آتی 


سینمای ايران و دو فیلم در بخش خارج از 
مسابقه شرکت دارند, از این تغداد پنج 
فیلمساز با نخستین فیلم خود در فجر حضور 
یافته‌اند و بر میان بقیه. اصر نقرایی. ابراهیم 
حاتمی کیا. رسول ملاقلی پور و بهمن فرمان آرا 
از همه امدارتر هستند و فیلمسازانی چون 
اصفر هاشمی؛ سیروس الوئد. مرضیه برومند. 
صدرعاملی و جیرانی تنبت به. دیگران 
مطرح ترند. ترکیب کلی فیلم‌ها چیز شگرفی را 
عیان نمی کند و در نگاهی عمومی, وضعیت فیلم‌ها 
به لحاظ تعلق به ژانرهای سینمایی به ترتیب: 
این گونه است: «خائوادگی < اچتماعیاء ملودرام 
اجتماعی. کمدی خالوادگی و اجتماعی» 

O 


مطبوعات در قرنطینه! 

8 امسال اعالی مطبوغات * اگرچه در سالتی 
نسیتاً خوب: اما به لحاظ فاصله مکانی. عدم ارتباط 
با اهالی سینما و دیگران * دز شالن نمایش مرکز 
افرینش های هنری «قرنظینه» شده‌اند. معلوم تیست 
با ابن رضعیت. مطبوعاتی‌ها چگونه به انعکاس 
حرفها و تظرات سیتماگران خواهند پرداخت. شاید 
هم مثل چند سال اغیر, عمدتاً از خود می‌گویند و از 
خود هم می‌نویسند! خلاصه. فیلم فجر امسال هم 
اشتباق چندانی برنینگیخته است و فیلم‌های به 
تمایش درآمده در این روزهاء چنگی په دل نزده‌اند. 
به قول یکی از مسوولان سینمایی, بوی الرحمن 
جشنواره فیلم فجر هم بلند شده است, چرا که 
سالهاست یکجوز. یک شکل و بدون تغییری برگزار 
می شود و اگر تغیبری هم ایجاد می‌کند, در جهت 
فاصله‌افکتی اهالی مطبوعات از اهالی سینما و مردم 
ایست! 


O 


اهل طرب می آیند 

8 همین که تکلیف سیمرغهای چشنواره فیلم 
فجر مشخص شد و برندگان آنها را پا خود به خائه 
پردند. جماعت اهل طرب, جشنواره موسیقی فجر را 
آغاز می‌کنند. که ظافراً امسال هم «پاپ»یها جای 
خاصی در آن دارند و بانوان هنزمند, بیشتر از گذشته 
هنرنمایی می کنند و الیته طرفداران موسیقی اصیل 
ایرانی, بیشتر حرص و جوش خواهند خوردا! 
درهرحال بهتر است زیاد پیشداوری نکنیم و بیشتر 
شاهد برنامه‌ها باشیم تا شاید. در عرصه جشنواره‌های 
فجر. یس از بیت سال اتفاقات شیرین. جذاب و 
امیدوار کننده‌ای رزخ داد و این روند تکرار, کليشه و 
کسالت را تغییر داد. 


8 با رفتن جشنواره تثاتر, اهالی. / 
فیلم می‌ریزند و به مدت ۷۰ روز 


می‌شوند. امسال ۲۰ فیلم در بخش متتابقه | 










چیی یپ 













داوران جشنواره فیلم فجر 
تصحح شد ناد 


پرستویی * مجید مجیدی * هارون (برویز) یشایابی. 


سینماهای بیستمین جشنواره فیلم فجر 
فرهنگ ‏ ویژه میهمانان خارجی 
آف بقا» ویده اعضای خانه ينما 

سان مرکز آفربنش‌های هنوی «ویژه اعالی مطبوعات 

صحرا ابران ۱-۲-۳ کر نستال. سییذه 

عصر جدید (۱۳۲-۳) و مرکزی (۳) * ویژه مردم, 


آ ثار حاتمی کیا رسول ملافلی پور 
و بهمن فرمان آرا در بخش 
بين المللی فیلم فجر 
فیلم‌های «ارتفاع پست» ساخته ابراهیم 
حاتمی کیا «خانه‌ای روی آب» به کا رگردانی بهمن 
فرمان آرا و «فارح سمی» ساخته رسول علاقلی پور به 
نمایندگی از سوی سینمای ایران در بخش بین‌الملل 
بیستمین جشنواره فیلم فجر شرکت دارند. فیلم 
حاتمی کیاء «ضمونی اجتماعی * حادثه‌ای فیلم ملاقلی پور: 
قصه‌ای مربوط به دفاع مقدس و فیلم فرمان آرا 
ماجراهایی اجتماعی سیاسی دارند. سه فیلم عذکور 
در کنار ۱۶ فیلم خارجی به رقابت خواهند پرداخت: 

















آموزش فیلم سازی در اپران 
«اسخن نازه» برنامه‌ای از گروه فرهنگ و 

انديشه شبکه سراسری فرهنگ صداست که هراشب 

و په جر جمعه‌ها. ساعت ۲۳ از این شبکه پخش 

می شو ۵« 

پرنامه مذکور اقدام په پخش سخنرانیهای ایراد 







در پرنامه گذشته سخن تازه الهه شهبازی 
درخصوص نحوه اموزش فیلم‌سازی در مراکز 


این روشها سخترانی کرد. نیلوفر زئدیان سردییر 
تصرالله واعظی تهیه کننده و صدیقه راعهرمزی 
مجری این پرنامه بودند. 






فرهنگسنان هار برگزار می کند 

فرهنگستان هتر اپران, نخستین همایش (طرح 
برتر) سال را از ۲۴ تا ۲۸ بهمن ماه سالجاری پرگزار 
می گند. 

ابن فرهنگستان از پژوقشگران. هنرمندان و 
صاحب‌نظران طراحی صنعتی کشور دعوت کرده 
است در این همایش بنج روزه که در نمایشگاه 
بین المللی بر گزار می شرد. شرکت کنند. 







































ارباران) تمد بد سد 


مدت ارسال آثار به جشنواره (باران) تا پیستم 
بهمن ماه تمدید شد. 

نخستین جشنواره پارآن از پنجم نا دهم اسفند در 
تهران برگزار می‌شود. قیلسازان علاقه‌مند به 
شرکت در این حرکت فرهنگی . هتری می‌توانند 
برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۸۸۲۲۹۸۰ و 
۳ تماس بگیرند: 





سوسن تسلیمی با 
رصاد نه ای در راه است» در خسید 


بیست. و پنجمین جشنواره فیلم «گوتنبرگ» 
سوئد با نمایش فیلم «حادثه‌ای در راه است» ساخته 
سوسن تسلیمی افتتاح سل ۰ 

سوسن تسلیمی بازیگر سرشناس ایرانی که 
سالهاست در سوئّد اقامت دارد و در این کشور په 
بازی و کارگردانی در تنانرء تلویزیون و مسیتما 
می پردازد. با ساخت فیلم «حادئه‌ای در راء است») و 
نمایش آن در جشنواره گونثبرگ. یکیار دیگر نظر 
سینماگران جهان را په سوی خود جلب کرده است: 

داستان فیلم. تسلیسی درباره یک خانواده ایزانی 
و سائل و دیدگاههای آنان است: 

در جشنواره مذکور و در بخش «تصویرهای 
ایرانی» چند فیلم از سیتماگران دیگر کشورمان هم به 
نمایش درامد که در این میان فیلم کوتاهی از را 
پارسا توجه همگان را په خود جلب کرد. 

فیلم «حادئه نی در راه است» به زودی در سوئد 
په اکران عمومی درمی آید. 





غر فه سبنمای مسنند در 
جشنواره فیلم فجر 


همزمان با بررگزاری بیستمین جشنواره فیلم 


فجر, غرفه سینمای مستند ایران در پازار 
بین‌المللی فیلم فجر بر گزار خواهد شد. 

غرفه سینمای ایران که ۱۵ نا ۳۰ بهمن ماه بریا 
می شود. تولیدات مرکز سیئمای تجربی: انجمن 
صنقی, تهیه کنندگان سینمای. مستند و انجمن 
مستتندسازان ایران را عرضه خواهد گرذ. 


یکصد فیلم پویانمابی در سینما کانون 

مجمرغه‌ای ارزشمند از یکصد فیلم بویانمایی 
از تولیدات کائون هر ۱۵ روز در یک نوبت ویژه په 
نمایش گذارده می‌شود. نمایش فیلم‌های پویانمایی 
در ينما کانون ی دهم مرداد میاه سال اینده ادامه 
خواهد داشت. 








































د رگیری خبر نگاران: 
فجر امسال هم ادامه دارد! 

یکی از پدید‌های ناپسند که طی گذشت سالها * به 
دلبل سوءمدیریت. عدم برنامه‌ریزی و کنترل ضعیف 
-اکنون تبدیل په یک سنت() شده است؛ ب رخورد نامناسب 
با خبرنگاران مطبوعات و لمایندگان چراید است: 

طی بیست سال بر گزاری جشنواره‌های فیلم و 
تثاتر فجر و هفده دوره جشنواره موسیقی, اعالی 
مطبرعات پیوسته مورد کم‌لطفی. بی لطفی و حنی 
اغات برخی از مبوولان سالتهای تدایش قراز 
گرفته‌اند. بارها جایگاه حضور آنها در سالنهاء توسط 
از مابهتران اشغال شده است, بارها در سالنهای ویژه 
انها. نورچشمی‌ها حضور یافته‌اند و بارعا پشت 
درهای بسته سینماها و سالنهای تثاتر و موسیقی 
مانده‌اند و در عوض صندلیهابی که به ام و عنوان 
آنها اختصاص یافته بود. توسط کسانی که هیچ 
ار تباطی با اهالی مطیو عات ندارزند, پر شده ات و 
امسال هم برخورههای اپسند بعضی از مسوولان 
سالنهای تئاتر فجر با خیرنگاران کار را په جایی 
رما که عده‌ای از مطیوعانیها په کلی دور حضور 





در جشنواره‌ها را خط کشیدند. معلوم نیست |" 
مطبوغانیها تا کی بايد شاه این گونه حرکات و 
برخوردهای نازیبنده باشنه؟ آیا این ح کات نشان از 
ضعف فرهنگ. مدیریت و پرنامه‌ریزی مسوولان 
جشنواره‌ها ندارد؟ ایا بايد مطبوعات جشنواره‌ها را 
تریم کنند؟ ياء باور بفرمایید پس از برگزاری 
پیست دوره جشنواره کسب تجارب سرشار! این 
قبیل اتقاقات جدا شرم اور است. این طور لیست؟ 


شماره ۳۰۳۹ 
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۳۹۹ قالب داستانی دارند و به قولی در زره 
|«درام»‌های خانوادگی قرار می گیرند. خواهان 























امجموعه‌ها نسبت به ميزان شناختی که سازند کان 
|آنهااز مسائل پیرآمون مردم و وضعیت زندگی‌شان 
دارند. متفیر است. هرجه در ساخت این پرنامه‌ها 
اتحقیق و مطالعه در مسائل اجتماعی بيشتر و 
ااعمیق‌تر ضورت کیرد. به همان نسیت مخاطب 
ارتباط بهتر و صحیح‌تری پا اثر برقرار ر می کند! 

از ابن جهت 


نقش آنها در خانه و حل مشکللات اعضای خالواده 
بیردازد و به یک معنا: برخللاف آنجه د ر مجموعه 
بس از بارآن دیدیم, شخصیت زن به لحاظ اکیفی 4 
انطرح شود. نه (اکسی 1 
شروع مجموعه با حضور کوتاه مادر در یک 
| اخانواده هفت نفره است و فرزندان را پسران جوانی 
تشکیل می دهد که هر کدام با ویز گیهای اخلاقی 
|اجتماعی و هیجانات خاص خود معرفی می‌شوند. 
در همان قسمت‌های اپتدایی. برخورد 
محبت امیز و وابستگی عاطفی خانواده پویژه از 


نت سوی مادر نسیت به پسرها نمایانده می‌ شود و 












شماره ۳۹۳۱ 


۰" امجموعه سعی می کند قبل از حذف [شخصیت] مادر 
آکه «ثریا قاسمی» ایقاگر انست به جانیداری و 


سا خته سعید ۲۳| 


جوانی هم عالمی,دارد 


معمولا درمیان تولیدات تلریزیون: برنامه‌هانی 


4= ی دریین مخاطیان داز ند استقبال از این | 





صایتهای او از پسرانش در قال پدر که یی 
جندی. ما انعطاف پذیر دارد آشاره کند و بعد از مرگ 
مادر که پا سرعتی دور از انتظار در محموعه اتقاق 
می‌افند. روند داستان 


پدتری را به مخاطب 
ناگهانی همرش يا 


پنج پسر چوان خرد 


فقدان مادر و قدرت او در تطبیق روحیات فرزندانش 
با کرای خاکم بر غانزادو ویر می‌شو دا 

ذکر ا 
«پس از پاران» به لحاظ انسجام فیلمنامه در سطح 
پایین تری قرار دارد.اگرچه کندی ریتم و په عبازتی دز 
کش آوردن دفایق. چند قدمی هم از سریال اپس از 
باران» بیش انکه «فیلمنامه» جوانی: 
نوشته زنده‌یاد «احمد بهیهاتی» است و دیطری نوشته 
#سعید سلطالی» و همین مطلب اهتیت فیلمنامه و 


انست: صن 


بختگیری و وسواسی که بایذ در توشتن آن وجود 
داشته باشد را [که کر 
می‌شود]آمشخص می سازد. 

کار گردان مجموعه «جرانی» کز انتخاب بازیگرآن 


تا حدودی در دام کلیشه اقتاد است. مثل حضرر 


«محمدعلی کشاورز و تریا فاسمی» در نقش پدر و 
مادر.ولی در انتخاب فرزندان خانواده په لحاظ چهر: و 
لحن متطبق بر شخصیت آنان موفق است» 

گمان می رود عدف از تولید این مجموعه ذر 


اولویت قراز دادن مسائل جوانان در خالواده و تفهیم | 
ن اوصافت: ۱ 


شرابط مب جو د در اجتماغ هه آنان است: پا ان 
مخاطب حتماً دز انتظار نتیجه گیری و به عبارتی 
#پایان‌بندی» مطلوب از این مجموعه خواهد بودا 


تغییر می کند و شرایط. ۱ 


مشکللات و دغدغه‌هالی | 


مواچه است و در کل واکتش فرزندان و تاءثیر عمیق | 


ین نکته لازم است که «اجوانی» نسبت به ۲ 


آناز تصویری فا کمتر رغایت 


ا اد ا ‏ ای[ 
at!‏ 


> 


۱ همیشه با تماشای مجمرعه‌ها و /, 
سریالهای تلویزیونی به این مساله فکر 
می کنم که چرا تمام مناظر, نماها و تصاویر نها شبیه 
هم است؟! خیابان, پزرگراه پارک. ساختمانهای 

شیک و برجهای تجاری» 

اصولا چرا بخش اعظم لوکیشن‌ها یا محلهای 
فیلمیرداری در تهران متمرکز است و فیلم‌ها تحت 
شرایطی یکسان تولید می‌شوند؟ این درحالی است 
که «لو کیشن» به فضاسازی برای ائتقال بهتر قصه و 
ایجاد جاذبه بصری بیشتر, کمک فراوانی می کند. 

درحال حاضر؛ شهر تهران در آثار تصویری, به 
شدت کلیشه شده و همین امر از ایجاد ارتباط و 
تاءثیر عمیق پر پاور مخاطب کاسته است. البته په جر 
معدودی که در شهرهای تأریخی ساخته شده و عمدتأتولید 
شبکه‌های تلویزیونی این شهرها پوده است. 

ذکر این نکته لازم است که کلیشه شدن و با 
تکرار تصاویر, پدین معا نیست که مکانها برای کل 
تر کیب بند بنا و پافتهای ۳ شور تهران تکراری 
شده انت وگرنه 2 ۲ از شهروندان تهرانی رقتی 


۱ ن پگ 
می‌پریت زر است؟... 
چه اشکالی سس ونان به گونه‌ای انتخاب 






آنکه تاا ش شود تمام آتفاقات دز تهران روی ندهد و 
شهرهای دیگر از محدوده غتران و ام بردن محض 
خارج شوند و آنچه قرار است در شهری دیگر اتفاق 
بیفتد. در همان شهر تصویربرداری شود یا گه گداری 
شهرهای دیگر په عنوآن شهر اصلی انتخاپ شود. 
ترضیح این نکته خالی از آطف نیست که آثار هنری 
درحال حاضر اصلی‌ترین عبلغ و محرک فر رفتار افراد 
جامعه. بخصوخی جزانان است و شاد استفاده زیاد از 
تضاویر رنگازنگ و خیابانهای. مزین په نتونهای 
رنگی تهرأن در مجموعه‌های طویزیولی: این ذهنیت 
را در برخی مخاطیان دور و نزدیک پایتخت به‌وجود 
اورد که «لوکیشن» یعتی فقط تهران! 










شو» حضور پیدا 7« ۰ 


0 سیدجواد هاشمی ‏ باز یگر و آهنگساو: 
«در فیلمی به نام «زندگی راز هستی» ساخته 
ظریف رفتار ایفای نفش کرده‌ام که در جشنواره 
فیلم فجر په نمایش درخواهد آعد.» 

















0 فقبجه سلطانی - بازیگو: 
بایذاگر یکی از نقشهای فیلم اادوشیز:۷ به 






0 غلامرضا طباطبابی یگ 
| «من امسال با ایفای نقش در نمایش «دشمتان | 
جامعه سالم» به کارگردانی منیژه محامدي در ور شتواره فلم فجر به بابش درمی آید .» 
|پیستمین جشنواره سراسری تثاترفچر شرکت | ٠‏ 













0 فر ببرز سمندرپور - باز یگو: 
«در نمايش «دشتنان جامعه سالم» کار متیژه 
محامدی بازی کردم که در جشنواره تناثرفجر به 
میا ایفای- تقش در ر یلم سینمایی «بمانی» " "اروی صحنه رفت:) 
]اه ان داریوش یی در بیستمین جشنوار؛ ۹ ۵ کامبیز کاشفی ‏ بازیگر: 
| سه پاس از حیات طیبه رجوانی نجیب و زیبا» 
.اعتوان تعایشی است به کارگردانی علی یازرلو که دز 
چشنوازه تاتر شرکت کره. من بر این تمایش ایفای 
نقش کردم.» 



















۵ حلیل فرحاد ‏ باز بگر: 
«ناجپخش فنییان نبایشی را پا نام ااشاهزادة و 
| ساحره طناز» آماده شرکت در جشنواره تئانر. کرده 
۱ 5 بوذ که من یکی از بازیگران این مایش پودم.» 






0 مجید سعیدلی »باز گر 


«بابازی در «عشق بت به کارگرداتی ابراهیم 1" 
۲ 























0 ریا تسعوربان - باز بگر: ح 
«(امسال با دو فیلم و دو نفایش در هر در[ 

|جشنواره فیلم و تتاترفجر حضور دارم. فيلم ها 
| «قارج سمی» په کار گردانی رسول مااقلی پور و د آل 
N 8‏ کا 
زیت («والس مرده‌شویها» به E‏ 






0 حبیب‌الله دهقان نسب « بازیگو: ۱ 
ا با بازی در چهار فیلم در جشنواره بیستم فیلم | 
افج شرکت خواهم داشت. فیلم‌هاء «زمائه» کار | 
آخبیدرضا صلاحمند. سفر سرخ ساخته حمید 
رخ تا «بی‌همتا» :به کارگرهانی جھانگر ا 











۱ 0 ابرج راد - بازیگو: 


ا («هشت رمع ومساون e‏ عیاض 
۳ 1 


سس سس سس سس مت 
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0 شیرین حسن‌بیک 






0 آتبلا بسیاتی ۰ باز یگر و کار گردان: ح 
وال وت( کو ت ت اسب و 
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خواننده گرامی مجله, برای رعایت حقوق دیگر 
خرانندگان محترم مجله و امکان پاسخگریی په همه 
نامه‌ها, در زیر فقط به تعدادی از سوالهای شما پاسخ 
می‌گویيم. ضمن این ترصیه که برای دریافت پاسخ 
انبوه سوّالهایتان به کتپ مرجم و تاریخی سیئمای 
اپرآن و جهان مراجعه کنید. _ 
١‏ آن بازیگر قدیمی در آمریکاسکونت دارد. 
۲ فیلم‌های گاو ‏ قیصر < گوزنها « کلاغ و..: 
پرویز فنی‌زاده « بهروز وثوقی و مرحوم فردین: 
۳« گوزنها ساخته مسعود کیمیایی است و ووقی 
در آن به تقش سید » ظاهر شده برد. 
۴“ حتما شاهد بازی خاتم مهین ترابی در مجموعه 
تلویزیونی «یادداشتهای کودکی» بودیدا 
۵- خانم میلائی به خاطر مضمون فیلم آخیرشان 
«نیمه بنهان» پازداشت شده بودند. 
۶ ما هم با شما موافق هستیم. غنرمندان پاید در 
رفتار و کردار خوپ هم تمونه باشند, 
نستون زماقی از شهراز 
اسامی فیلم‌ها و مجموعه‌های تلویزیوتی موردنظر شما 
همراه نام مارد گان آنها به قراز زیر است؛ 
سربداران (محمدعلی تجفی), سفیر (فریپرز 
صالح)؛ ترن (امیر قویدل). امام علی(ع) (دارود 
میریاقری) آوار [سیروس الوند). ضربت و یک قدم 
تا مرگ (شادروان ساموئل خاجیکیان), نبرد غولها 
(ییک ایمانوردی), الماس ۲۳ (داریوش مهرجویی): 
مرجان (شهلا ریاحی). صادق کرده (ناصر تقوایی)؛ 
چریکه تارا (بهرام بیضایی). 

مصطفی آزادی از همدان 

از محبت های شما متشکریم و پیوسته می کوشیم 
جنگ هنر را پربارتر از هميشه تقدیم حضورتان کنیم. 
جنگ هشر از همکاری شماو همه علاقه‌مندان په امور فنری 
و فرهنگی استقبال میکند. با تهیه اخبار و رویداذهای هتری 
شهرتان و ارسال به موقم آنهابرای مامی‌توانید همکاری‌تان 
را با مجله اطلاعات هفتگی شروغ کنید. 

© ملکه مطیعی از زاهدان. صفیه نعمتی از زتجان 
کیرمرث عباسی از تاکستان, حسین مرتضوی از تهران 
سمیه حثری از آمل: ادیا وئوقی از بندرانزلی؛ ترگس 
ازدری از تبریزء بهروز و ناصر کریم‌خانی از سنندج, تهمینه 
اسلامی از قزوین مهین زنگته از تهران. مرضیه نوری از 
کرج, حمیدهنن از گتاباد:لیلا شمشیری از اندینشنگ: 
تواز شیرازی از شهراز: مریم مذرسنان از اضفهان 
جعفر قریبیان از یزد شهره آحمدی از بجنورد. 
نامه‌های پر از لطف شما په دست ما رسید. از 


همگی مپاسگزاريم و از انتقادها و پیشنهادهایتان به 
گرمی استقبال می کنیم. 
شماره ۳۳ ۴۵ 2 














«استاد محسن وزبری» خرداد ماه ۱۳۰۴ 
در تهران به دثیا آمد و به سال ۱۳۲۶ از دانشکده 
هنرهای زیبای تهران فارغ التحصیل شد. او بین 
سالهای ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۲ خر رم به فعالیت هنری 
پرداخت و در سال ۱۳۳۷ داتش‌نامه آکادمی هنرهای 
زیبای رم وا دردافت کرت 

او از سال ۱۳۲۳ در دانشکده هنرهای تزیینی و 
دانشکده هنرهای زیبای داتشگاه تهران به آموزش 

هنر اشتغال دارد. وی از سال ۱۳۳۱ تاکنون چندین 
نمایشگاه انغرادی و دسته حمعی در جاخل و خارج از 
کشور برگزار کردم چندین کتاپ نگاشته و جوایز و 
دییلم های افتخار بسیاری رادر این زمینه نتصیب خود 
ساخته است: 
با استاد وز بری در دفتر محله گفت‌وگویی انجام 
داده‌ایم که ماحصل آن را می خوائید: 
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0 از چند سالگی نقاشی راشروع کردید؟ 

۵ ۱۷ سال داشتم که دریافتم هنر نقاشی چیست تا 
آن زمان به لیل تداخی من محیط مطلوب هنری, شیچ 
نع آگاهی خاصی در این زمینه نداشتم:.. په هنگام 
تحصیل. در راد دبیرستان (حکیم نظامی) تا منزل 
مردی را می‌دیدم که کنار دیواری نشسته و از روی 
عکس آفراد. نقاشی می کشد. عن که خیال می کردم 
نقاشی. یعنی همین کاری است که آن مرد می گند 
جون علافه به این کار داشتې عکس دوستائم را 
می گرفتم, چهار خائه می کردم به آن حجم می دادم و 
خلاصه اینکه از روی عکس. نقاشی مي کشیدم بدون 
آنکه بدائم نقاشی: عکاسی تیست.: 

دک نی ى 


۱ سس ی 
ر فد 3 4 


٥‏ از سبک کار تان و طریقی که بیعوده‌اید بگو بید. 

۵ وقتی که (در ۱۷ سالگی) وارد دانشکده 
هترهای زییا شدم. مثل هر هترجویی نقاشی, اپتدا 
شروع کردم به کارهای | کادمیک و طبیعت ساژی, و 
مد نی منظره (طبیعت بیجان). جهره و نظایر آن را 
می کشیدم: چون محذوده فکری ما در ایران, بیش از 
این چیزی را به من القا نمی کرد. بعد از این دوره 
فیگوراتیو (تصویرسازی) را آغاز کردم و یک سلسله 
تحقیق و پژوهش پیرامون آزادسازی تقاشی از قید 
تصویر (عیئیت) و یکی دو سال در این زمینه تمرین 
م ی کردم تا اینکه برای اذامة تحصیل در سال +۱۹۶ 
به ایتالیا رفتم... یک روز درحالی که در کنار دریاچه 
اارم4 با «شن» بازی می کردم اثر هثری خودم را دیدم 

وار آن په بعد, شخصیت هتری من شکل تازه‌ای گرفت».. 


@ ء۶ 


شماره ۳۰۳ 


ا هاه 


محسن وزیری 


| فقو تندیین ساز 








0 به من گفتند: فکر کنید سیل 
آمده و شهرداری را خراب کرده 
است و کارهای شما را هم.. 


و اگرچه سبک «آپستره» را بر‌گزیدم. اما در این 
آبستره گرایی. شیوه‌ای یافتم که نظیر آن را دز 
هيچ‌یک از سوژه‌های دنیا نمی بینید. 

0 برای امرارمعاش و نا ممن زندگی چه برنامه‌ای 
داشتیه٩‏ 


6 سه سال اول په خاطر تحصیل از پورس دولتی 


استفاده می کردم بعد از آن گالری ایتالیایی جج 


لستر» با من قرارداد بست و حقوق بخور و نمیری جور 
شد و ٩‏ سال بعد په ایران امدم و به دعرت دانشکده 
هنرهای زییا و هترهای تزییلی کار تدریس در رشته 
نقاشی را در این دانشکده اغاز کردم. 






© در مورد عحسعه‌سازی و فحالیت‌هابی که در این 
ژهینه داشته‌اید. توضیح دهید. 

۵ بعد از آیستره‌های شنی, شروع کردم به ساختن 
مجسمه‌های دندانه‌دار که این کار هم در نوع خود 
بی‌نظیر است. همین چند سال پیش تصمیم داشتم با 
همکاری شهردارنی, تمایشگاهی از مجسمه‌هايم را به 
گذشت. اما خبری از برگزاری نمایشگاه نشد. پیگپری 
که کردم فهمیدم که تمام مجسمه‌ها در انیارها زیر 
دست و پاله شده است. وقتی اعتراض کردم یکی از 
دست‌اندر کاران گفت. فکر کنید که سیلی امده و 
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آنھا را ریت کرد گام ری مندی 
ep eR EE. ۱‏ نه وس ان 
" پگیرید و یا «کپی» کنید پاید به گونه‌ای کار کرد که 
آثار هنرمندان ایرانی به دنیاعرضه شود. 

0 حاسل کار شما در این زمیته چیست؟ 

6 من از سال ۱۳۳۵ به بعد در خانه نشستم و 
کتاب نوشتم. ماحصل آنچه را که تعلیم داد‌ام, در 
کتابهای «شیوه طراحی» یک و دو آمده است که در 
دانشکده‌ها آمرزش داده می شود. 

0 در ار تباط با نمایشگاههای نقاشی در گالر بها جه 
نظوی دارید؟ 

۵ نقاشان ما به مجرد اینکه از دانشکده مدرک 
خود را می گيرند. تابلوهایشان را برمی‌دارند و 
می روند سراغ گالریها و آنها هم که فقط قضد دارند 
«اتاق» خود را اجاره بذهند و پول پگیرند. اجازه 
می‌دهند اثار یک نقاش در هر سطحی که باشد در 
معرض دید مردم قرار گیرد: این کار اصلاً درست 
نیست, چرا که مسوول یک گالری باید قبلا آثار ری 
را ارزیابی کند... په نظر من اکثر کارهایی که به 
تماشا گذاشته می‌شود. یک نوع بدآموزی دارند 

0 چه بیشنهادی در ابن زهینه دارید؟ 

#بة نظر من کار آموزش را بلید از ريشه تغیبر داد یعتی 
BFP SEP.‏ 1 

شته باشد آمرزش بدهد. چرا که جوانان علاقه‌مند 
وم شتن راهتمای مجرپ, ممکن 
است عصیان زده و درنهایت دلسرد شوند. 

پیشنهاد می کنم همان طور که پرای دانشجویان 
زمون ورود به دانشگاه ترتیب مي‌دهند. برای 
ورودی بگثارند, 

0 در حال حاضر با چه مشکلاتی روبره هستید؟ 

6 چه بگویم! نه خاله‌ای دارم و ته آتلیه‌ای! بعد از 
سالها زحمت خانه‌ای ساخته پودم که در زیرزمین آن 
نیز کار می کردم که متوجه شدند در طرح قرار گرفته 
که منجر به خرابی خاله‌ام شد و در اصل خانه‌ام را 
روی سرم و کارهایم خراب گردند. 

0 امیدواریم مشکلات شعابه شکلی بهینه حل 
شود. از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید, 
عتشکریم. 

۵ من هم از 


شما و مجله خوبتان متشکرم. 









مس فاد راطق وتا غرم ۱ 





افانه جهرهآزاد - 
بازیگر تلویزیون؛ سینما و تناتر 









2 چند سال است تا کارمی كنيد 
9 په‌طور حرفه‌ای مو سال اما پیش از آن چند 
سال در نمایشنامه‌های ستنی بازی کرده‌ام. 

و کرده‌اید؟ 





می‌خواست که من هم «تثاتر» بازی کنم. اما 
مادربزرگ اجازه نمی‌داد و می گقت پهتر است 
در ست ر E‏ 2 از 0ب آقای 





0 «تناتر + یا 4سینعا بازی در کدامیک را بیشتر 
تر حمح می دشید؟ 


9 به نظر من هر کدام جایگاه خاض خود را 


فرزین صابونی -بازیگر تلاتر و تلویزیون 
0 درباره نقش و تا ثیر جشنواره‌ها بگویید. 

بخصوص در تتاتر عاکم انست. ققط برای این است 

که بگویند «جشنواره تتاتر» داریم و جایزه پدهند! که 












ن] در مورد بر گزاری حشنواره تثاتر چه نظری 
دار بد؟ 

۵ در این چند سال که جشنواره تثاثر پرگزار 
می شود گروههای تناتری فرصت پیدا می کنند خود 
را بیشتر و بهتر محک بزنند و تجربه بیشتری کسب 

2 آبا به نظر شعا که توه هنرمند بزرگی هستید. 
«باز یگری» عوروتي است؟ 

















حتی داوری... په عفیده من, داورآن باید در طول 
سال در تثاتر حضور داشته باشند و کارها را پپیشند ... 
درحال حاضر زیریتای این کار مشکل دارد. 


عصر آذینه با موسیقی دل آنگیز نیم 


عصری با موسیقی عنوان برنامه‌ای از دفتر موسیقی شبکه سراسری فرهنگ صداست که هر هت | 
روزهای جمعه بعد از خبر ساعت ۱۴ به صورت زنده به مدت چهار ساعت پخش می شود. ۱ 
۱ این برنامه ویژه علاقه‌مندان و هترمندان هنر موسیقی أست و به معرقی انواع موسیقی: , نواژندگان و 







سازهای موسیقی می پردازد: آیتم‌های عختلف این برنامة عیارت است از: 

| ارائه مطالب متنوعی درخصوص تاریخ موسیقی, اخبار موسیقی, معرفی کتب موسیقی, پخش عوسیقی و 

۱ سرود محلی: 

ح ا یرای کی نامزمه حاکن اکن مطرح | 
سے می‌شود) تازه‌هانی موسیقی و صدای مائدگار. ۱ 


شماره ۳۱ 


























چون کیخسرو هفت ساله شد با ابزارهای 

ساده تبر و کمان می‌ساخت و به شکار می‌رفت. 
در ده سالگی خزس و گراز و از آن پس شیر و 
پلنگ نخجیرش بود و بدین‌گونه پی‌آنکه بداند. 
نوادگی‌اش را اشکار می‌ساخت: 
بسر ایسن تسیز بگذشت چندی سپهر 

ہے آواز از این هیچ نگشاذ جهر 
چو شد هفت ساله گو سر فراز 

ھر پا تسفادگن همی کستقحا.راز 
ز جوبی کمان کرد و از روده زه 
۱ وت توافت وه واک 
ابی پر و پیکان یکی تیر کرد . 

ب قشت اند اهک نخجیر گرو! 
چو ده سالهاشد. گشت گردی شترگ 

به خرس و گراز آمد و زخم گرگ 
و زانسجایگه شد به شیر و پلنگ 

همان چوپ ختیده بد ساز جنگ 


جئين تا برآمذ پر این روزگار 


9 


نسیاهد پسه فرمان پسروردگار 
پس از چندی که چنین گذشت؛ شبان 
نگهدار کیخسرو نزد پیران آمد و از دست او 
ناليد که جه‌ها سی‌کند و سن بیم آن دارم او 
آسیبی ببیند و آنگاه من گرفتار شوم. 
شسبان اندرآید ز کوه و ز دشت 
بسنالید و نسزدیک پیران گذشت, 
که: «من زین سرافراز شیر یله" 
سنوی پسهلوان آمدم با گسله 
ھی کیرد ۳ آفو تست 
سر شیر و جسنگ پلنگان نجست 
کسنون نسزد او جنگ شیر دمان 
همان است و نخخیر آهو همان 
تناید که آیسد بسر اور گسزند 
من آریزم ای پسهلوان سلند»؟ 
چو بشنید. پیران؛ بخندید و گفت: 
«ن‌ماند نداد و نر در نهفت» 
پیران به خانه شبان رفت و با دیدن کیخسرو 
مسهرش جسنبید: پس دستش را پوسید, در 


آغوشش گرفت: گریست: فهربانی کرد و با او به 
شماره ۱۳۰۳۹ 


آنرمی سخن گفت. کیخسرو شگفت‌زده از رفتار 


تامداری جون او پرسید: «تو تنگ نداری که 
شبان‌زاده‌ای را این‌چنین نوازش می‌کنی؟» 

یامد اسر دست او بسوسه داد 
نگه کرد پیران بدان فر و چهر 

زخش گشت پسرآب و دل پر زمهر 
به بر درگسرفتش ژمانی دراژ 

همی گفت از او با دل پاک راز 
بدو گفت: «کای خسرو پاک دين 

به تسو باد رخشنده روی زمین 
ازیسرا کسی کت نداند همی" 

جز از مهرپانت نسخوانسد همی» 
بسدو گفت کیخسرو: «ای نامدار 


۰ ت 
شمر ده به حوب بسسی روزگار 


شسسبان‌ژاده‌ای را چسنین بسر کستار 

نسوازی و زین می‌نبایذت عار؟» 

پیران آتش گرفت و گفت: «من داستانها از 

تو می‌دانم و تلها این را می‌گویم که در دودفان 
تو هیچ کس جویان نبوده!» آنگاه برای کیخسرو 
اسین خوانینت وا را بااخزد یه خانت آو ن 
خردهند را دل بر آویسر پسوخت 

به کردار آتش زخش بسرفروخت 
بدو گسفت: «کسای بادگار مهان 

بشن ند یده و نساسترده جسهان: 
شببان نيبت از لوغر تبو کسی 

و زین داستان هست با مسن بسی» 
ن بسهر وان ایی اتی جات 

همان جامه خسروآرای خواست 
به ایسوان خراهید با او به هم 

روانش ز هر سبیاوش دژم 
همی پسرورانیدش اندر کستار 

بسدو شسادمان بوذ و بغروزگار 
از او دور شد خورد و آرام و خواب 

بسر آن کسودک از بسیم افراسیاب 

چندی دیگر, افبرانسیاب بی‌آنگه چیزی 

بداند. برای پیران پیغام فرستاد که: «من پیوسته 
از این غمگینم که نبیره فریدون پا شبانان به‌سر 
می‌برد. با سرنوشت نمی‌شود درافتاد و او هرچه 
مقدر باشد. خواهد کرد. بنابراین بسهتر است در 
جانی شایسته زندگی کند...» 
بسرایسن نیز بگنذشت چنندی سپهر 

به مغز اندرون داشت از شاه مهر 
u.‏ تیره هنگام آرام و خسواب 

کس آمسد ز نسزدیک افرایاب 
بسدان تسیرگی پهلوان را بسخواتد 

گذشته سخنها فراران ب‌اند: 
كز انديشه بذ مه شب دلم 

بسسپیچید و از غم همی بگسلم 
از ابسن کودکی کز یاوش رسید 

تنو گسفتی مرا روز شد نساپدید 


نسبیر:ی فسریدون يان پسرورد 
ز رای بسلند ایسن کی اندرخورد؟ 
از او گر نبشته په من‌بر بدی است»۲ 
نگردد به پرهیز. کان ایزدی است 
ج و کار گنه نسیارد به ياد 
زید شاد و مانسیز باشیم شاد 
وگر هنیچ خوی بد آرد پسدید 
به سان پسدر سر بباید بسرید» 
پیران به شاه گفت: «از کودکی گیج همچونْ 
خسرو که هیچ نمی‌داند کیست و چگونه آن‌جا 
افتاده, جه جأی بیم است؟ اگز سوگند بخوری که . 
کاری به او نداشته باشی, وی را به نزدت خواهم 
آورد.» آنگاه سوگند شاهان نیشین را به یاذش 
آورذ, 
بسد و گفت پیران که: «ای شهریار 
تسورا خضود نباید کس آموزگار 
یکی کودکی خرد چون بیهشان 
ز کار گنذشته جصه دارد نشسان؟ 
تو این خود میندیش و بد را مکوش 
چه گفت آن خردمند گوهرفروش, 
که: پسبروردگار از پدر پبرتر است 
اگر زاده را هر بسر ماذر است 
حن امس پان مزا فتاه تن 
ز سوگند شاهان یکی یاد کن 
فریدون به ماه و به تخت و كلام 
هس می داش تی راستی را نگاه 
همان قور کش تخت و اروند پود“ 
بسه داز کنوهانشن السوکنة پسود 
نيا زادشم را سه دیهیم و زور 
به دادار و هرمزد و کیوان و هور» 
افراسیاب سوگند خورد که هیچ آسیبی په 
نوه‌اش نرساند, پس پیران شاد شد و زبان به 
ستایش آو کشنود. 
ز سیران چو بشسنید اف‌راسیاب 
سر مرد سنگی برآمد ز خواپ 
یکی سخت شنو گند شاهان بسخورد؛ 
ابه روز سپید و شب لاژورد 
بسدان دادگر كاين جسهان آفرید 
سچهر و دد و دام و جنان آفرید 
که ناید بر این کودک از من ستم 
نه هسرگز بر او بسرزنم تسیزدم» 
زمین را بسبوسید پیران و گفت 
که: «ای دادگرشاه بی‌یار و جفت 
به روی زمین‌بر چو تبو شاه نیست 
به خضوبی‌رخت بر فلک ماه نیست 
به نسیکی, خسرد رهنمای تو باد 
زسین و زمان خاک پای تو باد» 
۱ آهنگ خچیر: عزم شکار 9 ۲ بله: آزاد. رها« 
۳ آویژ؛ جنگ و بیکار, گرفتار شدن 9 ۴-ازبرا: به این 


دلیل 9 ۵.شمرده: سپر ده گذرائیده 9 ۶ک بالا؛ اسب بلند 
8 ۷- آبشته: تقد بر 9 ۸-اروند: فر, شکوه, 


اعات بیاحتاطی جان خود راز دست تاد ] 
3 این حادثه دلخراش زمانیتاق افتاد که 


ی ج ر ا ت 8 ™ تا ۱ 
اجان سپ ارت اگ سل ایکا خود را تنگنای مالی أا 
| یناه این گزارش. زن زحمت کش که اهل | - |عنوان کرده و اظهار داشت, هقت برادر و خواهر| 
ی ۲ |روستای اناده رودبار الموت است به اتفاق شرهرش ا نما کی سردسادان برد این کار وفع [ 
0 مغد ۵ ساله با کا . | در این کارخانه مشغول به کار بود. ان مان کمی سروسامان :1 
A‏ ۱ ۵ کیهان ٩۰‏ بهمن || ری دراه گفت اقب تھا اون را 
۱ |هدزدها در کمین‌اند انهیه کرده بودم. و هنگا شن | 
مواظطب ذفت چه بیمه خود باشید! | ۳ : 
|ازدواج کردم. 0 کن تهج کار 2 ۳۹ n‏ 
١‏ ی از مدعی از زندگی مشترکمآن مترب ا كت پا شکایت مسوول یک داروخائه صاحب اترعبیل بعد از شنیدن اظهارات متهمه 
کی یتسه امد میتی بر سرقت دفترچه‌های بیمه اشخاص از و پس از گرفتن اتومبیل خود اغلام رضایت کرد. 1 
1 0 ی قاضی دادگاه با توجه به اغلام گذشت شاکی با 
ت ای ان | و کلاه با ی 1 7| نوبت اقدام په خرید داروهای انقیمت کرده است |اخد تعهد عتهمه را ازاد کرد. ۱ 
اقضایی Er a‏ وی ۳ باموران, دارو خانه سذکور را تحت نظر گرفتند. 0 ابرار - ۱۰ بهمن ۱ 


اصیفه کردن چندین ز مدتی نگذشت که بار دیگر دزد داروها به | 


کرده است. 


من هم برآ نجات: ود و فرزندم ری انارو اله اوه زن و شوهر شهر ستانی در دام 


فا 1 ۰ 

طلاق دادم. اما شوهرم مرا تهدید کرد و بچه هسر | ر ا ۱ آدم ربایان 
جو 

دمنتگیسر کرده و 

ابه کلانتری ۱ 

۴۲ انتال دادند. أ mnal ` ٣‏ 


اولم را مورد ضرب وشتم قرار داد, 

1 «سعیده» وقتی سند آزدراج خود را به دادگاه | - 
EE RR‏ ی 
rao PENI‏ 
O pT‏ در 


و شلوغ مراجعه کرده و زمانی که نام صاحب دفترچه E‏ ۱ 
آخوانده می‌شد و کسی پاسغ. نمی داد دفترچه || 38 اقصد فرار دایت. ماموران وی را دستگیر کردند. | 
0 هفته گذشته تعدادی از بسیجیان حین | |می‌گرفه‌آاست. ۰ E!‏ متهم به شعبه ۱۶۰۴ جنابی تهران انتقال یافت و 
شت‌زنی در اطراف میدان تخریش به یک دستگاه پژو او ادامه داد: بعذ از به دست آوردن دفترجه پا اب وجود استرداد پول سرقت شده با صدور قرار| 
|پزشیا که حامل پتج سرنشین زن و مرد جوان بود | | مراچعه په پزشک.داروهای گران‌قیمت را در وتر |" [بازداشت دراختیار ماموران آگاهی قرار گرفت تا 
مظترن شدند و به آنها دستور توقف دادند. ثبت و پس از دریافت دارو از داروخاته, آن را بر | |دیگر همدستان خودرا معرفی کند. 
پس از توقف. در چریان بازجویی اولیه. دد[ |ناصرخسرو به فروش می‌رساندم. 3 O‏ جام جم ۱۰۰ بهمن | 
|کشتی گر په تامهای وم < خ» و انی ره که از پا این اعترافات. سرهنگ آقامیرزا: دسئور 4حقیقات ۱ 
ا سرنشپنان خودزو بودلد با حمله به دو بسیجی آنها || بیشتر را در این زمینه صادر کرد و کارآگوان با | " " کو دک ۵ ساله‌ای قربانی معامله 
mA‏ یس اس کشف ۱۵ دفترجه تأمین اجتماغی و درزمانی, هویت اسلحه اشد 
|همراء خود را فراری دادند. تهم راکفا ند ات ۳ ۱ 
| زغخمی‌ها بلافاصله به نیمارستان انتقال داده را کرش بل ۱ 9 4 دج موم یک وا 
شل > 1 
او رن وت قرب کک وکر ادیال دختری که برای هضت در ادز و زک رتچ ماله رل ادن 
ا برپایه این گزارش با توجه به بازداشت متهمان, . خواهرش ماشین دزدید این کودک که «آریا * ق» نام داشت تاحیه | 
تحقیقات برای دستگیری دو متهم فراری که مادر و ۱9 ۱ بر هی E‏ کرو ات E‏ 
دختر هستند. ادامه داردء 11 0 هفته گذشته پیرزن ۷۰ ساله‌ای با حضور در دیدگان پدر و مادرش جان سپرد. 
۱ ۱ نع |ذایره میارزه با سرقت اتومبیل از به سرقت رفتن درین این" حادده مانموران انتظامی فیروزآبادا" 
e‏ امین پیکان خرد خبر اد عازم محل شدند و پس از تحقیق دریافتند. منهم | 
قابل توخه کسانی که در برتجکوبی | وی گفت, ساعت ۱۱ صبح پود که بعد از پارک از این حادثه از محل متواری شده است: اما 
وج :۱ 9 = ۾ | کردن ماشینم (جلوی داروا وار طرغانه بل او 2 ان با چا ار م بی به ت ا 
کار می کنند اما جیزی نگذشته بود که متوجه روشن دن وی دست‌گیر 
٥‏ زنی هنگام کار در کارخاله برنجکونی اتومبیلم شدم و به محض بیرون دویدن فیدم 
روستای اناده بخش رودبار الموت به ۵ ت کم دختر جوانی پشت فزمان نشسته و > <05 


وه ۰ — >“ تسس سس 











کردم بدون اینکه بدائم چه می کنم حرکت کرد و ِ" 





۲ ۲,9 ۵ تقدیم به آقا امام زمان (عج) 
نهاسروش خاکی 
۵ سروش خاکی 
وقتی شکسته شد دل همجون سبو ما 
رار ای کاش می رسید ز غیبت به سوی ما 
تنها سسروش خاکی من!دیر کرده‌ای [ 
7 ۱ غسرق خجالتسيم؛ بخسر اپروی ما 
زیر ننلر: محمدرضا مهدیزاده گفتند در سکوت سجن باز می رسی 
سبست نگاه چشم نجیبت به روی ما 


گویی به هرز رفته دعایی که خوانده‌ايم . 





در بشت ادعای مس ممانی و خلوص 
٥یک‏ نگ ےه | ما 
دوروبر آن مثل رودسو, کلاچای و لنگروه بود. || | ۳ ) هرگ يکي ی گلوی 
یا تشکر لز اعضای این قجمن بخصوصی | ای مصلحی بوی علی (ع ) می دهی؛ بب ۱ 
م ع ۱ 8 .۲ 0 2 ا کن د ۱ چم فا ۱ ما 
دوست عزبزم عباس رسولی امذشی و پا پربار کن شسبی صدف ارزوی ۰ 
آرزوی موفقیت برای همه شاعران گیلاتی احمد لطفی - املش 
E‏ زا نه گزیده‌اى از 
آتار آنا اختصاعی می دهیم, 
غز لی سوخنه 
0 دو غزل از زنده‌یاد فروغ دییری -رودسر پس که شدم چشم به راه غزلی سوخته 


روچ باران 
بعد از این پیرسسستگی‌ها می توانم رود باشم 
می‌توانسم ابی دریای نامص‌دود باشم 
بعد از این طوفان وحشتناک اری؛ می توائم 
نمنم بارانی از یک اپسر دردالسسود ا 
شاید امشب انتظار خسسته‌ای پایان نگرد 
اتفاق نازه‌ای در له سظلة موعسود پاشم 
دوست دارم پاک و معصومانه مثل روح بار ان 
مثل آن کودک که زیبا بود کوچک بود باشم 
شمسله ور بر باله‌ای نازک پروانه هرگز 
می توانم سبسسزتر از آتسش نمسرود باشم 
دستسسهای خسسته‌ام را از دعا لبریز کردم 
تاشسبی ارامسش یک درد بی بهبود باشم 
مفقصد خو ر سید 
نوک کسی نمانده و تنسها تو با منی 
رفتسند از بسرم همه اما تو با منی 
بار سفر به مقصد خورشسید بسته ام 
ابن سایه است در پس من یا تو با منی؟ 


در این کویر تشسبتة سیراب از عطش 


با سیسنه‌ای به وسعت دریا؛ تو با منی 
سمت خداست عقربة چشمسهای تو 
دیگسسر چه جای قبله نما تا تو با منی 
امشب ز کوچه می گذرم؛ بی هراس تيغ 
می دانم ای |قلندر شبها؛ تو با منی 
ای همنورد وادی شبسهای بی کسی 
تا سرزمیسن روشسسن فرداه تو با منی 
68 : 


شماره ۳۰۳۹ 


سوخت مرا سوزنگاه غزلی سوخته 
من نه فقط زاتش این عشق شرر بافتم ۳ 
این همه پاییسزبه اه غزلی سوخته 
تازه» هنوز آیت خورشید نتابیده است 
این همه سوز است ز ماه غزلی سوخته 


ساده نوشستيم گناه غزلی سو خته 
پیش خداوند غزلهمای پریش‌انی ام 
۱ ۱ عشق کمربسته گواه غزلی سوخته 
حضسرت آیینه به آیینه به ما زحم کن 
سوخت مرا سسوز نگاه فزلی سوخته 
حمیله غنی زاده کمنی * رودسر 
جام ال 


شیسشه تقدبر من رابی‌وفا آخر شکست ۲ 
با دوصد کینه دوصد رنگ و ریا اخر شکست 
من همه بود و نسسودم رابه پایش ریختم ۱ 
او مرا با ابن همه شور و نسوااخر شکست 
من به عهد خود وفا کردم به پایش سوختم 
او ولی رسم و رسوم عشق را اخر شکست 
بر ضریح چشم او دل پسستم و ان سنگدل 
با تسام سسادگسی‌هایم مرا اخر شکست 
گر که دشمن می‌شکست آیسنه‌ام » حرفی لبود 
او که دم از دوستی می زد جرا خر شکست 
می روم زاين شهر تا شاید فراموشسش کنم ۱ 
شیله تضدیر من رابی‌وفا اخر شکست 
مریم بابایی * آملش 





علیرضا خوب خواهی عل ی آباه کتول ِ 


ریاعیات شفا را خواندم. اگر به معنا عنایت. 


ری اکت اھ ار ییانوا 
|( قرغا يياحکايتي نت بزنیم. 
این رسم زمانه است نارو بزنیم . 
یک عمر زدی تیشه به سنگ و این بار 
مردانه بيا په فرق خسرو بزئیم 

صرف نظر از ايتکه حکایتی زدن دزست استيا 

نه, مصراع دوم چالپ نیست و انگار فقط به خاظر 

ار م ی رم 


۳ 7 وا ره رت 


ات 


تیشه را پر فرق NN‏ 


نامه‌های شما را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری 
خلق خواهید کرد: 

اصفر دشتی, ازدبیل * پریسا ت رکاشوند. کوهدشت 
« منیجه سلمانی, نمین « علیرضاقاسمی, کرج »شهلا 
نظامیوند چگینی, لوشان < زهرا اسداللهی. آستارا « 
بهاره یارمحمدی, مشهد * محمد صغاریان. فزدوس - 
پوسف افرین مقدم. اپیک < حسین رضایی مقدم 
کاشمر - مهتاب گودرزی, پروجرد * سئید شکرییگی, 
سرپل ذعاب «الهام متین,؟ " پهروز نظری, شهر کرد - 
| ذرتاحسین, تهران * محمدجراه معصومی, استهپان * 
عباس آسماعیلی. گرگان: 


ك ~~ — 


تا که حشمهای بی ریاف تو 


نشسته در کنار جشمهای ما 


تا که لحظه‌های سبز تو 
همدم فشنگ لحظه‌های ماست 
تا طنین آن صدای تو 
- گرم و ساده و سلیس - 
منتشر در این فضای سرد و خالی از سرور ماست 
ما به فکر افتاب چهر؛ تو نیستیم 
ما به یاد لحظه‌های سبز با تو نیستیم 
یادی از صدای گرم و دلنشین نو نمی کنیم 
O‏ 





تا تو با نگاه سبز خویش 
از کنار ما عبور می کنی 
تازه یاد تو برای ما عزیز می شود 
قاب قلبهای ما 
جایگاه آن نگاه سبز می شود 
اه ای عزیز من 
نهم چشمهای تو 
۳ : 2 اغ جقدر دير می شود 
8 هم دف 
وج که ب وی مم مانا عباس رسولی املشی « آملش 
۱ شنمری‌ست که موماقابلت: من ماند 
یک روز دلت برای من می سسوزد 
می‌میسزم و دافم په دلت می اند 
علی‌اکیر یاغی تبار 
۱ اسطوره : 
2 و ای اسطورة شهر شقایق 0دو دوییثی از اسماعیل مزبدی -علی‌آباد کول 
ر تو ای آهنگ زیبای موافق " اګر بودی ۱ 
مرا پا خود ببر تا کشف معنا دلت ای کاش از حالم خبر داشت 
7/ ببر تا بهصرین آواز عاشق وا گاهی به نتوی ما نظر داشت 
حسین عبدالوند -الیگودرز خدا داند اک بودی تخانم 
۱ دوبیتی‌های من شوری دگر داشت 
پر کرت کی 
ای عاشن پاران بهساری؛ برگرد ج 
ای در نفست بهار جاری, پرگرو کجایی ای گل دیرینڈ من 
گم گشتذ و واماند؛ صحرای توام ترگ برداشسته ایسنه من 
پاپان تصام بی‌قسراری, برگرو بدون تو نمی روید بجز غم 
شعباتعلی کریعی - رودسر کل یکر به رو یال 


وا سوه س `" 

















کسی ی نے سے وچ 


0 دیگ ی تفای 
به کنار سقره بر گشست, شمع ۰ 
ی 97 
شمع که در آینه منعکس شده بود 
لبخند زد. کلام خدا را در دست 
گرفت و با دلی پر امید صفحه‌ای از 
۳ آن را باز کرد و اولین آیه را ۳ 
E‏ آغاز سال 94« 

از خوشحالی اشک در چشمانش 


3 NZI 











ار ر شرت وج a‏ 
eT‏ ات ی 







| چهار دقیقه به «تحویل سال نو» باقی چذ 

مانده برد. ستاره کاسه پر از سرکه را روی حلقه زد که اگهان در خانه باشتاب باز ۱" 

سفره هفت سین گناشت و کار آن نشست: بو و رز عم نفس زنان وارد 7۱ 
تڪ ور“ تاق شد. 

امثل فر سال دلهره عجیبی ۰ که فقط ١‏ 

انزع همین ل برد > پم سبراخش ا له سس a‏ 2 ۱ ۳ 

عجله شروغ کرد به شمردن ها کرو با کے ییک 7 ۹ خودمو برسونم باور کن خیلی تلاش کردم ۰3 


سے 
۱ نگاهش روی گلدان خالی خی ان همان که | که لش یمد او رال ترش اند و 
ت داشت به جا 
ز سالهای بچگی په ۶ Ea oa‏ و ا و بشین» که یکدفعه از تعجب و خوشحالی چیغ زد 1 


سین یک شاخه گل سنبل در آن بگذارد. خیلی | این هم یه تجربه جدیده سفره شیش سین به | 4 
غمگین بود از صبح همین با مات a‏ جای هفت سین.». ا و مد ۱ 
روز هم دست به یکی کرد روند تا سل | 5 اعت نگه کرد و دید که نایک نه E‏ شهررو تحطی ده 



















نقروشند! ی و از بوته گل توی پارک اینز 
وقتی به خانه برگشت مثل هر روز برای کوت | 5 افزاموش کرد... ۹ | بچینم, حالا خودمونيم به کسی نگی‌ها». 

شدن راهش از وسط پارک گنشت گنت که جتننشن «چرا اینقدر دير کرده اون که بیشتر از من برای أ ستاره به اشکهایش اجازه چاری شدن داد چون 

به بوته گل سرخی افتاه که پر از گل پود با ا می کرد!» ا مجم زا و و ۰ 

خوشعالی به طرفش رفت: دستش را دراز کرد تا از پنجره به بیرون نگاه کرد. اصلاً دو 9 اضر موی سا تیال ۵ بو , : 

ور یک شاخه بچیند اما... کودک نازان چوا ۳ نداشت بدون او سال و را آدز ید کے 8 


کے 


رصح رح 2= کک ڪڪ 
ا 
ج ۰ 





e 





نکرده بود. آما حالا می‌ټونست يه بسته‌اش‌رو | ۸ 
بخره. تا می‌خواست بره طرف مائین. سیل عظیم | 
7-8 |مائین‌هابه حکم چراغ سبز حرکت کردند. چند تایه | ا 
بعد دیگه اون خالم نبود. 

دسنهای از سرماسرخ شد‌اش, نگنر ۱8 
دسته‌های گل رو تحمل نکردند و گلها کنار جدول |- 















مامانی گفته, خوب نیست چیزی که 
افتاد زمین ۳ و بخورم. کثیفه. ولی هم 


۴ 

















مهب لھ لاه را۶ که خوردند بغد از ات 2 
1 تسلیت گفتن همه رفتند به سوی خانه‌شان و 
۳ ابعد وقت خواپ شد و خندیدن! حالا نخند و کی ۷ 
ایخندا ۹ 
٩‏ : عمه می گفت: ۱ 

ٍ 


۳" . خغروب بودء همه درفبرستان‌جمع شد* رو دیدی فریده چه جوری گریه مي‌کرد؟ 


بودندیکی گربه می کرد. یکی دیگه می‌زد توی | خاله گنت آقارضا ماشاالله آنقدر جاق بوذ 
7 "1۷ سر و صورتش یک نفرهم آن قدر گریه کرد که آخرش ۱ 7 که رقتی می خواست سینه بزند دستها شو می برد 
غش کرد؛ خلاصه هرکس یه جور ناراحتیش را به 77٩‏ بل و م‌زهروی شکمش تن 
] |خاطر مرگ خان‌عمو نشان می‌داد: مراسم که تمام شد ( ۳ من اما که هاج و واج مانده بودم, پیش خودم , 


8 هنگی به سوی خالد عمه خانم راه افتادند وقتی که 5 ] زکنه اونجایی که تمه خش کرد به خاط | 
همه مهمانها به خائه رسیدند. دیگر شب شده بودو | 7 ر خنده‌ای بود که توی دلش کرده بود؟! 





7 / 
سح مر جوز 
مر و ۹ 
ا ۽ 
Ea‏ 
































۱ جمال او را گرفته بود. د در همین 
آخزال برد که ديدم جند پاسیان اسلحه 
مه دست از سر کوچد به طرف جمال و 
آن پر که جمال دنت او را محکم 
گرقته پود می‌آیند.. پسر یکدفعه با س یتیس وی ها 
سرعتی نی هست خود زا اد ا ج چ 
تایستان سال ۵۷ بود و انقلاب جان دست جمال کشید و با یه قزار 

ای گرفته بود.درگیرها بین مردم و مزدوران غا پاسیانها غنم او زا تعقیب کردند 6 
کا شدت یافته بود و ما بچه‌ها که دستمان از همه جا کوتا 71 | چند لحظه‌اي همین‌طور منگ بود اما 
یت ریت بای خلوت را برای بازی پیدا( در یک لحظه عل اینکه جیزی په 
نیم یدش آمده باشد به حالت دږ په دنبال 
بعد از دو ماه که با بچه‌ها جمع شده بودیم تا بازی |« |جوان افتاد. پسر از خم کوچه گذشت و 
E ane‏ |جمال و بانبانهاهم او را تعقیب کردند. 
مادرم خواسته بودم تا آن را برایمان درست کتد اليته | امن از ترس همانجا میخکوب شده 
خیلی توپ خوبی نبود چون وسط ان لاستیک بود و بوذم: در همین موقع صدای چند تیر 
آمد, چندتا از بجه‌ها پا پدرهایشان پا 
شنیدن صدای تیر از خانه بیرون آنبده 
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SANAT 8 
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به هرحال یا زکشی کردیم و بازی شروع شد. هنوز نیم 
ساعتی پازی نگرده پودیم ESET (E‏ ۳ 
محله پا چند نفر لوس تر از خودش امدند تا پازی کنند 

REN‏ ی (جمال)رتتی که 













ماچرارا دیده پود و وقتی که دید جمال 
به طرف کرچه ما می‌آید. او را دتبال 
می کند. با وحشت از رضا سوال کردم که چه اتفاقی 
افتاده؟ ار جواب داد 

.هن ققط ديدم که چند پاسبان به سوی چراتی 











اکپر یک نفر تازه په I.‏ زرسیده بود» آین‌طور که 


دچ شدم. بعد از خوردن حبحاټه چون در خانه 
مادرم تعریف می کردا ا[جمال قبلا ادم فقیر و خداترسى J‏ 


کاری لداشتم از خانه بېرون رفتم. جلوی در ځاټه 
نشسته بودم که ديدم جمال از خائه بیرون رقت: 
صورنش مثل هر روز تيع زده لبود و موهایش ژولیده 
بودء خیلی فرق کرده بود. دیگر آن جمال دیروژ تبود. 
ناخوداً گاه به ار سلام کردم و از (کاری که ادر هده 
عمرش انجام. نداده بود) جوایم را داد به طرف مسجد 
به راه افتاد. انگار که چیزی متفاوت با قمیشه ببیلم: با 





















همبا می دائست.» 

بگذریم آنها آمدند و به دو گروه تفسیم شدند و[ ۳ 
شروع به بازی کردنده گهگاهی یک پاس هم په اکبر | ۲ 
-امی‌دادند تا این‌قدر صدا ندهد که؛ ايه من هم پاس اخودش مه له یت 
رم شد. 









آبعد از چند دقیقه با چشمانی قرمز ببرون آمد؛ درست 
مثل ایتکه گریه کرده باشد. نه! مئل ایشکه صحته دیروز 
او را خیلی تکان داده برد. به نظر شیا آن جران چه 
اچیزی به جمال گفته برد که او را انقدر عوض کرده 
بود؟! 













lee N‏ آن جوان شدا داخل خانه که 
|رفتم شام خورده و نخورده په رختخواب رفتم. تا صبع 
خواپ نرفتم و همش به جمال و آن جوان فکر 

می کردم صبح با بی‌حالی از رختخواب بلند 





















o _ —‏ 7 55 ۳ تشد 


8 ۲ ۰ ۱ . 3 û 
بود. از جمله؛ آن کسی که داخل مائین می‌خواست داذگاه را توصیف کنی, اضافه بود جرا که همه را‎ 
«نیمرخ» طرق رانگاه گند کی برد؟ و دوما؛ ارتباط او و مي‌توانستی در چند تطر خلاصه کنی! و دوم ایتک‎ 


ضمنأیادت باشد که روابت فصه په کیره «ترزاوی کسی جنین شوخی‌ای پاکادگاه بکند و و کلا و قضات را 
۶ 5 ف 4 ِ ۰ ۰ ا ِ 1 ۰1 1 ۱ 
شیرین ناز مظاهری - اهواز نقط جابجا کردن «ضمیر اول شخصن» پا «ضمیر دوم ست ییلذازد بارر کن که باید چند وقتی أب گوارا و 


ای خواننن خطی ایتقدر شخص ۷ نیست! شوه # توزرآوی» یک سیک »#است که دک لوش جان کندانه آبن طور باخنده و شوخی پروند 
جت «خطی 14 باوز کنید پراي حو 1 
3 ریز و کوچک و اذیدئی! باید «حق‌الکشف» پکیرم! په باید ۳ سر را و ااا 0 a‏ خائەشان! 
2 کمک فره‌بین توانستم قضاات را تخوانم. آما متاسفانه . تشن یفاب سرنک از ومد 
ارپین و ات یی بت لا وت دو داستانت را خراندم. «لاک پشت» که شعار 


۱ و خاطر ریز بودن کلمات, و یاه لیل دد دد. ۰ 0 ضدیقه ابوالحسني عدالت‌یناه از بشتروبه بوذ دز حقیقت آن لاک پشت در قصه هیچ نقشی نداشت 
گت کاغذ نوشتن, رقت داخل بایکانی! دا موقعی که همین . «تنوع...» را خواندم. نمی انم چرا اکثر فضه‌هایت جر ایتک پتوانی از زیان شخصیت داستانت, شهار سر 
ا مه را درست وحا بر ری وا سار «ابتر» است؟ پعنی هميشه یک چیز کم فاره. البته این پدهیاو اما هیک روز خوب» که بد نبود! الیته چاپش 
قضه ات نسبت به قبلی [که در موردش نوشته پردی و می کم آما مچبوزم یادآور شرم که؛ نسبت به قصه‌های 
و | ن)سیده صفری رژمگیر ۱۶۰ ساله از صوفعه‌سرا من یادم نمی آید قول جایشی را داده باشم] خیلی بهتر بود قبلی‌انت پیشرقت قابل ملاحظه‌ای نگرده‌ای! از شما که 
. «نگادهات می توائست قصه قشنگی از آب دربیاید. اما در ضعف ممده داشت؛ اول اینکه بی‌دلیل بلند بود. قصه را می‌شناسی, انتظار بیشرقت بیشتری دارم. 

5 | اما ضعف در ثخصیت‌پردازی, قصه را گنگ کرده ‏ درحقیقت تا پایان صفحه دوم که می‌خواستی فضای 4 
2 1 « ۳ 
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شهر ابرانکی در نزدیکی نهران. دارای مشکلات 
فراوانی است, متاأسفانه نرخ کرایه‌خانه در این شهر 
پالا است و افراد کم بضاعت قادر به پرداخت اجاره‌بها 
لیستند. همچنین آپ اشامیدنی ایوانکی شور و 
دارای املاح فراوان است و تاکنون 
نير هیچ آقدامی برای رفع آن نشدء است» 
ایوانکی نیز که توسط شهرداری به 
فروش هی رسد غیربهداشتی است. 
په علاوه ایوانکی قادر به دریاقت 
امراج شبکه‌های پنج و شش استان 
تهران نیست. همین‌طور با وجود نزفیکی 
به تهران فاقد امکانات تقریحی است. 

این شهر سینما و دفتر ازدواج 
ندارد. بقاع امامزاده‌های ایوانکی 
درحال تخریب است و کسی برای 
مرمت انها اقدام نمی کند. خیایان 
شاهد تصادف در أن فستیم. 
مسوولان جرا فکری به حال 
ایوانکی نمی کنند؟ 





شهرستان لی‌ریز با مشکلاتی چند دست 
به گریبان است که بعضی از آنها په شرح زیر است: 

۱ پاجه خدمات. خودروتی قبلا در اداره پست 
بود و پاهزینه و زمان کمی صورت می گرفت. اما حالا 
به بخش خصرصی سبرده شده است و این بخش 
خدات خودرویی را پا هزینه گزاف و زمان طولانی 
انجام هی دهد . 

۲ چند هاه است تمام خیابانها و کوجه‌های شهر 
برای لولهکشی گاز حفاری و بدحال خود رها شده است» 

۴ انتظار می رود شهردار زحمت کش شهر برای 
ایجاد جاذپه‌های گردشگری اقدام اساسی کند, 

۴“ سوولان اگر کمی توچه کنند و فهرست 
مصور مراکز دیدنی شهر را به صورت تابلو و بروشور 
دراختیار مسافران قرار دهند؛ پسیار خوپ است. 

۵ امار بیکاران در این شهر رو به فزوتی است و 
کار گران بومی در معادن په کار گرفته نمی‌شوند: 

اسفندیار کانطعی 


۸۷ A42 


آموزشیاران نهضت سوادآموزی که در سال ۷۷| 


وارد این سازمان شده‌اند. تاکنون شاهد بخشنامه‌ها و | 


دستورالعمل‌های متعددی مینی بر عدم تعهد این 
آموزشیاران پوده‌اند. 

جالب اینکه قبل از آنها تمام آموزشیاران نهضت 
سواداموزی استخدام شده‌اند. 

ؤال آموزشیاران ورودی سال ۷۷ از مسوولان 
آموزش و پرورش این است که بالاخره تکلیف آنها 
چی است: اکر قرار است استخدام نشوتد. صریح و 
روشن اعلام کنند تا آنها به دنیال کار دیگری بروند و 
بی خود و بی‌جهت عمر خود را با اميد واهی در این 
ساز مان تلف نکنند! 

کانلمی زاده از خراسان 


روستای آریانبه که در ده کیلومتری شهرستان 
نمین از توابع استان اردبیل و در کنار جنگل فندقلو 
که هر ساله پذیرای میهمانهای بسیاری از نقاط 
مختلف کشور و خارج از کشور است.واقع شده فاقد 
امکانات بهسازی و بهداشت عمومی و دربانگاه 
است. همین امر موجپ به تعویق افتادن 
واکسیناسیون کودکان و رسیدگی به سایر نیماریهای 
مردم شده است و به‌خاطر نزدیکی این روستا با 
روستای مجاور و بروز دعواهای بی مورد بهداشت 
عمومی به حالت تعطیل درامده و ما از این نعمت 
محروم شده‌ایم. از مسوولان آمر تقاضای زسید گی 
تازیهه 





پل مرکزی و قدیمی شهر توریستی فریدون کنار 
که برای عبور و مرور قسست شرقی و غربی شهر: 


1 







پا این حال مسوولان شهری با اتدامی مناسب و 
با احداث دو دهنه پل در کناره‌های پل مرکزی: 
خطرات اتی را پرطرف کرده‌اند. هدچنین با ساخته 
شدن پل جدید. جاده اصلی شهر که تنگ و باریک 
بود و در ایام تعطیل به‌ویژه در نوروز و تابستان که 
مسافران زیادی يه این شهر مې آمدند. دچار ترافیک 
شدید و سنگیتی می‌شد. هم اینک عریض شده است. 
اگرچه درختان دوطرف پیاده‌وو را برای فضاسازی 
جاده از بین برده‌اند. اما چا دارد از مسوولان شهر 
فریدون کنار به خاطر احداث پل جدید و عریض 
ساختن جاده اصلی و مر کزی شهر قدرداتی شود اهید 
است اقدام مسوولان شهری در رفع مشتکلات دیگر 
و ادامه زیباسازی و سازندگی کماکان اذامه بابد . 
فهیمه ذوالفقاری از فر یدون کنار 


کرمان با جمعیتی بیش از چهارصد 
هزار نفر از یک سو دارای پتانسیل‌ها و 
| ظرفیت‌های پالقوه فراوانی است و از 
سوی دیگر مردم بافرهنگش شایستگی 
آن را دارند که در شهری آباد و زیبا 
زنشدگی کنند و بدون شک این مهم در 
پرتو تلاش شهرداری, شورای شهر و 
همکاری مردم به دست خواهد آمد. 
متاسفانه امروزه گسترش بی‌رویه 
ساخت و ساز مانع اصلی خدعاترسانی به 
مر دم شنده انیت لذا پیشنهاد می شود 
مسوولان مر با ارائه راهکازهای مناسب 
و جلوگیری از گسترش بی‌روبه شهر. 
ایجاد سیستم منظم حمل و نقل و استفاده از تجربیات 
دیگران, چهره کرمان راعرض کرده وان را به شهری 
زیبا و اباد تیدیل کنند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی در کرمان 
جعفر کوهبنانی 
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تقاطع. خیایان قائم ۱۶ شهر نوغاب ار توابع 
شهرستان گناباد را برای آب و برق کنده‌اند. حال که 
زمستان است و باران می‌باره. این گودال پر از آب 
شده ر اين وضعیت بوای هر دم ایحاذ مزأاحمت و 
جالب اینکه. گل و لاي تا چند روز در وسط 
تقاطع می‌ماند و منظره زشتا و نامناسیی را س 
می أ ورد 
نیاضی ‏ واحدی 
انا 
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هتر . تخصص و بهداشت برای آنکه «+ = 
باموهای زیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید ينه 


ولی غصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نېش فتحی شقافی. * 
نتفن : ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۳۲ فکس : ۸۷۲۵۰۳۳ دلسی :۳۵۵۲۳۲ _٤‏ ۷۱ ,سس 


























۶۰ 0 
م ر رع نت برنامه ریزی ؛ جزوه , کنکو ر آزمایشی .. 


برای دریافت راهسسای زایگان تهران؛ صندوق پستی ۱۵-1۷۷۶ ۸ 


۶۸ کماس حاصل قرمایید 
ترک اعتباد ۰ تصمنی 


با جد بد تر ین متد انجمن بپزشکان ترک اعتیاد آمر یکا 
تهرآن _اصفهان وارسال به کلیه‌شهر ستانها ۰ 1۱۸۳۱۱۳۹۰ 






مدل ابزار رایگان 
دیپلم ببن المللی ور ارت کار 
VOTAAET‏ 








در ۶ روز با دستگاه 
توسط پزشک بدون باز کشت 
۳ ۲۳۸۵۱۷۰ + مو بابل ۰۹۱۱۳۳۱۵۳۳۱۳۲۳ 


رز 


حن 


نمابنده انحصاری دانشگاه آکسفورد (0) وم رکز آموزش 
و آزمونهای اتاق باز ر گانی لندن )].٥٤٣1(‏ 
آمادگی خود راجهت ارانه خدمات ذیل اعلام می دار د: 
8 دورء مهارش کاربردی مر جمی زبان الگلیسی با مدر وزارت فر هنگ و ار شاد اسلامی 
@ کلاسهای مکالمه ۰۱ ۳و ۵ روز در هفنه 
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۵ کلاسهای مکالمه گراصر ۳روز در هفته 

0 ۱ - ۱ »ان وه تم وربا 
9 کلاسهای مکالمه زبان فرانسه روز در هفته 8 ھی ن اسکن از اسریکا از ah‏ ۱ ویار 
ste ۰۶‏ وا لا 1 ۷ نز ققلز تتعخصص ترص م د 

کلاسهای نك جلسه موضوهی زان انگلیسی ولاز قح نا یکسد هزار و21 دنو ان 
@ نورهای آموزشی -تقر بحی نیم روزه‌و يك روزه به زبان انگلیی 2 ۷ شون کل جراحی 
© کلاسهای تلفظ و آواشناسی زیان انگلیسی ٤‏ 
بر گزار کننده انخاری آزمون E15۸‏ و سایر آزمونهانی اناق بازر گانی لندن 1۳61 ۱ در کب عتباد نضمنی گباهان دار و لی کبس 
۴ و 

با اقطای دیپلم رسمی از انگلستان (ععنبر دز۸۰ کشور جهان و سورد قبول پششر زیر نظر بزشک مجرب 

: ٍ مکی شتا با عصر ف این دارو اوه بر ارت ار مواد ماهر سربق بت وں درد استراعت؛ استرین های عصی و عوارض 
دانشگاههای ارو با) ۵ ۵ روره نه اعلاه جود خانمه دهید, دار وهای جافی و لافری شاوی و عو ضعضی؛ تقو بت نیروی جسی: 


0 عرضه کلنده جدیدنرین کتب» وار و فیلمهای آموزشی از دانشگاه السفورد م سیر رفح موی رده جلههانی بجا مج از جوش و بی 

® ننهاسازنده لابراتورهای کامپوتری و فکترونیکی زبان با تائید به سازسان پوهشهای. 

؟ علمی و صنعتی ابرا ن و تنها صادر کننده سیستم لا برانور زبان به خار ج از کشور | 

شعبه‌های ز بان سر ا: تجر یش (۱۳۷۰۹ ۳۶۸۰۷۷ ۸۰۹۳): شهرک خرب | 

(خواهران ۴۵۷ ۸۰۷۶)(برادر ان ۸۰۸۰۹۷۷۳۱ ۸۰۹۳۳۴۶)؛رسالت. || 

۵۰۸۸۴۸ ۵۱۵۱۴۶۳۷-۷ ۲) شوری ری (۳۷۶۱۷۰۸) ۱ 

دفتر مرکزی:تهر ان خ. انقلاب ابتدای وصال شیر ازی» پلاک ۲۷ | 
تلفن؛ ۲ ۱۱۹-۶۴۰۱۷۳۷۵ ۶۴۱۷ فا کس: ۱۵۷ ۷ ۴۶ 9 

۱ Email: zıbansrw @ ravan.com znbansara @ hotmail.com | 





تلفن؛ ۶۴۹۶۰۵۰ موپایل ۰۹۱-۲۷۵۰۳۷۴٩‏ کیانی 


امد کر دا 
ترک اعتیاد تحت نظر دکتر توکلی‌زاده بدون درد و ستری و 
اپجاد تثفر از مواد مخدر با ما ا 
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وه | تفا 

۳١ اسامی بر ند ګان ل شماره‎ BE ۱۳ نک‎ J 

فر به فيد قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای | ۱ خانم پریچهر بابا زاده-از تهران 
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۱ جوایز بزند گان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد. ) 
۴ ۱ ۱۶ ۸۱۷ ۱۳۱۱۴۱۱۱۱۲۰۱4۱ ۱۴۱ ۱۶۱۱۵۱ | ۱۷ 
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۱ نام لحنی از سی لحن پاربد و یا نام تخت 
8 خن داز پادشاہ ساساتی کذ اغا و ساج ساختة 





شده بود < شریک بودن ۲ فیلمی ساخته اصر 


غلامی‌ضایی با هنرمندی «جمشید مشایخی». ااحبیب 
اسماعیلی» و «افسانه بایگان» » شخصی که ظروف 
مسی را سقید می کند ۳ برخوردار و بهره‌مند شدن - 
نوعی فرار - آنچه عیان است. نیازی به این ندارد - 
لباس رسمی زئان عند ۴ راه فاضلاب * از وسایل 
جنگی عهد باستان * کاسب بیشتر مایل است جنس و 
کالایش به این ترتیب به فروش برسد - ابریشم 
ناخالصی ۵ گردا گرد دهان نوعی الکل که از اثر آپ 
بر روي آنیلن به دست می‌آید ‏ دراریش مرتب پر 
زبان جاری می کنند « یادداشت ۶- وسط « از دروس 
مدرسه * بوی ماندگی غذا و نان تیر بايد په وسط 
ان اصابت کند ۰۷ میله‌ای اهنی برای جاپه‌جایی 
وسایل سنگین - خطرناکترین و جهانسوز ترین بمب * 
محلی که هیچ نوع روشنایی و نوری در أن وجود 
ندارد ۰۸ درب بزرگ بسته که در کرچکی میان آن 
باشد * بازدارنده‌ها - بندش بالای شلوار قرار هی گیرد 
« پیماری جگرسوز 4-هشتی که په دهان کسی پزنند 
۰ اثری از «خواجه غياث‌الدین» معروف به 
(خوآندمیر ۷ * پیروان پیامبر 2۱۰ باپ بی کمر! * ظلم و 
ستم « از کشورهای صنعتی آروپا * وبران و ضدایاد 
است ۱۱ یکی از سبزیهای خورشتی « نوشیدنی پای 
چلوکیاب * شهری در استان خراسان 2۱۴ گردش 
دسته جمعی تیر پیکائدار < حرف سوّال "این را تجار 
با هم ردویدل می کنند ۱۳" لقبی که در عهد گذشته به 
امیران و فرماندهان سپاه یا سران قبیله داده می‌شن * 
معاون و جانشین * بیماران برای معالجه به انجا مراجعه 
می کنند « قلیل و اندک “٣۴‏ دعای زیرلب نابرد کننده 
س ترییت دیگران است *وسیله دست کشاورز ۰۱۵ 
این امر را نباید به دوسنان روا داشت ‏ زیاضیدان 
معروف که قضیه‌ای به نام خود دارد > ضمیر غایب < بین 
پیج و عهره قرار می گیرد ۱۶* وسیله‌ای پرای سفر په 
کرات دیگر < برای فیلمبرداری از هتر هفتم لازم و 
ضروری است ۷ اجداه * شکییایی و بردباری» 


0 عمودی: ۱ 

ا پایین و زبرین » این مخترغ المانی در سال 
۵ میلا دی مرفق به ساخت چراغ گازی شد ۲-نوعی 
حشره مراحم و بزرگتر از مگنس - شرح حالی که 
لوبسنده از خود عی‌نویسد ۳* رئیس جمهور فقید 
بوگسلاری - افسار و دهانه ‏ سخن یاوه و ببهرده - در 
تابستان به کتارش می روند ۴« جنین جشمی راباید ثابیثا 
کرد * از اسامی اقایسرها » محل و مانوا از بیلاقات 
سایق تهران که اکنزن وسط شهر قرار گرفته است ۵* 
عزیز عزیزان ‏ خانه کرچک تابستانی که در صحرا با 


ta شمار‎ 0۶ @ 








شاخ و برگ درختان درست می کنند - کتایہ از آدم 
بی آبرو باشد < علامت جمع ۶- پهلوان و دلیر > چاتور 
بی‌ازار » نای مانده از شب 2۷ معالحه و مداوا > در 
سابق. وسط حیاط قرار داشت < سرزمینها ۸- شمای 
انگلیسی « روشنایی *مرکز کائادا ‏ جواب انداختن آن 
را سنگ می‌دانند و بس 4 فلز سنگین لقب شاعر 
شیرازی قرن هشتم هجری - از درختان همیشه سبز ۰٩۰‏ 
از حکام جیار اموی در زمان امام حسین(ع) سالار 
شهیدان - شخصی که علم و یا هنری را از دیگزی 
بیامو ژد - واحد مقاومت الکتریکی «علامت نداشتن ۰٩۱‏ 
کمک و مساغدت * هنوار و مسطح - دو تای آنان در 
گلیمی بخسبند! ۱۲- پنهان و پوشیده * آخرین تن‌پوش * 
جای وسایل و ظروف در آشپزخانه ۱۳* فتنه و آشوب - 
اسم کرچک رهبر استعسارستیز هند * کسی که قرآن را 
نیک بخواند < آفت گیاهی ۰۱۴ خراسان قدیم » اگر 
شاعرانه - بستن آن دز میان غوام؛ نشان از دزوغگویی 
است * نقیض بسیار ۱۵* واحد پول چند کشور آسیایی 
است * گربه * مهمترین شعبه نژاد سفید - آگاه و هشیاز 
۴* دستگاهی بزای بزرگ و کوچک گرهن عکس در 
براتوار عحاسی * شهری در استان خراسان ۱۷* او را 
کاشف سرزمین آمریکا می‌دانند به چند تفر که دز یک 






خائه و منزل پا هم زندگی می کنند, گویند, 


0 0 
0 طراح: احمد عامری - از کرمان 


1 ۳۰۲ ۱ حل جدول شهار ه‎ ۱ 
۱ ۹۵ ٩۴ ۷۳ ۱ ۷ ٩: ٩ AY ۶ ۵ ۷ ۳ ۲۳ SA 


ب ۲2176750۳158 


5 1 1۳ 





































دامعمای کوتاه پلیسی 
دستبرد به صندوق پستی لندن 
ترجمه: مژگان اسپهیدی 
سه مموو کار گشته و با نجریهپلیس اسکانلندیاز. هر کدامتزدخیاطی رقت | 
یک تست کت و شلوار رسمی شیک سفارش دادنده پس از اینکه کت و[ . 
شلوارها آماده گردید, هر سه مامعور آنها را پوشیده و چند شب پیابی په يكي آز|. 
آرستورانهای گرانفیمت لندن می‌رفندد و در آن محل خود را سرگرم می کردند و" 
بر ضمن مرآقب بودند نا یتوانند خانمی را که موردنظرشان بوددستگیر کنند. | 
6 س این اه امامو میتی اسکانندیازه خر #افتتد که این غ یبا و 
طلایی هر شب در این رستوران مجلل, بهترین نوشابه‌ها و غذاهای لدید 
گرانفیمت را می خورد و می وشد و هر شب چهار مرد ورزیده قری‌هیکل از او 
مراقبت می کنند. چون این خالم موطلایی رئیس و سردسته یکی از زبردست ترین 
و ماهرترین گانگسترهای لندن می‌باشد که در آخرین حمله خود نه کامیون حمل 
صندوق پستی محتوی پزل بیش از نیصد هزار پوند یه دست آورده پودئد. 
در اواخر هفته گذشته ابن مه مامور کارکشته نلیس اسکاتلندیاره باخیر 
شدند که گروه گانگستری قصد دارند به یک صندوق بستی, دیگر که عامل 
فگفت است متیر بزنند. 
پرنامه این برد که خانم مورطلایی, یعنی رهبر گروه مقابل آیست‌گاه راه آعن 
داخل اتوهییلی نشسته و سه تفر از سارقان که لباس ماموران پستی را به تن 
ند درحالی که هر کدام چمدانی په ست گرفته‌اند. داخل ایستگاه راء اهن 


















پسھ س سس سے سے سے س کس سا س سے س س س س نے نے کت کے جا ست س چ کے س سے مت کس س س ۳ 

۰ ۰ ۵ نقاشی گمشده درمیان اعداد ا 
۱ 

درمیان این اعداد یک نقاشی گم شده براي پیا کردن آن ن سدآدی برداشته و از شماره ۹ 
تا شمازه (۴۵) زا با خط مستفیم از روۍ نقطه‌های سیاه بهم وصل کید پس از پایان خط کشی م 
و۳ این سیو گمشده را پیدا خواهید کرد ۹ 


0 ao. 






























باخل این جبدانها پر از زنبورهای زرد نیشدار بودء.» پس از اینکه قطار از 










ایستگاه به حرکت ډرآمد. سه مرد گانگستر در چمدانها را باز و زنبوزهای زرد ایک کم 

ر وا آزادی کنند. این حرکت باعث وحشت ت مسافران شده و هرج و صرح زنک و شش شی سایه ! 
شدیدی به‌وجود می آررد. گانگسترها از این موقعیت استفاده کرده و در حدود 8 

هزار پوند پولی را که در صندوق پستی وجود دار سرقتی کنند, کار ! یک در و 

انجام شد. ولی هنگامی که گانگسترها یه سراع رهبرشان, يعني خانم مرطلایی تصویر تسار گرفست وا 
رفتند: با منظره عجیبی: روبرو شدند. آیاشما می‌توانید حذس بزنید چة اتقاقی مر ۲ 

ک ۰ ۰ ۰ ب؟۱ چن 
افتاده است که پاغث حیرت گانگسترها گردیده است؟! فان این تی سای طا ۱ 
Tm r o gag aR ===“‏ یک سای بازنگ اصلی| 
۱ 0 هشت اختلاف در نقاشی‌دامدار ۶ اشبيه دة و بقیه :تفا تهایی | 
) دامدار می خواست گوسفتدان خود را روائه ضحرا کند که پسرش ازاین صحته ! ارد می توانیسد یگویید! 
ایک تصویر آماده کرد و بعد از روی لسخه اصلی یک کپیه دیگر برداشت. ولی وقتی | سای که كاملا بازنگ! 
]در تضویر را پا هم مقایسه کرد متوچه هشت اخلاف دربین این دو تصویر گرتید. شا | ES ert‏ 
I,‏ 






۸ می‌توانید این اختلافها را پیدا کنید؟ 


۱ 3 رواج پنیر قانی در اهواز! ) 





بون 
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ابلا زویع )) 
نه‌تنها بر خلافت 
و عده‌هایسش 
نتوانست تیم 
ملی فوتب‌ال 

زا په مسابتات 
جام جهانی ۲۰:۲ 
بیرد پلکه ضمن 
چند بار تماس 
از راه دوز با 
تار سس 
نوتپال به بهائه 
تمدید. عرخصی 
پالاخره طبسق 


اتا ر 
اہراھب می » 
مریی کاربلد تیم 
رسپولیسس . 
برای ادامه کار بازنگشت هه قول هبوطنان اصفهانی 
از دبه کسی ضرر ندیده), ما ابرانیان علاوه بر داشتن 
شهرت میهمان‌واژی. دست به چیپ شدنعان نیز 
حرف ندارد؛ منتها در مورد میهمانان خا 1 به قول 
عوام چون غریپ‌نواز شسسيم: چراغ خانه را هم در 
مسجد می کنیم. 


با کی ا ی ر ا در تهران 

بزرگ و پلبشو عده‌ای موتورسرار ااهل اقدام په 
کیف قاپی, موبایل قاپی و گردن‌بندقاپی می کنند. غافل 
از اینکه در شهرستانها نیز وضع مشابهی وجود دارد و 
جه‌بساً تاجورتر! از جمله اهواز که سارقان موتورسوار 
حتی بسته‌های گوشت و پنیر را پا علم به اینکه حاری 
ل نیست. تاپ می‌زنند (توی روز رون و شب 
تاریک) آقای «تورالله خواجات» خیرنگار افتخاری 
مجله در شهرستان مزبور ضمن ارسال تصویر یک 
دستگاه موتورسیکلت بدون پلاک نوشتهم صدور 
بخشنامه الزامی بودن استفاده از کلاه ایمتی, نان 
فروشندگان این کالا را توي روغن ائداخته پدون 
اينکه ماموران از ترده موتورهای فافد مره عمائعت 


۱ به عمل پیاورند؛ لذا مال باختگان بر فرض به فوریتهای 


۹ ۸+ 








> . ۷۸۲ بر ابا 


اتمه کل و ۳۳ 
۱۳ اگر این را قبول کنیم 


۰ زنگ بزنند. نمی‌توانند بگویند کیف پول و یا بسته پنیر 


که کودک حکم گلی را 
دارد که خداوند په والدینش 
بش بے می کند, خیلی باید در 
| حفظو نگهداری او احساس 
مسئرلیت کنیم (قابل ترجه 
پدران و مادران چران که 
گاهی آوقات بر اثر مشکلات 
ازندگی قزر چنین, هد یه 
پاارزشی زا نمی دالشد و 
متب روی چگ رگوشه خود 





بلند می کنند) دخترمان سر کار خانم «معصومه رضایی» همکار افتخاری اطلاعات هفتگی ساکن گرگان (استان 
گلستان) که قبلا هم آثار عدسی جوربین مشارالیها راد E‏ رل .در شرح 


تصویر گل کنار گیاه مرقوم فرموده سیدغفور شفیع پور دو ساله خواهرزاده پنده | 


ست. لطفاً عکس او را جاپ 


کنید تا در آینده مثل خاله‌اش خواننده قدیمی‌ترین مجله کشور بشود. کما اینکه خود بنده نیز اولین بار 


مآپائه‌ای از اتاق مجاور 
صدا زدم و گنتم ((حند پار 
بخوسم فیسلم رن‌گی در 
| دوربیتت بگذار؟» مجید 

شاد ان سوژادباا رامش 
۱ پر سید : (ابرف جه رنگی است؟ »۷ 


۱ سقیل + 


< خدا پذرت را پیامرزد. جون مجسمه بارک 


| ساعی هم سیاه است. با فیلم رنگی هم ضحنه سیاه 


ان 





و کارتن خرما و اپلن جاری سهمیه شکر ما را راننده 
کدام موتورسیکلت از چنگمان درآورد 

و فرار کرد! رنگ ومیله تقلیه 
که مثلا قرز بوډ یا سبز و 
آبی مدرک قابل قبرلی 


بست . 


۱ اطلاعات هفتگی را در منزل خاله‌ام ديدم و به مطالعه | ن پایبند شدم. 







و سفید از کار درم ی آید! 

مارو میگی: 5 ی کنف شدیم! یک بار هم که | 
می خواهیم ادای رو‌سارا در بياوريم. فمکاران هی ز نند : 
نوی ذوقمان| 


۷ 





اراثل و اوباش گرشت‌قاب و پنیرقاپ پس از شکار 
چان با سرعت دور می‌شوند که انگاز «اسامه لا بن» را در 
غارهای «#تررابورا#دستگیر کرده‌اند و می خواهند برای 
وصول پنجاه میلیون دلار جایزه نقدی بیرند آمریکا 
تحویل اجورج پوش» بدهند! 




















ابتدا به تصویری که نگارنده از تشریات خارجی فاه 


اغیر قیجی کرده دقت پفرمایید. آیا قبل از کشف ینب 
در پاشنه کفش یک شهروند انگلیسی داخل هواپیمای 
شر کت «آمریکن ایرلاینز» اقدام به کنترل تمام 
کنشهای مسافران قبل از پرواز در فرودگاههای اروپا 
می‌شد؟ خیر, لذا با ترجه به سرکار گذاشتن عزاران 
مامور کنترل می‌توان نيجه گرقت ثروریست‌ها به 
همان اندازه که محل ارامش جامعه هستند. در زمینه 
ایجاد شغل نیز نقش مهمی دارند! 





با اين وضع بلیشو که هر نااهلی آزادی عمل دارد با پیکان شخصی 
مساقرکشی کند (برگ برنده کرکسها) چه‌بسااگر دو سال قبل بر اثر هوشیاری 
یک جوان بسیجی خفاش شب به دام نمی‌افتاد. قائل دهها دختر معصوم و زن جوان 
اهم هنوز شبها په شکار می‌رفت و پشت فرمان پیکان مسروقه دعاگری حامیان 
کشترش خودروسازی بود! درخال حاضر هم اصلا مهم نیست. رائتدگان 
ماشین‌های شخصی صلاحیت حمل مسافر داشته باشند (همین طور داشتن 
گراهینامه رانندگی) بلکه اهمیت قضیه. پرداخت وجوهات عورد نیاز شهرداری 
تهران (قیم اداره راهنمایی و رانندگی) به منظور دریافت برگ معاینه فنی است! 








۳ آقای (رمحبت الله ر نجیر )!ا 
اصل قصبه 


ټزر زلیه شم اد قيض بر داخت 


دربافت پول است 


کليشه شده نیو ست نو سته 





جرا پاید بلیت ورودی 
«تار یخانه» دامغان واقع در استان سمنان یکی از آثار باستانی ضدر اسلام در 
| ایران * تحت شماره ثبت ۳۱۸۲۰۳,سری الف توسط سازمان میراث فرهنگی 
استان فارس فروخته شود؟ 
| از قرار معلوم جناب ارنجبر» خبرنگار اطلاعات هفتگی در شیراز براثر پانشاری 
دخترش که اصرار داشته آناز باستانی «پاسارگاه» واقع دز ۱۵۰ کیلومتری شمال 
زادگاهشان را ببینند, خائواد گی تشریف می‌برند به محل موردنظر و پس از خرید 
بلیت و تماشای بنای مشهور پاسارگاد هنگام باز گشت به شیراز پشت بلیث را که 
مورد مطالعه قرار می دهند. متوجه می‌شوند مسوولان هربوطه با توجه به دستورالعصل 
«همه جای ایران سرای من است» بلیت تاریخانه دامغان را فروختهآند! 
حقیر تعدسی‌نویس ضمن گفتن خداقوت به بازدیدکنندگان آثار باستانی 
«یاسار گاد» با بلیت تاریخانه دامغان؛ به خودم گفتم؛ باز جای شکرش پاقی است که 
بلیت تثاتر شهر تهران و یا نمایشگاه آسیایی به آقای «زنجبر» و خانواده فروخته 

















به گراء ae‏ ده درازده سال اخیر اطلاعات هفتگی جناب «محمود جعقری 
کوهینانی» نفر سوم نشسته از سمت چپ که ہا علامت مشخص شدد از دوران 
تحصیل با مجله مورد علاقه‌اش همکاری داشته تا حالا که صدها نرجوان استان 
استعذادخیر کرمان را آموژشن می دشد : 

عکس پاذگاری در صحن حیاط هد زسة راهنمایی امام صادق(ع) روستای برج 
اکزم از توابع شهرستان «پم» گرفته شده. امید است خاگردان ایشان نیز در اینده 
پس از آتمام تحصیلات دانشگاه به افتخار شغل مقدس معلمی نایل شوند؛ حرقه‌ای 
پرسسوولیت و کم‌دراعد. 



















روز ۱۲ مارس کلید خیپ را تحویل دادم و 
درحالی که سوییچ ماشین جدید را دور انگشتانم 
می چر خاندم از دفتر اداره پلیس بیرون اعدم. 


احساس غرور سراسر وچودم را گرفته بود. من 
سردییر سرویس حوادث بزرگة رین ا و 
فرانکفورت بودم. در اولین چهارراه پلیس 
راهنبایی پاهایش را معکم به:هم کوفت و برایم 
روزنامه رزوی ماشین كاملا مسخص پر ۰3 
می‌دانستم که این ن متام را مدیون شمسرم غستم. 
کسی که مرا وادار کرد تا دوره سردییری زا بخوانم 
شاید اگر او نمی گفت. هر گز په این خیال نمی افتادم 
و باید بگویم تا آن روز که «نرما» مرا تشویق به 
می کردم که این م لیاقت. راندارم, میک E‏ 
خوب برای سرویس حوادث روزنامه بودم و نه‌تنها 
خودم. بلکه دیگران نیز هرگز برایم خواب سردبیری 
ندیده بودند. گرچه سردبیر قیلی مرد لابق و زرنگی 
نبود. جلو فروشگاه بزرگ شهر ایستادم. در جییم 
۰ مارک و حند مسکه داشتم تم ابتدا تصمیم گرفتم 
به همین آندازه برای «نرما» هدیه بخرم, ما بعد 
احساس کردم که چک مرا مثل چک یک رئیس 
بانک خرد می کنند. در طبقه اول توقفی کردم, ذر 
طبقه دوم اپتدا په سراغ لوازم خانه رفتم, اما بعد 
پشیمان شدم. به فکر خریدن یک پالتو سیز به 
رنگ چشمهایش افتادم, اما یک گردن‌بند به 
سرعت نظرم را عوض کرد, سپس به فکر خرید 
یک خودنویس آفتادم, حتی آن راهم انتخاپ کردم 


۶ 


(۹ ۱ د 


اما یک دوربین توجهم را جلب کرد, 
هریک از اجناس فروشگاه فتط ند لحظه 
می‌توانست نظرم را جلب کند. دوباره از طیقه 
حم به طیقه اول بر گشتم, رئيس پلیس 
فرانکفورت په طرفم امد و چون یک دوست 
قدیمی دستم را فشرد و دعوتم کرد تا در کافه 
تریای فروشگاه یک قهره با او بخورم» دعرتش را 
رد کردم و به طرف دیگر سالن رفتم, پا عجله ار 
این قسنت به ان قسمت سر می کشیدم اما 
برای «نرما» پیذا کتم. 
احساس می کردم که همه دارند به من می خندند, 
پلیس جلو در پا خنده دستش را بالا برد و سلام داد. 
بر گشتم تا جواب او را بدهم که پشت سرش کنار 
در خروجی هدیه مورد علاقه‌ام را پیدا کردم 
(شکلات» «نرما» عاشق شکلات بود, 
بالاغره با نظر او بهتریی آن را اتاب کردم و ده 
ایم در کاغذ قشنگی گذاشت و فیش مخصوص 
را به دستم داد تا به طرف دیگر بروم و ضمن 
مقابل قسمت تحویل اجناس خربداری شده 
توپاره با رئیس پلیس روپرو شدم و برای مه 
دست پرچانگی او خود را خلاض کنم. پاکت ر 
برداشتم و به سرعت از فر فروشگاه خارح شلم. 
آنقدر از اینکه توانسته بو دم هيه صرر ردنظرم 
بیدا کنم. خوشحال بودم که مورحه نمدم مد 
منزل رسیدم» وقتی با «لرما» روبرو شدم. لبخندی 
روی لبانش تقش بسته و گفت 
*افربن «ا کسل» بالااخره توانستی به انحه 
لیاقتت بود برسی: 


نمی توانستم هذية مناسبی 


8 کے سس 





درخالی که 
59 بسته را به او می داد گفم 
اما داقعیت این است که می 
e‏ این مرفقیت را مدیون تو هستم: 
“و ابن هدیه, باداش توست. 
روی مبل تشستم و منتظر غکس العمل 
او شدم. «نرما» په طرف میز رقت و درحالی 
که پشتش به من بود. بسته را باز کرد. من شمسرم 
را خیلی دوست داشتم و خوشحالی او شادی مضاعفی را 

در ذلم بریا می کرد: متتظر جية بڅ کوتاه او پودم که 
تاگهان اانرما» درحالی که در دستش اسلحه سیاه 
رنگی بود په طرف من بر گشت. دستهایش 
اشکارا هی لرزید. هفت تیر را کاملا به طرف م 
نشانه رفته بود. یک لحظه در جایم میخکوب شدم. 
اما پاید کاری می کردم از جا پلند شدم و گفتم؛ 

۳(نرسا) جه کار می کنی( اجازه بده بیینم جه 
شبده؟ 

(آنرما) درحالی که تکه کاغدی در دستهایش 
می‌لرزید. گفت: 

عچه شد مگر حرف دیگری باقی عانده است؟ 
انتظار همه جیز را داشتم غیر از اپن... 

*۱(نرما» اشتیاه شده. حتماً اشتباهی شده. 

رنرما» هنوز از شدت ناراحتی می‌لرزید . با 
صدا گرفته‌ای گفت 

می خواهی برای آنکه ثابت کنم اشتباه نشده 
نامه‌ات را که برایم تایپ کرده‌ای بخوانم؟ وشته‌ای: 

«از اینکه مجبورم در کار و زندگی شریک تو 
باشم, متنغرم! تو مرا تأسرحد پدیختی کشاندی و په 
خاطر تشویقهای تو و پدیختی که امروز دست 
خودم دادم, امروز يا فردا مرا دست‌گیر می کنند و 
روی صندلی الکتریکی. می نشانند. حالا این 
اسلحه را برایت هدیه گرفتم تا قبل از مر گم, شاهد 
مرگ تو باشمء خودت باید این گنافت که تشویق 
من برای رفتن در این کار پرفظر و پردردسر بود را 
حجبران کنی و گرنه خودم تو را می کشم. 

یک قدم به طرفش پرداشت تا بگویم احتما 
در فروشگاه پسته را عوضی پرداشته‌ام. اما «نرها)) 
فریاد کشید 

گر یک قدم جلو بیابی مغزت را داغان 
می کم. هیچ وقت فکر نمی کردم روزی باید 
قربانی اشتباه کاریهای تو شوم. فکر هی کردم.. 

ناخودا گاه په طرفش رفتم تااو را ارام کنم که 
ناگهان سوزشی کشنده همراه با صدای شلیک 





































فشر و گفت 


یک گلوله در کتف چپم احساس کردم و چشمهايم 
سیاهی رفت و از هوش رفتم... 


وقتی چشم باز کردم دادستان شهر دستم را 


ستشکرم آقای «اکسل» شما باعث شدید تا 
پلیس, بزرگترین گانگتر شهر را از پین بیرد. 
رئیس پلیس مرتب حرف می زد من هنوز هم 


PE‏ سا آمده و سعی 
شتم تا به ذهنم فشار بیاورم و به خاطر آورم + 


1 


| در همین زمان شنیدم که‎ o A 


رئیس پلیس گفت: 

-وقتی شما برخلاف آنچه از شما خواستیم از 
این طرف به آن طرف فروشگاه می‌رفتید. لویی 
گانگستر معروف توائست خودش را در یک گوشه 
پنهان کند. اما وقتی مقابل در خروجی شما ناگهان 
به فکر رفتید و درحالی که به جعبه‌های شکلات 
خیره شده بودید, ناخودا گاه سد فرار الویی» شدید 
و او هم به شما شلیک کرد. در این لحظه ما 
توانستیم او را هدف قرار داده و مجروح و 

«خدای من, پس تمام در گیریهای من پا «ثرما) 
تصور آینکه او به من شلیک کرده همه و همه یک 
روّیا بود باز هم زوژباهای منفی و مخرب! 

سردییر روزنامه, در را باز کرد و وارد شد و با 
خشم مقداری روزئامه روی تخت پرت کرد و 

مخبرنگار روزنامه من په جای آنکه برای من 
خبر و عکس بیاورد برای دیگران خبرساز شده بو 
با این خیالبافیهایت توقع داری سردییر هم 
پشوی( ۰۰ توه 

صدای او پا باز شدن در قطع شد. «ترما» با 
دسته گل سرخ په اتاق آمد و گفت: 

#اکسل» تو شدیداً نیاز به استراحت داری و 
بعد هم باید شغلت را عوض کنی: 
سره درحالی که هنوژ اخمهایش درهم بود. 


بعله... این بهترین پیشنهاد است. او بابد 
داستأن‌نویس و يا نویسنده سنارپو برای فیلم‌های 
سینمایی شود نا یک خیرنگار! 

اترما لبخندی ردو گفت: 

و باید دوره نویسندگی, ببیند. من مجبورش 
می کنم! 

سرم گیج رفت» تمام چریائی که در پشت 
دیوار اداره پلیس تا قبل از تیراندازی «لوبی» از 
خرید شکلات تاتیراندازی «ثرما» در خیالم گذشته 
بود. یک بار دیگر از مغزم گذشت. سپس درحالی 
که آرام خودم را زیر لحاف می کشیدم با صدانی 
گرفته و قیافه معصومی گفتم: 

«عزیزم تو که می‌دانی من استعداد یادگیری 
ندارم! 













ابرایشان فاش کردم و گفتیم که فقط آنها هستند که | 


۱ 0 بلاقات بایدر و ماذر روحانیی 
دز ملاقأت بعدی ا پیر رانخرز و اهر لوتین ع 1 ۱ 
مشکلات را بیان کردیم و ريشه مشکل هری را 




















ین زمان پغداد سعی ی روا خرد را بآ نمشق 
با باون 
عراق و سوریه حاکم هستند, خاتمه بدهد, 

اما زمانی که چین صراحتا از تمامیت ارضی | 
عراق دفاع می کند و طارق عزیز اعلام می‌نماید که 
کشورش مرزهای کویت را به رسمیت شناخته و يا 
اینکه بغداد رسعاً عمرموسی *دبی رک اتحادیه عراب 
را برای آشتی با عربستان, و کویث عیانجی 
می کند, همجئین ویر خارجه خود زا راهی تهران 
می‌نماید و طاوق عزیز رایه یکن و سک می فرستد 
| و درنهایت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی المی 
را می پذیرد این سوال پیشی می‌آید که چه شرایطی 
به‌وجود آمده که عراق دست په چنین تحرکاتی زده 
است؟ 

سخنان سالیاته جورچ موق در کنگره آمریکا 
عليه ایران. کره مال و راق و نهذیداتی را که 
متوجه ابن سه کشور کرة, تشنان از این واقعیت دارد 
که خلا خزدیک 011 با فرچ4 43 این امور 


می‌توانند مرنی را قانع سازند که او مرتکب گناه نشده؛ ۱ 
زیرا این کار دیگر از ما برنمی آید و مری نا از زمان آنها 
نشنود قانع تخواهد شد: 

بتابراین مری را نیز به داخل دفثر خواندیم. مری از 
دیدن پدر راجرز و مادر لوئیس به وحشت افتاد و 
چشمان خود را په کف زین دوخت. او تصور می کرد 
که اکنرن موزد شدیدترین و لیزترین التفادات قرار 
خواهد گرفت و خود را آماده شنیدن چنین مقولاتی 
میکره: اما مادر لوئیس په سکن آمد که «دخترم. اولا 
باید بگویم که ما افتخار می کنیم که جلین دختر 
بااحساس و وظیفه‌شناسی را از پرتگاه تیستی په این 
جهان معرفی کردیمء تو رون پدبر و مادر پزرگ شدی؛ 
اما هیچ گاه کمبود وجود آنها تتوانست و رااز کورهراه 
انسانیت خارج سازد. درحالی که بسیاری در این 
شرابط به آدمهای شرور تبدیل می‌شرند؛ اما تو آنقدر 
































را برای خود بسازی: ما به دای Ta‏ یقدادپی برد. 
۱ قدآوند وا عراق در روشهای خود تجدیدنظر کند و 
نیم. انیا ذرامرش تو کد فمیشه خداوند 
e E‏ ار 8 روندی معقول و منطقي پیش بگیرد: فاذر خواهد ود 


تبلیغ می‌کنی, پاپد بهتر پدانی که عشق هم از 
موهبت‌های خدانتت و نادیده گرفتن آن گناه است. 
دیوارهای. کلیسا ساخنه نشده‌اند. که عشق را در خود 
محبومن کنند. تر فقط در اتتخاپ راء آینده دچار یک 
اشنباء کاملاً انسانی و قابل قبول شدی؛ اما نباید خود را 
برای آن مجازات کنی, سرتوشت به تو نشان خواهد 
داد که یه کلام سو خواهی رقت و پا آن تباید نبرزه 
کنی. خداوند این عشق را برای آزمایش پیش پای تو 


از خطر برهد و از حملات چهانی مصون بماند؛ اما 
اگر همان روش بیشین را ادامه بدهد. با مشکلات 
بسیاری مواجه خوافد شد. 

مقامات بغداد بايد په این واقعیت بی بیرند که 























جهائیان به این رژیم اعتماذ لدارند و آن را قابل 











نهاده تا متوجه شود چقدر قدر او را می‌دانی؛ بنابراین با | |اعتحاد نمی‌دانند. 
آن مبارزه نکن پلکه یه آن احترام پگذاز و در آزمایش عراق نشان داده که په توافقهای درجالبه و 
شرکت کن:» جهانی پایبند نیست و زمانی که از مهلکه می گرپزد 







تمامی آنها را نادیده می گیرد و زیر پا می گذارد» این 
روش سیب گردیده اعتماه جهاتی به دنم بهت 
کاهش یاپد, اگی.رژيم عراق بر سر عقل آیذ و 
شهای تخریبی پیشین را اصلاح کند, موفق 
خواهد شد. وگرته امیدی په بقايش نخواهد بوذ. 
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0 جند ماه بعد 
چند ماه بعد ما کارت دعوتی په یک مراسم ازدواح در 
کلیسای پدر راجرز دریافت کردیم که در آن درج شده بود 
«عری بلانکت و جیمز توک په دعوت خداوټدۍ 
برای یک پیوند مقدس پاسخ دادائد,» 






ج س “م و مت سس e o‏ مس o we me O o mn‏ اس me‏ سم a e‏ مس مس مس 


1 پاسخهای‌باهوش خو دکلنجار بروید مرد در پیشیند. ۳- شاخ گوشفند جلي غرف ۶ 
۱ بقیه از سفحه ۵۷" . خط کاموا پشت گوسغند پایین: و ی 
۱ ۵ نقاشی کمشده درمیان اعداد گوسفند. ۶- آستین پیراهن دست راست مرد: ۷-بالای| 
۱ مرد مکزیکی مشغول واختن ساز مخصوص خود پاپ ره جلو گوسفتف متا چپ ۸ لدان خد ېه با 
هی باشد: هم اختلاف دارند. : 
۱ 0 یک زنك و شش بایه تاجعم‌ای کوتاه پلیس 
 (‏ ماه شماره (۴)بازنگ اصلی کاملا شبیه است. | دفتی این جوا نزد رئیس, و رغیر گرود! 
۱ ۱ یعلی خانم مرطلایی اهامای E‏ 
TT 9‏ ۹ ۰ ۹ 1 
ای e ema‏ ماامور پلیس اسکادلندیارد دیدند و پلیس‌ها ایا 
۱ ۱* پایه چوبی بشت گردن مرد ۲* فاصله دست سارقان صندوق پست را هم دستگیر کردند! ۹ 





احتیاط را از 
شش دفاعی احتیاط لازم 


8 بازیهای تاج باید شرط 
> | دست بدهد و بابد از نظر پود 


استقلال و پاس توانسته‌اند سه بار جام 
باشگاههای آسیا را په خانه آورند 


۳ می‌توائد مشکل‌ساز ا 
ج ۳۵ ساله "399 باشد. .گر کارهای دفاعی در استقلال با نظم و انسجام ٠‏ 


جام پاشگاههای آسیا که یکی از معتیرترین 


اتورنمت‌های قاره کهن می‌باشد. ۳۵ سال قبل کار" 


|خودرا آغاز کرد و علی‌رغم دورانهای فترت طولانی 


که برگزاری این مسابقات را تا لبه پرتگاه و یستی و | ۶ 
ابودی پیش برده پود سراجام ۳ اتخاد روندی 1 


همیشگی انون بیست و یکمین دوره خود را بر گزار 
می کند. در طول بیست دوره گذشته تیمهای ایرائی 
ایا به عبارت دیگر استقلال و باس توانسته‌اند سه باز 
جام باشگاههای آسیارا په خائه اورند. در سال جاری | 
نیز استقلال نماینده ایران در 
|عرحله یکچهارم نهایی خود 
را در برابر قهرمانهای 
باشگاههای امارات میزبان 
مسابقات, کویت و آزبکستان 
آیانته است که هیچ‌یک 
زنگ تفریج نیستند و برای 


به گرد یکدیگر 


دوره / سال 
اول ۱۹۶۷ 
درم ۰ ۱۹۶۴۸ 


ا ۱۷۶ 


قرار دارد. از میان چهار نماینده از کشورهای ایران. ۰ 
7امارات. کویت و ازبکستان. دو نماینده انتخاب | 


باشد. آنگاه نگراتی کمتری برای صعود گریبان [۲ 


و N‏ وب 


مساءله مهم دیگر فقط ضعف معمول استقلال در 


ت | دفاع یا سانتر کردن از جناحین بر روی دروازه خودی 


امتیازات لازم هستند. برای مثال یک پیروزی و دو 


است. از جنین نقطه‌ای استقلال ضربه‌های کاری از !ا 


تساوی. برای صعود از گروه موجره کافی به نظر ‏ 


می‌رسد. بنابراین استقلال ضمن بهکارگیری 


استقلال اران 
پلمان ءاندونزی 


فوروکارا ‏ ژاین 
بو میوری زاین 


السد ‏ قطز 


لبالوننگ جين 


خرائه مالزی 
گوندانگ . جين 


عدان .اند ونزی 
رتش -کره‌جنوبی | استفلال عئران سوم را باست آوره 
الا تحاد - سور به شرکت‌کننده نداشت 
طالبان عراقی املوان‌آلزلی ازادامه مسابقات انصراف‌داد 
الرشد -عراق شرکت‌کنند: نداشت 


لب ثرنینگ ‏ چین 
استقلال -ابرال 
الهلال ‏ عربستان 
پاس ۔ابران 
فارمرز . تا بلند 
نارمرز .تا بلند 


کوالالامپور -مالزی |شاهین‌اهواز درمرحله مقدماتی حذف‌شد 
بلتا - اند وئزی استفلال نهربان نبد 
الشیاب . ابارات استقلال به مقام درم رسید 
برمبوری - ژاپن پاس قهرمان شد 
لبائوئینگ جين | پاس در مرحله مقدعاتی حذف شد 


الرشيد ۔ عراق 
۵ آوریل = کرهشمالی 

الرابان - قطر 

الوصل ‏ ادارات 
رردی تا کاصاکی زاین 
نفت‌جی -ازبکستان ابلهواچونا کره‌حنویی اساییا در مرحله مقدعاتی حدف شد || 

فارعرز ‏ تایلند سایپا ‏ اران سایپا به مقام چهارم رسبد 
الزورا ‏ عراق پیروزی به عقأم سوم رسبد 
پیروزی ابرا | پیروزی هنوان سوم را بدست آورد 

۲ استفلال ابران دالبان ‏ جين استقلال متام دوم را بدست آورد 

تیمها در یک گروه و در یک جویتوایو" - زاين بیروزی -ابران | سورون -کره‌جنویی | بیروزی عنوان سوم را کسب کرد 
کشور مسابقات میان خوددا || پیروژی -ابران | ارنش فزافستان پیروزی به مقام سوم رسید 
برگزاز می کنند. ۳ ۱ ۱ ؟ 


| مرحله یک چهارم نهایی 
همتای خود در اروپا به شکل 
اتجسعی در دو بخش غرب و 


استثلال «ابران 
الشباب ‏ عربستان 
عمائی ‏ عمان 
العربی » نطر 
النصر ۔ عربستان 
ابلهراچونا ‏ کر جنوای 
دالبان ‏ چين 


دوازدهم ۱۹۹۰ 
سیر دمه .4 
چهارد هم 11۴ 


شانزدهم ۱۹۹۶ پوهانگ . کره جنوبس 
هادهم - ۱۹۹۷ برهانگ . گرهحنویی 
فحدهم ۔ ۱۹۹۸ | حوبیلوایواتا ‏ ژاپن 


پیروزی -ابران | 
الهلال -عربستان ‏ 
العين ابارات | 





























دست‌اندرکاران این تیمها بدون تردید 0 
فیلم‌های بازیهای امتقلال را مشاهده کرده‌اند و از ۲ 
|اين نقطه ضعف مطلع شده‌اند ء تمرینات ویژه موّثرا ` 
|در هماهنگی دروازه‌بان و مدافعان میانی در مقابل تک 
ُسانترهای احتمالی حریفان امری راجب برای | 
استقلال به نظر می رسد. 


0 کر دانها و زابٹی ها: 
چیٹی ها هم می آ بند 
در اشرق آسیا نیز در همین مرحله ڌو 











)ا «سهیلا دچار یکنوع بیماری روانی خاص ر 
۱ شنده..: آون دیگه نمی تونه تررو تحمل کته 
| جرری بهت بگم.. از وی مها و حاش به هم 






ا 
اشک ریختم.تاله کردم قسم دادم وم..تا بالاخزه آمد پشت | 






® برافتخارترین باشگاههای آسیا در جام باشگاههای آسیا 
ده باشگاه پرافتخار در ت باشگاههای آسیا) به قرار تب 


ج ا دساف 











۱ | امن نازل شد به خدا دست خودم تیست... وقتی په تو فکر 
| | می کنم نمی‌تونم تحملت کنم... به خدا دست خودم یست»»» من 
مریضم... همین الان که دارم پاهات حرف می زنم... 
|| ویکمرنبه حالش به هم خورد و رفت. و من ماندم و حیرت 
ولی من به این سادگی همه چیز را رها نکردم. ار را توسعط 
|| |مرعضی به دکتر فرستادم یه سراغ پهترین دکترها و روآن‌پزشکان. 

چهار ماه تلاش کردم اما آخر سر پزشکان گفتند: 













استقلال -ابران 
الهلال - عربستان 
فارمرز ‏ تایلند 
پوهانگ ‏ کره‌جنوبی 
مکابی ‏ اسرائل غاصب 
جوبیلوایواتا - ژاپن 
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لیا و نینگ - جين فایدهای نداره آقا. ژن شمابه دلیل نامعلومی نمی لونه رفتار 
ایلهو اچمو نا - کره جتوبی | |شمارو تحمل کنه..دلیلی و 
عائوپل -اسرائیل غاصب || حب چاره‌ای نبود. این زندگی هم تمام شد! و روی 
یومیوری - ژاپن : ی 



























0 
2| | داوودحرفهایش را که تمام کرد تمام صررتش خیس از 

اشک بود. چند دقیقه‌انی راحتش گذاشتم تا دلش را سیک 
کند و بعد. درخالی که خالا کمی. خود را سبکتر احساس 
| امی کرد. نیسمی تلخ کرد و پسرش را نشان داد و گفت: 
: - حالا این خشایر,پسرم نها یادگار وران زندگی من 

تی ا 

عجب تقدبری داشتی تو مرد.. عچب تقدیری! 

اوود سری نکان داد ز گفت» 

- می‌خوام یک چیزی بهت بگم شاید مسخره‌ام کنی, 
اما من به حرفی که می‌زئم اعتقاد دارم [نفسی عمیق کشید 
| او ادامه داد.] من حس می کشم یعتی معتقدم که من. دارم 
| | تقاص «متیره»رو میدم!من په أو بد کردم و چون علیره دختر 
" |«خدادرستی» بود, احساس می کنم او منو,به خدا واگذار 
کزژده که دچار این سرنوشت شدم! من يقبن دارم مثیره هو 
نفرین کرده! می دونی دوست قدیمی, بض وقتها با خودم 
فکر می کنم؛ زندگی جداً که تمامش یک بازیه: مثلا اگر من 
اون روز اول اون شوخی احمقاله‌رو پا متیره نمی کردم و پا 
اون په سرعت از آن محل نمی‌رفت و من برمی گشتم و 
بهش توضیح می‌دادم. آبا نقدیر من الان همین بود؟ نه 
دوست قدیمی..» نه محسن جان...! راستی اگر من با مثیره 
ازدواج کرده بودم الان چقدر خوشپخت پودم! 

نمی دانستم چه چوایی بدهم, سکرت کردم! سکوت. و 
دقیفه‌ای بعد که او پا پسرش رفت ومن دست دختر و پسرم 
را گرفته و رفتن او را نگاه می کردم پا خودم زمزمه گردم: 
< زندگی واقعاً که یک بازیه...! 
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به مناسبت آغاز المپیک زمستانی رشته‌های ورزشی که در آن زنان و مردان به 
۹ رقابت خواهند برداغت, عبارتند از: اسکی سرعت یا 
بقیه از صقحه ۳۰ اسکی. اسکیت سرعت. پانیناژ هنري: لوژسواری و 


mm‏ ح سورتعه‌رانی. اسکی نمایشی, کورینگ و سراجام 
در سالت لیک سیتی ۷۰ مدال طلا در رشته‌هاک هاکی روی یځ که دراین دوره برای نخستین بار بانوان نیز 


مختلف توزیع خواهد شد که این خود از بیشترین دراین رشته به رقابت خواهند پرداخت. مطابق معمول 

نداد ررزشهای مدال جر النپاای ژهمتنی غه کذررهای آبریکای شمالي بای غربی شمالی و 

می‌دهد. مسابقات طی ۱۶ روز انجام خواهد شد و باد برخی از کشورهای اروپای شرقی يه همراه چین. کره 

نیست بدانید که ایران نیز با دو ورزشکار اسکی‌باز در زاین از آسیا بخت‌های کسب مدال هستند. 
المییک شرکت خواهد کرد: 





whl. ۲ 










با مردی ر طی ؛ 


سرانجام پس از پررسی‌های فراوان از سوی 
کمیته نه فنی فدرا سيون ۳ برانکو زیچ به 


حالا پا مرفی روبرو ۳ که #4 سال 





و هموطنش توسط قلمهای خبرنگاران بود. در این 
ماهها کسی به ایوانکوویج از گل ناز کتر نگفت. اما 
اکنون یک هفته است که أو خودش را آماده یک نبرد 
سخت و جان‌فرسا با فرهنگ کم‌انعطاف ما کرده است.: 
ایوانکوویج می داد که اینجا کشوری اشت 
متفاوت با منتقدانی ویزه که اگر نظرشان به هر 
طریقی جلپ نشود. کاری می کنند که او هم مثل 
پلاژویج پس از ترک ایران. سه ماه په عنوان بیمار 
روحی در بیمارستانهای کرواسی بستری شود. 
مردم و یخصوص مطبوعات ایران بسیار 
متوقع تر از برزیلی‌ها که فوتبال برست ترین هردم دنیا 
هستند, می باشند. از ابن‌رو در اپران باخت معنی 
ندارد, مسساوی هم بی‌ارزش است و در پاره‌ای مواقع 
برد کم گل هم توجیه پذیر ئیست» 
این خبرنگارانی که در اولین نشست مطبوعاتی 
ایوانکوویج, آمده پودند تا از صحبت‌های او عليه 
خودش استفاده کنند. پیش از این مربیانی همچون | 
ایویج, استانکو. مت کوويچ. گدد بلاژویج و بسیاری 
دیگر را نامز تابودی بردداند, ہس ایراتکوویج خوب 
می‌داند که اگر می خواهد در ایران ن از تيغ تيز انتقادات 
و قشارهانی مردمی در امان باشد یا پاید از اقبالی بلند 
همچون اقبال «ویرا» پهره‌مند باشد و يا می‌بایست ‏ 
بهترین نتایج عمرش را در کشور ما و همراه: ۳ 
ملی کنیپ نماید. 
در زیر بخشهایی از صحبت‌های سرمربی چدید | 
تیم ملی را در نخستین نشست مطیوعاتی‌اش درا 
آردوی تیم علی می خوانيم: ۱ 
OOO‏ 
جاده فوتبال در ایران. امن نیست. از آین‌رو | 
امیدوارم بتوانم با کمک صادقانه مظبوعات ورزشی 
و رساله‌ها. ضمن ایجاد محیطی امین و عاری ازا 
حاشیه. فوتیال علی ایران را به مرحله نویتی از سطح 
اسیا ؤ حتی جهان برسانم. 
۰ پلاژویچ یکی از بزرگترین مرییان دنیاست و 
من افتخار ابن را داشته‌ام که حدود صد بازی را در 
ایشان باشم. اکتون که به عنوان سرمریی تیم 


6 ۲: شماره ۳:۳۹ 





ید طخ ات تست دزی 





















ملی ایران بر گزیده شده‌ام. می‌خراهم ثابت 
کنم که یک شاگرد چگرنه می تواند با درایت خود از 
استاخش سبقت بگیرد 

۰ ساختار و بایه تیم ملی ایران درست ليست و 
من قصد دارم این ساختار را برپایه عام روز فوتبال 
باز مازی کتم, درواقع یک شیوه نوین و مدرن را در 
سطح نیم علی پی‌ریزی می‌کنم تا از آن متد دز سایر 
رده‌های سنی فوتبال ایران نیز استفاده شود. 
۰ پلا ژویج براین عقیده بود که از مربی ابرانی 
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در کادر فنی تیم ملی استفاده نشود. اما من فکر 
می کنم وجود یک مربی ایرانی روی نیمکت 
مربیگری تیم لازم است. از این‌رو این انتخاب با 
توچه به دانش روز فوتبال و همین طور صداقتی که 
مربیان ایرانی از خود نشان دادند, انجام شد. 
.یکی از رتام‌های من ایج ستاد کارشناسی | 
است تا از این پس بتوانیم از تجارپ و اطلاعات مرییان | 
ایرانی و نایر کارشناسان بهنحو مطلویی استفادة کنیم. 

..: ملاک من برای انتخاب بازیکنان تیم ملی 
بربایه سه اصل توانایی‌های روحی و رزانی مناسب: 
قدرت خلاقیت بالا و وابستگی به اصول اخلاقی 
است و امیدوارم لیگ حرفه‌ای شما در انتخاب باژیکنان 
مستعد برای تیم ملی به من کمک شایانی نماید. 

OOO 

این گوی و این میدان. حالا که تو با شناخت 

قبلی از فوتبال ماو جر حاکم بر آن بااين شجاعت , 


۲ و مق برایت آرزوی 
(موفقیت می کنیم و سعی می کتیم ابزازهای لازم را | 
برای پلندپروازیهای آینده‌ات فراهم سازیم. م 


شتی تا ا فوتبال ل ایران 1 





ایو‌انکوویچ ¡ تهتر ین انت نتخاب است 


پس از انتخاب «برانکی ایوانکوویج» به سمت 
مربی تیم ملی ایران, علی دایی در نخستین مصاحیه 
خود این انتخاپ را بهترین کار فدراسیون فوتبال و 
بسیار مثبت ارزیانی کرد. 

وی دلایل این اظهارنظر خود را این‌جنین بیان 
کرد. «ایرانکوویج» از لحاظ فنی و مدیریتی پسیار 
قوې است و در سطح پالابی قرار دارد. ضمن اینکه 
در کثار بلاژویج. یک سال در کشور ما حضور داشته 
و کاملا با فر تیال ما فرهنگ ماو مردم ما آشنایی دارد 
و به خوبی می‌تواند با این شناخت بسیاری از 
مشکلات را از پیش روی خود بردارد. 


E 
| از انتخاب برانکو خوشحال شدم‎ 
| رحمان رضابی یکی از کاندیداهای بهشرین‎ 











بازیکن بال آسیا. پیراعون انتخاب برائکو 
ایرانکوویج به عنوان سرمربی تیم ملی گفت: ژماتی 
که شنیدم برانکو به عنوان سرمربی تیم ملی التخاب 
شده بسیار خوشحال شدم, چون بعد از بازی با ایر لند 
تا په‌حال بارها به این موضوع فکر کرده بودم که با 
وجود شرایط حاکم پر فرتبال ما انتخاب یک مربی 
خارجی جدید لمی‌تواند برای ما هفید باشد. جرا که 
آثنایی با فوتبال ایران و شناخت خلق و خوی 
بازیکنان برای هر مربی خارجی حذاقل یک سال 
زمان یبرد ۲ 
رحمان گفت. ایوانکرویج از لحاظ اشنایی با 
تئوریهای روز فوتبال دنیا جیزی از مربیان طراز اول 
کم ندارد و با ترجه به شناختی که از فرتبال ما بیدا 
کرده است, به خوبی می تواند از پس هدایت تیم ملی 
اران بربياید: 
= 


و 


اما اگر ورزش قهرمانی مورد نظر باشد نيجه آن 























دوازدهم بهمن سال جاری. پر کترین همایش 
ورزش همگانی کشور در مسیر میدان آزادی تا 
ورزشگاه آزادی تهران با خضور نزدیک به پیست 
هزار نفر ذونده بالای ۱۶ سال برگزار شد. در این 
همایش قشرهای مختلف مردم از پیر و جواڻ حضور 
داشتند که خود نشاندهنده ترجه حدی‌تر سردم په 
ورزش همگائی است. قر آیتجا لازم می دائيم جند 
خطی راجع به ورزش همگانی. این شریان حیاتی 
سازمان تربیت بدنی که البته تاکلون عوردبی‌ترجهی 
مسوولان قرار گرفته: بنویسیم. 
برخی از مسائل اجتماعی. دارای چنیه‌های 
متفاوتی هستند که په یکدیگر وایسته‌اند. در این بین 
ان چیز که از اهمیت بالایی برخوردار است ایتکه 
کدام‌یک از آن جنبه‌ها پیشتر مورد توجه قرار گیرد 
زیرا انتخاب هریک می توائد تتایج متفاونی په هسراه 
داشته پاشد که از آن جمله می‌توان به پحث عمران و 
اپادانی و با تولید در امر اقتصاه اشاره کرد. 
در باره ورزش یز این موضوغ صادق است. 
ورزش قهرمالی و ورزش همگانی از یکدیگر جدا 
نیستند, اما اينکه کدامیک در اولویث قرار گیرد از 
اهمیت اساسی برخوردار است. چنائچه به ورزش 
همگانی توجه پیشتری شود. در سالم سای جامعه. 
کاهش مصرف دارو و هزینه‌های درمانی الر 
می گذارد و تا حدودی از بروز اعتیاد و س رگرمی‌های 
ناسالم جلوگیری می‌کند. ضمن اینکه موجب بالا 
رفتن نشاط عمومی در مردم می‌شود. 
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در ابندای الفلاب با محکوم کردن قهرمان‌پروری 
نظرات تازه‌ای در زمیته ورزش مطرح شد. در 
سالهای بعد از آن نیز در گردهمایی‌های ورزشی 
مختلف بیان شد که ورزش باید در جهتی سوق داده 
شود که ورزش قهرمالی نتیجه و ماحصل ورزش 
هسگانی باشل اما په تدریج, ورزش کشور یه سوی 
قهرمان پروزی کشیده شد تا جانی اکنون کسب 
مدال و پیروزی لشانه پیشرفت و ترقی ورزش ها به 
شمار می رودا 

اگر قرار باشد ورزش هنگانی در کشور ما در 
اولویت باشد آنگاه سازمان مربوط به آن باید 
مهمترین و پر هزینه تزین تشکل ورزشی باشد. اما در 
حال حاضر بودجه‌ای که از سوی سازمان تربیت 
بدنی برای فدراسیون قوق در نظر گرفته شده بسیاز 
کم و اچیز است که البته پخش اعظمی از هسین 
بودجه مختصر په چای آنکه در راه توسعه امکانات و 
تسهیلات ورزشی مصرف شود. برای برگزاری 
مسلقات فوتبال هزینه می‌گزدد. غافل از انکه ورزش 
مسابقه‌ای, تنها تماشاگر ایجاد می کند و نمي‌تواند 
موجپ روی آوردن عمرم مردم به ورزش شود 

ذر هر حال باید گفت که تدوین برنامه‌ای مئاننب 
برای, ورزش کشور ضروری است. به همین علت 
آقای خاتمی در سال ۷۶ دستور تهیه طرح جامع 
ورزش را صادر نمود که مناسفاه تأکنون به تعویق 
افتاده است. کشور ما از نظر منابع طبیعی دوازدهمین 
کشور دنیا است, اما از نظر توسعه اقتصادی در رده 
شصت و هشنم جهان قرار دارد, از طرفی ایران در 











خواهد. بود که بودجه‌های ورزشی برای عده‌ای 


معدو به هصرف برسد. مضصرف سرانه دازو مقام اول را دارد و ماله اعتیاد 
مسافرتهای خارجی پر هزینه برای انجام زندگی جوانان را تهدید می کند. از این رو نیاز په 
مسابفات مختلف و پذیرایی از تیمهای خارجی اقادم افرادی فعال و کارامد احساس می‌شود ضمن اینکه 


اولویت دادن به ورزش همگانی در برنامه فوق یک 


ضرورت به حساپ من اید. 


زیا‌ی را به خود اختصاص می‌دهد که اگر در این 
خرجها زیاد‌روی شود آنگاه امکانات مربوط به 
همگانی کردن ورزش کم خواهاد شدو کزوه کثیری 













کریم باقری (السدقطر), جواد کاظمیان (سایپا) 





تیم ملی با هشت غایپ بز رگ 


۵ قابا ی مهاجتان: علی دابی (هرتاپرلین), علی کریمی 
: نوا کی الاعلی): فرهاد مجیدی (الوصل). وحید هاشمیان 
ازسوی برائکو ایرانکوویج؛ ۳ بازیکن چهت | اپوخرم) رسول خطیبی (پاس تهران). 


حضور در اردوی تیم ملی برای بازی با لیم علی 


از این جسع بستاو سه فره هشت لژبونر ما که 
ایتک در کشورهای المان, پلژیک, امارات و قطر 












هانبک‌هاء داریرش یزدانی و مهرداد میناوند | خود با ابوانکوویم. با تھا یک دروازه‌بان و یک 


(شارلوا), حسین کعبی و اینان میعلی. (فولاة | مهاجم درمیان لیست ۱۵ نفره معرفی شده از سوی 
خوزستان). پزمان جمشیدی و حامذ کاویائپور | مربی کروات به مصاف اسلواکی خواهد رفت.: 





(پیروزی) جواد نکونام و عباس آقایی (پلس). 


آل 


شن حداقل امکانات ورزشی محروم می شوند. 


دروازهبانها: داوود فنایی (پیروزی), ابراهیم | حضور بازند از حضور در پازی مقابل اسلراکی 
میرزاپور (فولاد خوزستان) عذرخواهی کرده‌اند و دراین بین حتۍ کریم باقری 
مدافعان: یحیی گل محمدی (فولاد خوزستان):* گنه که دیک به تیم ملی یاز نخواهد گشت. 
انشین پیروانی (پیروژی): رحمان رضایی (بروجیا» | بدپن تریب و با توچه به مصدومیت اپراهیم | | 
سعید لطفی (پیکان)؛ وحید عزیززاهه قوب آهن) | میرزآپور در چند هفته اخیر, تیم ملی دز نخستین گام 
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بنج شنه تا سه شنه با 


kk 


ورزس ابراب 

۵ بنج‌شنبه 

رفایتهای کشتی فرنگی انتخایی به منظور 

| شرکت در مسابقه‌های بین آلمللی کشتی جام جهان بھلوان تختی 

در روز پنجشنیه در ورزشگاه حیذرئیلی تهران پرگزار شد و ده 
کشتی گیر. جواز شرکت در این مسابقات را به ست اوردند. 














انتظار «بهمی طیبی» و حزق أو از گردوئه رفایتها بود. 

© حمعه 

سابقه در بزرگ عمکاتی, گرامیداشت سالروز 
ورود حضرت امام خمیتی(ره) به ایران. صبح جمعه پا 
حضور بیش از ۱۵ هزار شر کت کننده پرگزار شد, 

در ابن سایق دوندگان سیر میدان ازادی تا 
مجموعه ورزشی آزادی تهران را دویدئد که طی آن 
بیاض پورضمیسی, اجمد زارع کار و حسین بهدوح په 
ترتیب بے مقأمهای اول تأ سوم رسیدند. 

0 شنبه 

از سوی کمیثه فتی فدراسیون فوئبال. حسین فر کی 
په غنوان مربی جدید تیم علی فوتبال پژر گسالان ایران 
منصوب تد: 

فرکی که پیش از این به عنوان کسک مریی با جلال 
طالبی و ملضور پورخیدری سرمرییان پیشین تیم ملی 
فوتبال کار کرده پود از این پسن در کتار برانکو 
ایږاتکوویچ تیم ملي کشورعان را رعبری خواهد کرد. 

۰ 0 










دک‌شنبه 

لیم قوتیال استقلال تهران. یک شنیه عازم امارات 
شد نا در مرحله نیعه‌نهایی پیکارهای قهرمانی جام 
باشگاههای آسیا شرکت کش» ۱ 

در این دوره‌از رقابتها که از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. 
فهرمانان کویت ازبکستان و اعارات خضور دارند و تیم قوتبال 

© ن شمه 

فدراسیون جهاتی کشتی ‏ فیلا - طی نمابری به 
ندرأسیرن کشتی کشورمان. میزهاتی سه رویداد مهم 
































جهان در رده سنی بزرگسالا ۲ 
تهرمانی پیشکسونان جهان و سابقات کشتی آزاد و 
افرنگی قهرمانی جزائان آسیا را رسماً په جمهرری 
0 





ااسلامی ایران محول کرد 
قدراسیون چهاتی کشتی در این نمابر از فدراسیون 
|کشتی کشورمان خواسته است تا جهت آمادگی پرای 
برگزاری این مسابقات, اقداضات لام مطابق یا اساسنامه 
ر مقررات میزیانی مسابقات بین‌المللی په عمل آید. 
© سه‌شنبه 
«جان کاراوس با رگوسن» رئیس کته داوران قذراسیون 
| جودو که په دعوت فدراسیون جودو کشورمان په ایزان آمده 1 
برد صبح شلبه در سمینار بین‌المللی داوری جودو شرکت کرد. 
در این دوره ۶۱ داور بین‌السللی: مسا و درچه یک 
از استانهای سراسر کشور به منظور آشنایی با قراین و مقررات 
ایی که نوی زیون چا به ضويب رب 
حضور داشتند. در پایان این جوره به شر کت کنن گان 
سکم گراهینامه پایان دوره اعطا خراهد شد. 
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نسل جد ید جاروبرقی‌های پارس خزر 
تحت لیسانس‌بوش‌آلمان 


۲ ۷ ۱ 
ی #۳ E3‏ 
Qo ۱‏ 
پالسل صر ر 
۰۰۰ سسس 7 
E‏ دارای موتور برقدرت ساخت بوش / زیمنس آلمان 9 ۱ ۲ , یر 
۱ مجیز به محعفظه دوجداره موتور حبت کاهش صدا 
» مجهز به چراغ الکتریکی نشانگر پرشدن پاکت و گرفتگی لوله 
8 مجپز به سیم جمع کن آتوماتیک / بر سای مخصوص مبل و پرده 
8 مجیز به میکروفیلترهای مخصوص گرد و غبار ورودی / خروجی هوا 
» قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی جت سپولت درکار و جایجاتی 






دارای خازن مخصوص پارازیت‌گیر و مدارراه اندازی آرام الکتر وموتور 
باکت مخصوص سه لابه یکبار مصرف رید اشتی 

دارای محافظ حرارتی مخصوص برای جلو گیری از گرم شدن بیش 
از حد موتور 

قابلیت تنظیم فدرت از ۶۰۰ ا۱۶۰۰ وات 

« قابلیت نصب موقت مجموعه برس »لوله رابط و لوله خرطومی 

به بدنه جاروبرقی در دو حالت پار ک افقی و عمودی 


3 


8 





2 


۱ ۷۱۰ 
ٍِ 





7 7 ۱ 
ر 7 ۳ ۱ 
7 ۱ / , وا ر ۲ 


turbo 





_ لوازم خانگی بارس خزر برای یک عمو ___ 
پارس خزر با ۲۰ مر کز خدمات پس از دروش در سراسر کشور 
http://www.parskhazar. com‏ 
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کرم ویتامینه محتوی وینامینهای ع]+۸ 


ساویز 
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VIZ‏ 
منایع بهداشتی و آرایشی ساویا METI‏ 


